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پ بخش  یرو   یشنوشتار  تحق  یشما  است.  یآشت  یتسا  یقاتاز  خرد  این   با 
 شده است: لیرو از سه بخش تشکنوشتار 

آفر   بخش  در  رحمت  و  بررس  نشی »حکمت  به   » خداوند   یکافر رحمت  شمول 
 نسبت به کافر پرداخته است. 

انسان،    ی  که اساس کرامت انسان   نیبر ا  هیبا تک  ت«ی»کافر در مدار انسان  بخش
م ثابت  است  رَد  انسان  کندیخ  از  را  خودش  خواسته  خود  کافر  اخراج   تی که 

 کرده است. 
جامعه از    ی ر یپذ  ر یحوزه تأث  -۱  ی  که در دو حوزه  کندیاقتضا م  یخردورز   لذا

 .  با کافر برخورد گردد ،کافر  یهاها و واکنشحوزه کنش  -۲کافر و 
م  بخش روشن  اسلام«  نظر  از  خردمندانه  سازدی »کافر  اسلام  و   نیتر که 

 است.  دهیشده برگز  ادیبرخورد با کافر را در دو حوزه ترین مهربانانه
با خرد« هم در دسترس   ی»آشت  یتدر سا  یبا ساختار متن   «کافر در سه مدار »

 است:
aashtee.org/page/Section.aspx?n=2633-21214 
aashtee.org/page/Section.aspx?n=134-22349 
aashtee.org/page/Section.aspx?n=134-22500 

 توانید ببینید: ما را در اینجا می
aashtee.org   aashtee.ir 
shia-akhbari.com  shia-akhbari.org 
aashtee.net   aashteebakherad.com 
aashteebakherad.ir aashteebakherad.org 

 کنیم:از نظرات و انتقادات شما استقبال می
info@aashtee.org   



 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الله علی سیدنا محمد الحمد لله رب العالمین و صلی  
 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 چکیده
« به بررسی شمول رحمت  کافر   نشیحکمت و رحمت در آفر بخش »

در   که  این  بر  کید  تأ با  البته  است.  پرداخته  کافر  به  نسبت  خداوند 
آفرینش الهی    ،ساحت  حکمت  و  منتفی  کاملا  گیر نیز  ظلم  فرا   کاملا 

 .است
بی  پیداست رحمت  کمالیه  صفت  از  که  ذاتیه(  )رحمت  انتها 

کمالیه صفت  این  نیست.  بحث  هرگز مورد  و  است    ،محکمات دین 
و  إعمال  ضی  تمق آفرینش  در  خداوند  یافتن  رحمت  صفت  فعلیت 

 . استجمالیه رحمت  
کافر  آفرینش  در  رحمت  رسیدن  فعلیت  به  از  محتمل  مانع    ،تنها 
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 پیشاپیش خداوند به سرانجام کافر است. علم 
برهان اقتضای  به  کافر   ،اما  به سرانجام    ،محال است علم خداوند 

 مانع تجلی رحمت ذاتیه خداوند گردد.
نیست،   کافر مورد رحمت  آفرینش  که  این  پذیرش  و  تنزل  فرض  بر 

تقیید  نه    ،به دلیل عدم قابلیت مورد است  ،عدم رحمت در این مورد
 .در مورد کافر  رحمت الهی 

برهان  بر  کافر    ، علاوه  آفرینش  که  این  بر  است  گواه  نیز  وحی  منابع 
 مصداق رحمت است.

« انسانبخش  مدار  در  میتی کافر  آغاز  این  بر  تکیه  با  که  «  شود 
د است. خرد است که انسان را به اوج  رَ خ    ، اساس کرامت انسانی  انسان 

می  آن انسانیت  به  کردن  پشت  و  ساقط    ،رساند  انسانیت  از  را  انسان 
 دهد.تر از حیوان تنزل می کرده و به مرتبه پست 

انسان بی  که اساس انسانیت خرد است و  خرد تنها صورتی از  چرا 
از انسانیت   ،انسان است و بر همین اساس هم کافر  پشت کرده به خرد

 گردد. اخراج می 
اخراجی  کافر  از  نه    ، مقصود  و  است  عقلی  مستضعف  نه 

مستضعف شناختی، بلکه کافری است که دانسته و فهمیده پشت به  
 خرد کرده و ناموس انسانیتش را بر باد داده است.



 11/  دهیچک

 کسی جز خود او نیست. ،لذا اخراج کننده کافر از انسانیت
ابراز برسد کفر از مرحله درون به مرحله برون و  گر  در واقع جنگ    ، ا

 نرم علیه انسانیت کلید خورده است.
از   جامعه  امنیت  برای  است  بایسته  که  است  مرحله  این  در 

 ای بیندیشد. خطرات کافر چاره 
 پردازد. با این توضیح که:« به این مهم می کافر از نظر اسلامبخش »

شناخت حوزه  در  ساختن   ، اسلام  سیراب  برای  محدودیتی  هیچ 
گر مشکل کافر  ،عقلانی کافر  خردورزانه و    ،قائل نشده است. بنا بر این ا
 تضمین شده است. ،با امنیت کاملهمراه حل آن توسط اسلام  ،عقلانی است 

کافر  گر مشکل  به توضیحی    ،دشمنی با حق و حقیقت باشد  ،اما ا
بخش   در  است  که  آمده  مصداق  دوم  و  شده  خارج  انسانیت  از 

«ِ عام  ن ْ
ل ُِِكَالْأ َ ض َ

لِْهُمِْأ َ َ (  1ِ«ن  پایان بلکه گمراهتر  گردد.می  )همانند چهار
خردورزانه   هرگز  خودش  حال  به  کافر  کردن  رها  که  جایی  آن  از 

 نیست، اسلام احکامی را مطرح کرده است.
همگی در    ، …احکامی همچون نجاست کافر و ممنوعیت ازدواج و 

 
 179اعراف/ (1
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کافر   اثرات مخرَ ب  قبال  ایزوله ساختن دیگر اعضای جامعه در  حوزه 
 مطرح است.

گزینه  همچون  احکامی  جنگ اما  و  جزیه  مدیریت    ، های  حوزه  در 
 خطرات کفر قرار دارد.

ی خرد   پشت کردن خود خواسته کافر به حقیقت و پا گذاشتن بر رو
کافر  سخت   جنگ  و  نرم  جنگ  حوزه  خطرات  جامعه  و  قابل    ،برای 

 .پوشی نیستچشم
گزینه آخرین  عنوان  به  کافر  با  از  می   ، جنگ  را  جامعه  تواند 

 مخاطرات برهاند.
ینه  ،پیش از جنگ  اسلام اما   گز کافر قرار میاین  را در مقابل  دهد: ها 

بررسی،    -۱ و  تحقیق  برای  امنیت  و   -۲تضمین  آشکار  تسامح 
شهروندی    -۳با بسنده کردن به اسلام ظاهری،    ،پوشی کریمانه چشم

یه،   جز پذیرش  با  دو  در    -۴درجه  مثبتی  ویژگی  که  صورتی  در  عفو 
 جنگ با رعایت همه اصول انسانی.  -۵کافر باشد و در نهایت 

 :شود کهالبته کافر آن گاه کشته می 
تمامی شبهات شناختی    -۲ ،مستضعف عقلی و شناختی نباشد -۱

گردد،   حل  گردد،    -۳او  تضمین  او  تحقیق  اسلام    -۴امنیت  حتی 
نپذیرد،   را  یه ندهد،    -۵ظاهری  به جز انسانی    -۶تن  از همه صفات 

ین اصول جنگ، کشته میتهی شود، آن گاه با انسانی  شود. تر



 

 پیش درآمد 
که دانسته و فهمیده  ،کافر  کسی  …  ؟صخدا، پیامبر   ، یعنی  ، معاد و

 را انکار کند.
 . چندی در مورد کافر مطرح است های اساسی  پرسش 

یر  پیرامون  آنها ترین  مهم  یاز جمله  : استسه محور ز
گردونه رحمت    جایگاه •  خداوند کافر در 
گردونه انسانیت  • کافر در   جایگاه 
گردونه  • کافر در   قوانین شریعت جایگاه 

 :از سه منظر تحقیق کنیمشایسته است  به سخن دیگر 
و   رحمت  منظر  می خداوندی    ، انیبمهر از  را  که  کافر  گر  ا داند 

سرانجامبیافریند،   یش،  اختیار کفر  سبب  دوزخ  جز    یبه  ،  نداردآتش 
 چرا کافر را آفریده است؟ 

عقلانیت  و  خرد  منظر  انسان  ،از  سایر  با  انسانیت  در  کافر  ها  آیا 
؟  یکسان است یا  خیر

آیا احکام شدیدی که اسلام برای کافر معین کرده   ، از منظر شریعت
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 است حکیمانه و عادلانه است یا ظالمانه؟ 
 محورهای یاد شده.پیرامون نوشتار پیش رو تحقیقی است 



 

آفرینش کافر حکمت و رحمت در 
 .استهمگان  یکی از پرسشهای بسیار مهم   ، حکمت آفرینش

 . از جمله: را در دل داردمهم پرسش کلی، چند پرسش این  
ینش گشوده شد؟  چرا دفتر آفر

 د؟ه شچرا انسان آفرید
 چرا خداوند شیاطین و کافران را آفرید؟

 سخن از حکمت خداوند است.  ،در تمامی این گونه پرسشها 
کفار  و  در مورد شیاطین  ویژه   ، اما  آن  پرسش  و  طرح است  قابل  ای 

 این که: 
که    آفرینش   استسرانجامش  کافری  جاویدان  با    ،عذاب  چگونه 

 رحمت خداوند سازگار است؟ 
که  اهمیت داشته  آن چنان  نظر محققین  کافر در  آفرینش  موضوع 

 هایی در این زمینه نگاشته شده است. از جمله آنها:رساله
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بن   ف  :طاووسسید  الباهر  الجواب  فتح  فتح    خلق  ی رساله  یا  الکافر 
 1الکافر  شرح وجوب خلق یمحجوب الجواب الباهر ف 

 الکافر    خلق ی رسالة فشیخ حر عاملی: 
…  و

اول   رو  نوشتار  بخش  کافر  پیش  آفرینش  درباره  پرسش  دو  به 
 که: کند می و تحقیق  د پردازمی

 جایگاه »حکمت« و »رحمت« در آفرینش کافر کجاست؟ 

 انتفاء قطعی ظلم در آفرینش کافر 
گفته پیداست که در بحث آفرینش کافر    ،جای طرح ظلم نیست ،نا

 مگر این که کسی حقیقت اختیار را درک نکرده باشد.
یابیم، در  علاوه بر این که همگان آن را در خود می   ، حقیقت اختیار 

 
 194ص المهجة کشف (1

کتاب »  الجواب الباهر في شرح وجوب خلقفتح محجوب أيد  سید بن طاووس 
 40ص 104. بحار جشمارد« را از مؤلفات خود میالكافر 

ب  نیا اختلاف  به  توجه  با  است.  مخطوط  اسم   دی س  انیکتاب  در  طاووس  بن 
و   باشد  کتاب  دو  که  است  محتمل  به    نیا   اي کتاب  ابتدا  در  نخست  کتاب  که 

گرفته شده باشد.  اختصار نوشته شده باشد و سپس مورد شرح قرار 
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بخشی   به  است.  گرفته  قرار  کید  تأ مورد  فراوانی  روایات  روایات  این  از 
 توجه کنید. 

مشیت  به    !فرمود: خداوند فرموده است ای پسر آدم  ؟ع؟امام رضا
آن )و خواست(   برای خودت بخواهی  که  گونه شدی  این  تو  من 

که بخواهی و به سبب توانایی من کردی و  ،چه را  واجبات مرا ادا 
گشتی. تو را شنوا بینا توانا قرار   ،به سبب نعمت من گناه توانا  بر 

پیدا  را  آن  انجام  توفیق  تو  )و  برسد  تو  به  که  آن حسناتی  دادم. 
که از تو سر زند از جانب   کنی( از جانب خداست و آن سیئاتی 

است از   ،خودت  سزاوارتر  تو  حسنات  به  من  که  این  خاطر  به 
خودت هستم و تو به سیئات خودت سزاوارتر از من هستی و این 

میدلیل  به   انجام  که  چه  آن  از  من  که  است  کاملا این  ( دهم 
نمیحکیمان  بازخواست  لذا(  و  است  آفریدگان ه  و  شوم 

 1شوند.بازخواست می
گفت از امام رضا پرسیدم آیا خداوند امر ؟ع؟حسن بن علی وشاء 

کرده است؟ فرمود عزت خداوند بیشتر از  را به بندگانش واگذار 
گفتم پس آنان را  که امر را به بندگانش واگذار نماید(.  این است )

عادل خداوند  فرمود  است؟  ساخته  مجبور  گناهان  و  بر  تر 

 
 1روايت  (1
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گفته ای حکیم تر از این است. سپس خود حضرت فرمود خداوند 
آدم به    !پسر  تو  و  هستم  خودت  از  سزاوارتر  تو  به حسنات  من 

که  توانایی من  به سبب  از من هستی.  سزاوارتر  سیئات خودت 
گناهان را انجام دادی.در تو قرار داده  1ام 

گفت به امام ابی الحسن رضا  کردم    ؟ع؟محمد بن ابی نصر  عرض 
که بعضی از یادان ما قائل به جبر هستند و بعضی شان به راستی 

کدام درست است؟(   قائل به استطاعت هستند. )به نظر شما 
حضرت به من فرمود بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم امام علی  

الحسین آدم!    ؟ع؟بن  پسر  ای  است:  گفته  عزوجل  فرمود: خدای 
)و   بخواهی  که  شدی  گونه  این  تو  من  خواست(  )و  مشیت  به 
کردی و به  کنی( و به قوت من واجبات مرا به سوی من ادا  اراده 
گشتی تو را شنوا و بینا قرار دادم   نعمت من بر نافرمانی من توانا 

از   تو آن چه  از بدی به  آن چه  و  از خداست  تو رسد  خوبی به 
که   است  این  خاطر  به  این  و  است  خودت  از  به  رسد  من 

خودت   سیئات  به  تو  و  هستم  خودت  از  سزاوارتر  تو  حسنات 
که من از آن چه دلیل این  سزاوارتر از من هستی و این به   است 

می انجام  بازخواست که  لذا(  و  است  حکیمانه  کاملا  ( دهم 

 
 2روايت  (1
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 شوند.شوم و آفریدگان بازخواست مینمی
می که  آن مطالبی  من همه  که(  داد  ادامه  برایت  )امام  خواستی 

 1)مرتب( چیدم.
ذات  با   ساحت  از  ستم  و  ظلم   ، بشر کارهای  در  اختیار  اثبات 

ک می  گردد.اقدس خداوند متعال پا
ناحیه  از  ظلم  هم  باز   ، اختیار از  نظر  صرف  با  که  این  از  گذشته 

 خداوند منتفی است.
که   این  متعالتوضیح  خداوند  قدرت  و  نامحدود   ، علم  و  مطلق 

 است.
الهی   یاراده  مطلق  قدرت  و  علم  از  به    ،ناشی  را  ی  کار هر  انجام 

 سازد. بهترین شکل آن ممکن می 
رو   این  خداوند  از  مورد  نقص  در  از  نشانی  که  ی  کار هر  زدن  سر 

 داشته باشد، از اساس منتفی است. از جمله عجله و ظلم:
می عجله  کسی  (  همانا  کار ( رفتن«  در  دست  »از  از  که  کند 

کسی نیاز به ظلم پیدا میمی که ناتوان است…ترسد و   2. کند 
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 چنین آمده است: ؟ص های یهودی از پیامبر در ضمن پرسش 

آیا ظلم می که  ده  پروردگارت خبر  از  من  به  گفت:  کند؟  یهودی 
به خاطر   فرمود:  پرسید چرا؟ حضرت  یهودی  نه.  فرمود:  حضرت 

گاه است و از انجام آن بی که به زشتی ظلم آ  1.نیاز است…این 
گذشت  با اندک درنگی   که  روشن می در آن چه  معقول نیست  شود 

فرض   پیش  رو  این  از  شود.  گشوده  کافر  آفرینش  پرونده  به  ظلم  پای 
در   ظلم  عدم   ، کافر آفرینش  در  رحمت  و  حکمت  جایگاه  بحث  

 آفرینش کافر است.

 جایگاه حکمت الهی در آفرینش کافر 
بایسته    ،بحث حکمت  رو  این  از  دارد.  و مصداقی  کلی  دو شاخه 

 است به تفکیک تحقیق گردد.

وی(  حکمتمفهوم و چرایی   الهی )بحث کبر
ظلم  عام  موضعه«    ، تعریف  غیر  فی  الشیء  نهادن  »وضع  یعنی 

ی    ،است. با این تعریف چیزی در غیر جای مناسب آن   گستره پهناور
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که از جمله آنها  از افعال در ظلم جای می  کار بیهوده  گیرند  »عجله« و 
 و »عبث« است. 

می  اساس  این  الهیبر  اراده  هر  گفت  غرضی    ، توان  از  ناشی 
او  افعال  تمامی  دیگر  سخن  به  اوست.  قدرت  و  علم  با    ،متناسب 

 . به شاهدی از روایات در این زمینه توجه کنید: ی حکیمانه داردهدف
کامل که به  تو را    ،معلّل شده   ،ترین علت)خداوندا( بر قضاء تو 

 1. کنم…شکر می
ربوبی اهداف  و  الهی  اغراض  همه  این  بر  تقدیر  حکیمانه    ، بنا 

 یابد.گردیده و تدبیر شده و تحقق می
 شود.با تعبیر »حکمت« یاد می ،از تدبیر عالمانه و قادرانه الهی لذا 

یشه در علم و معرفت دارد. شواهد    ، روشن شد که حکمت و تدبیر  ر
 متعددی از روایات در این زمینه وجود دارد. از جمله: 

خدای(   )ای  منزهی  شگفت  کنندهنیکی  خداوندا  لطفت  که  ای 
که   مهربانی  و  که است  حکیمی  و  است  شگفت  مهربانیت 

 2. داناییت شگفت است…
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امام صادق از  گفت  بن خالد  این سخن خداوند   ؟ع؟سلیمان  از 
که فرموده است:(     د یترد  یو آنکه به او حکمت داده شود،ب»پرسیدم )

« حضرت فرمود واقعا که حکمت )همان( معرفت اندداده  ی فراوان  ر یاو را خ
او حکیم و   فقیه شود  از شما  کسی  هر  است پس  دین  در  تفقه 

 1. …است
مطلق می   ، علم  تزلزلاقتضا  گونه  هیچ  او  تدبیر  که    ،اختلاف   ، کند 

تعبیر   با  حکیمانه  کار  از  رو  این  از  باشد.  نداشته  تناقضی  و  تضاد 
 »محکم« و »متقن« یاد شده است. توجه کنید: 

باقر  فرموده   ؟ع؟امام  قدر  شب  درباره  عزوجل  خداوند  گفت: 
آن ]شباست:   گونهدر  کاری ]به نحوی[ هر ] [ استوار حکیم و   [ 

می فرود  می  یابد.فیصله  حکیمی  امر  هر  شب  آن  در  فرماید: 
محکممی  ) و حکیم  )امر  و  چیز    ،آید.  دو   ) و ندارد  )اختلاف 

 2. نیست و حکمش از حکم خدای عزوجل است…
کهدر خطبه  ؟ع؟امیرالمؤمنین قرآن  آیه  این  درباره  اوست »  ای  و 

هموست  و  خداست،  زمین  در  و  خداست  آسمان  در  که 
داناسنجیده اراده  فرماید:  می  «کار  که  اشیاء  همه  از  چه  آن 
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کرده است  1.محکم و متقن نموده است… ،آفرینش آن را 
حاصل حکمت چیزی جز مصلحت   ، با توجه به غنای مطلق الهی

تواند باشد. از این رو حکمت به صواب و  و صلاح خلق نیست و نمی 
 خورد. صلاح خلق گره می 
صادق می  ؟ع؟امام  مفضل  توحید  برای در  امور  این  در  فرماید: 

که این امور از تدبیر  کسی بیندیشد عبرت و دلالت است بر این 
در جهان است، می آن چه  و  در مصلحت جهان  باشد… حکیم 

که وزش   )همچنین( در این )امر یاد شده( بیان این مطلب است 
 2. باد از تدبیر حکیم در صلاح آفرینش است…

سکه این  دوم  ی  آن   ، رو اعم  معنای  به  ظلم  افعال    ،نفی  تمامی  از 
 الهی است.

( و  است  عزوجل حکیم  کسخداوند  به  هیچ  و  نیست  ( حکیم 
نمی توصیف  جلوگیری  حکمت  فساد  از  که  کسی  مگر  شود 

میمی فرمان  صلاح  به  و  میکند  باز  ظلم  از  و  از دهد  و  دارد 
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 1.کند…کارهای زشت نهی می
الهی  تدبیرش   ، حکمت  قوت  جهت  آشکار    ،از  خورشید  همانند 

 است:
گفتم: آیا به خاطر آن چه   ؟ع؟امام صادق فرمود )پزشک هندی( 

کردی که مشاهده  که آفریدگار  نمی  ،از )مصادق( تدبیر قوی  دانی 
 2. …!است؟دانا )همه( چیزها و )از جمله( اهلیلیجه حکیم 

او   بر صفت حکیم  به احاطه  راهی  که  با این همه روشن است  اما 
ما تنها خرد  و  یم  ندار الهی(  اثبات    ، )همانند سایر صفات  را  آن  اصل 

 : در توحید مفضل چنین آمده است کند. از این رو می
نمی توصیف  را  خداوند  آیا  گفتند  نمیاگر  و  او کنیم  که  گوییم 

کریم است؟   عزیزِ حکیمِ جوادِ 
گفته شده است همه این صفات، صفات اقرار  )در پاسخ( به آنها 
که نسبت به اصل وجود صفت در خداوند اعتراف  است )به این 

اقرار می )که چگونگی  و  نیست  احاطه  ولی صفات  ذات کنیم( 
که ما می کند(. به درستی  دانیم او واقعا حکیم است آن را بیان 
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گاهی نداریم  از ذات و ژرفای  ولی   و قدیر و جواد حکمت از او آ
 و دیگر صفات او هم چنین است. 

را می آسمان  که  نمی  ،بینیمهمچنان  و ولی  ذاتش چیست  دانیم 
 دانیم.ولی پایانش را نمی ،بینیمدریا را می

بی خداوند  مَثَلها  )البته(  زیرا  است.  مَثَل)ها(  این  از  برتر  نهایت 
گونه  این  )اما  اما  و  هستند  ناتوان  او  حقیقت  بیان  از  همگی 

 1. رسانند…تقریبها( خرد را به شناخت او می
الهی حکمتهای  به  احاطه  منجر    ، عدم  دیگری  کلی  قانون  به 

 شود و آن این که:می
لُِ ُسْئ َ ِِلأِي  لُون َ ُسْئ َ عَلُِوَِهُمِْي  ف ْ َ اِن   2.عَم َ

شود ولی آنها مورد پرسش دهد پرسیده نمیاز آن چه او انجام می
 گیرند. میقرار 

 در روایات به ارتباط این آیه با حکمت تصریح شده است:البته 

به گفت  باقر   جابر  خدا    ؟ع؟امام  رسول  فرزند  ای  کردم  عرض 
می انجام  او  چه  آن  از  از  نمیچگونه  پرسیده  امام دهد  شود؟ 
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درست  و  حکمت  مطابق  که  چه  آن  جز  خداوند  زیرا  فرمود: 
 1. دهد…است، انجام نمی

 ضمن روایتی به مفضل فرمود:  ؟ع؟صادقامام 
کارهایش حکیم است  که خداوند در )تمامی(  «از   ، به علت این 

می انجام  او  چه  نمیآن  پرسیده  پرسش دهد  مورد  آنها  ولی  شود 
 2گیرند». قرار می

 در ضمن روایتی فرمود: ؟ع؟امام سجاد
گروه   دو  در  مردم  )خداوند  هلاک از  عذاب  به  که  کسانی  چه 

مانده باقی  که  آنانی  و چه  میاند(  کرده  شایستگی  آن چه  داند 
دارد حکمت  و  می  ،درستی  انجام   ،دهدانجام  او  چه  آن  »از 

 3گیرند«.شود ولی آنها مورد پرسش قرار میدهد پرسیده نمیمی
مربوطه روایات  کنار  در  شده  یاد  را    ،آیه  »تعبد«  از  عقلانی  تفسیری 

می  می ارایه  نشان  و  تعبددهد  یشه  ر که  از    ، دهد  ناشی  شناخت   عدم 
 قصور ماست.  
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قابل    ، او از  پرسش  و  معصوم  به  دسترسی  با  قصور  این  مسلما 
تعقل  به  تعبد  تبدیل  آن  تبع  به  و  است  شدن  و    نیز   برطرف  ممکن 

 شدنی است. 
 کند. در واقع همین امر جایگاه مهم پرسش را آشکار می 

گفت به ابی جعفر امام محمد باقر  عرض   ؟ع؟ابی اسحاق لیثی 
در  اسحاق  )ابی  ده  خبر   … از من  به  خدا  رسول  فرزند  ای  کردم 

کند. در ادامه( حضرت فرمود: از امر  ای را طرح میاینجا مشکله
انجام  بخواهد  چه  هر  تعالی  خداوند  نیست  شگفت  خداوند 

انجام میمی او  آن چه  از  و  نمیدهد  پرسیده  آنها  دهد  ولی  شود 
قرار می ابراهیم  گیرند.مورد پرسش  زده  از چه چیزی شگفت  1ای 

که این دانش را متکبر  ای؟  شده بپرس و تکبر و شرم نکن. واقعا 
نمی شرمگین  کردم:و  عرض  فرمود:    …آموزد.  ابراهیم حضرت  ای 

کردم آری  میات  در سینهپرسش دیگری    ،جز اینآیا   گذرد؟ عرض 
بزرگتر  از پرسش نخست  که  ای فرزند رسول خدا پرسش دیگری 
)ناشی شده(  از چه چیزی  پرسیدم(  که  )ی  امر این  است… پس 
من  برای  را  آن  خدا  رسول  فرزند  ای  است؟  چنین  چرا  و  است؟ 

 
 بوده است.ظاهرا نام ابو اسحاق، ابراهیم  (1
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واقعا   که  خدا  به  سوگند  کن.  بیان  و  نما  برهانی  و  کن  تفسیر 
خوابی اندیشه بیدار  به  شبم  و  شده  فراوان  باره(  این  )در  ام 

گشته است. امام باقر گذرد و سینهمی لبخندی زد و    ؟ع؟ام تنگ 
پرسیدی   که  چه  آن  مورد  در  ابراهیم  ای  فرمود:  پاسخ سپس 

خزینه از  پنهان  علم  و  را آرامبخش  خدا  راز  و  خدا  علم  های 
…  1. بگیر

الهی افعال  بودن  کلی حکیمانه  قانون  که  گردید  این  کاملا    ، نتیجه 
 عقلانی است.

ممکن است برخی از موارد به دلیل قصور    ،اما از منظر مصادیق آن
با مرتفع شدن قصور در این موارد نیز تعبد    ، مادرک   که  تعبدی باشند 

 بندد. رخت برمی 

الهی حکمت  که  شد  این  پیشین  مباحث  علم   ،عصاره  در  یشه  ر
 .مطلق الهی دارد

الهی  مطلق  قدرت  با  قوی   ،و  و  درست  تدبیر   و  حکمت    ، ارکان 
 گردد.حاصل می  ، گردد و عدل مطلق به معنای عام آنشکوفا می 
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 حکمت الهی در آفرینش کافر )بحث مصداقی( 
که تمامی جهان  با شناخت »چرایی حکمت الهی« روشن می  شود 

موارد   و  مصادیق  به  بردن  پی  اما  است.  الهی  حکمت  از  لبالب 
گرو    ،حکمت  از  توان  در  آموزش  وسیله  به  آن  تقویت  و  خرد 

 است.  ؟عهم؟معصومین
 از این قانون مستثنا نیست. نیز آفرینش کافر 

بماند ناشناخته  ما  برای  کافر  آفرینش  حکمت  گر  ا نتیجه  باز    ،در 
زیرا اصل   کافر نیست.  آفرینش  الهی در  بر حکمت  هم جای اشکالی 

الهی  حکمت  عقلی    ،کبرای  منظر  با  از  است.  شده  اثبات  و  مبرهن 
کبرای   به  شدهعقلی  توجه  را    ،یاد  کافر  آفرینش  بودن  تعبدا  حکیمانه 

که  پذیریم.  می توضیح  این  آفرینش  با  در  حکمت  درک  عدم  فرض  بر 
حکمت مطلق  ،کافر  کبرای  اما مصداق    ،تعقلی است  ،خداوند  اصل 

 . گرددمی تعبدی   ،حکمت در آفرینش کافر 
 حکمت الهی در آفرینش کافر قابل تعقل است. ،اما با این همه

آفرینش که هدف  گذشت  این  از  بوبیت خداوند    ، پیش  ر شناخت 
 است. توجه کنید: 

کرده اراده  آن چه  انس مطابق  و  )آفرینش( جن  آن   ،از  کرد  آغاز 
که به این  کرد، برای این  کرد آن چه ایجاد  کرد و ایجاد  آغاز  چه 
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 1.…ربوبیت او شناخته شود ،سبب 
شده روشن  خود  جای  اولیائش    ، در  توسط  را  خودش  خداوند  که 

 شوند. شناساند. بنا بر این باید دید اولیاء خدا چگونه شناخته می می
که بخشی از معرفت اولیاء خدا  به وجودشان و به    ،تردیدی نیست 

می  محقق  خدا عملشان  اولیاء  شناخت  از  بزرگی  بخش  اما  در    ،شود. 
نشود محقق  سخت  امتحانات  تا  و  آنهاست  ئات  ابتلا شناخت    ،گرو 

 . ناشدنی استواقعی آنها نیز 
کارخانه ها  برای تقریب مطلب مناسب است به آزمایشات نمایشی 

 برای معرفی محصولاتشان اشاره کنیم.
ماشینکارخانه مقاومت  تست  در  ی  خودروساز در    ، های  را  وسیله 

و معرض ضربه  ک  و سقوطهای وحشتنا تا  قرار می  … های شدید  دهند 
ی و امنیت آن وسیله را به چشم خود ببینند.    همگان قدرت و پایدار

موبایلکارخانه جوش  ، های  آب  شرایط  در  را  همراه    ،آتش   ،گوشی 
یا در و   ،اعماق  ارتفاع  از  می   …سقوط  کیفیت قرار  با  مشتریان  تا  دهند 

 جنس کارخانه بهتر آشنا شوند. 
گاه ناآ افراد  دید  در  است  در    ،ممکن  موبایل  یا  ماشین  کردن  تلف 
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گونه موارد خسارت شمرده شود که هزینه  ،این  های  تا چه رسد به این 
 گزافی هم برای نمایش این گونه آزمایشات اضافه گردد.

اولیه ارقام  حسب  به  چند  با   ،هر  ماشین  یک  مقاومت  آزمایش 
اما پس از آشنایی مردم با    ،دگذارمقدماتش ملیونها خسارت به جا می

پذیرد و هزاران  ای صورت می مسلما فروش فوق العاده   ، کیفیت جنس
 گردد. و ملیونها برابر خسارت یاد شده جبران می 

بسته دید  در  خسارت  که  بود  این  ساختن  روشن  برای  مثلها    ،این 
 تواند معیار قضاوت نهایی قرار گیرد. نمی 

ترین  آنها را در معرض سخت  ، خداوند نیز برای شناساندن اولیائش
دهد. مسلما تحقق بخشی از این گونه  آزمونهای متنوع  مقاومت قرار می

 دل است.مخالفین سرسخت و سخت وجود در گرو  ، آزمایشها
گر امیرالمؤمنین روحی له الفداء با آزمایش هجوم به   به عنوان نمونه ا

نمی خانه آزموده  در    ،شداش  او  تسلیم  و  صبر  که  بود  ممکن  چگونه 
 . …؟ع؟مقابل ذات اقدس الهی شناخته شود و همچنین امام حسین

  است  کافرین و منافقینیتحقق این گونه آزمایشات در گرو آفرینش  
 . گرددبرای آزمونهای یاد شده فراهم مناسب که بستر 

به   آنها  ساختن  مبتلا  توسط  الهی  اولیاء  شناساندن  این  بر  بنا 
سخت و  سرسخت  در    ، دلدشمنان  الهی  بزرگ  حکمتهای  از  یکی 
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 خلق کفار و منافقین است.  

 جایگاه رحمت الهی در آفرینش کافر 
»به   کافر بحث  خلق  در  خداوند    ،منظر متفاوتچند  از  ،  « رحمت 

یم. که در ادامه به آن می  توان نگریست می  پرداز

 رحمت خداوند در خلق کافر از منظر خداوند 
گونه قیدی را نپذیرد، لازمه   گر رحمت خداوند مطلق باشد و هیچ  ا

 آن این است که آفرینش کافر نیز مصداق رحمت باشد.
گر آفرینش کافر را مصداق رحمت ندانیم ممکن است تصور    ،ولی ا

 شود که رحمت خداوند تقیید خورده است. 
 نگریم.از دو بعد ثبوتی و اثباتی می بحث رحمت خداوند به 

گونه محدودیت خداوند، و    ستومستلزم نقص ا  از بعد ثبوتی، هر 
نقصی مبراست. گونه  هر  از  صفات    ،برهان عقلی بر اساس    او  تمامی 

 کمالیه و جمالیه خداوند مطلق و نامحدود است.
کمالیه   صفت  را  رحمت  گر  ذات(  ا روشن  )صفت  کاملا  بدانیم 

رو   این  از  ندارد.  راه  الهی  اقدس  ذات  در  صفات  تعدد  یرا  ز است. 
کدام از این امور   رحمت او عین قدرت و عین علم اوست. و در هیچ 

 محدودیت و تقیید راه ندارد.
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این  بر  نزند  ،بنا  چه  و  زند  سر  خدا  از  رحمتی  رحیم    ، چه  مطلق او 
 است. همچنان که:

کاظم در پاسخ به معنی جواد فرمود:… خداوند اگر عطا   ؟ع؟امام 
کند )باز هم( جواد است. زیرا  گر از عطا منع  کند جواد است و ا

کند گر   ،اگر عطا  که از آنِ تو نیست و ا کرده است  چیزی را عطا 
که از آنِ تو نیست.  کرده است  ( چیزی را منع  کند )نیز  1منع 

گر رحمت را صفت جمالیه  تقیید در  باز هم    ، بدانیم)صفت فعل(  ا
ناحیه موضوع و مورد است و نه در ناحیه رحمت. توضیح این امر در  

 . اللهشاءانلابلای مباحث آینده خواهد آمد. 
 عد اثباتی نیز ادله فراوانی در این باره وجود دارد. از جمله: از ب  

ِ رَحْمَت ي  ِِِوَِ عَت ْ ِِِوَس  ْ ي 
َ ش  ِ ِكُل َ ون َ ن ُ و ْ ُ ن  وَِ ِ ون َ ف ُ ب  َ َ ن  ِ ن َ ي  ذ 

ل َ ل  هاِ ب ُ كْئ ُ
سَا َ ف َ ءٍِ
ِ ون َ ئ ُ م  و ْ ُ اِن  ب  ان   ن 

ا  ِهُمِْن   ن َ ي  ذ 
ِوَِأل َ كاة َ 2ِِ.ألز  َ

 برای   را  آن  زودی  به  پس  است،  گرفته  فرا  را  چیز   همه  رحمتم  و 
 ایمان   آیاتم  به  و   پردازندمی  زکات  کنند و تقوا پیشه می  که  کسانی

ر  آورند،می  . دارممی لازم و  مقرّ
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ِ عْت َ اِوَس  ب  ِِرَن  َ ْ ي 
َ ِش  لْماًِكُل َ ِوَِع  1ِِ.…ءٍِرَحْمَة ً

 .…ه گرفت فرا را چیز  همهتو  دانش و  رحمت! پروردگارا
 2.در روایات نیز آمده استقطعی با تواتر معنوی  مطلب این 

  تخصیصقابل  جملات یاد شده  که  شود  اندک درنگی روشن میبا  
 گردد.می نص . لذا مصداق نیست

الهی بودن رحمت  نامحدود  رو    ، شواهد  این  از  فراوان است.  بسیار 
 کنیم.بسنده می اندازه  به همین 

روایات   و  قرآن  محکمات  از  مطلق،  رحمت   که  گردید  این  نتیجه 
متشابه موارد  تمامی  رو  این  از  محکم    ، است.  این  معیار  بر  باید 

 سنجیده شود. 

 رحمت خداوند در خلق کافر از منظر سایر خلایق 
مخلوقات  ،عالم تمامی  تسخیر   سایر  تا  گرفته  آسمان  و  زمین    ،از 

که    انسانرسیدن  برای   گواه بر این است  به کمال نهایی است. این امر 
کافر  آفرینش  است  اولیائش    ،ممکن  برای  خداوند  رحمت  مصداق 

 
1) /  7غافر
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 باشد. 
 است:به این مطلب تصریح بیشتری شده  در یکی از فقرات ادعیه 

که از تو میخداوندا   کردن هر  کنی به خوار  گرامی  که مرا  طلبم 
کردن احدی از   گرامی  گردانی به  که بخواهی و خوارم  از خلقت را 

 1. اولیا و دوستانت…
می روشن  جمله  این  مخلوقیاز  ی  خوار که  است  ممکن    ،شود 

باشد.   دیگری  مخلوق  برای  کرامت  سبب  و  کرامت خود  مقدمه    ،این 
 مصداق رحمت است. ، برای کسی که مورد کرامت قرار گرفته

ابتلا  و  کفار  آفرینش  آنان   یمسلما  به  آزمایش    ،مؤمنان  مصداق 
آنها می   یاولیا ارتقا درجات  و  از رحمت  الهی  این خود شکلی  گردد. 

 خدا به اولیاء است که کافر در سلسله طرق آن قرار گرفته است.

 رحمت خداوند در خلق کافر از منظر نظام کلی 
 بر معرفت نهاده شده است. ، رکن مهم نظام آفرینش

که هدف   ناشی از    ، هم خود آن  ، معرفی شدهآفرینش  حتی عبادت 
 درجات بالاتر معرفت است. ،معرفت است و هم حاصل آن 
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آفرینش دفتر  گشودن  با  خلایق    ،خداوند  به  را  اولیائش  و  خودش 
 شناساند. می

ئات از راه   ، ابتلا الهی است. غالب  یکی  اولیاء  های شناخته شدن 
ئات  کفار و منافقین با اولیاء الهی  تعارض و  در    ،این ابتلا تحقق  تضاد 

نباشدیابدمی تضاد  این  گر  ا که  چرا  به    ، .  الهی  اولیاء  رسیدن  هم 
بالاتر  خلایق  ، درجات  سایر  توسط  آنها  شدن  شناخته  هم  محقق    ،و 

 شد. نمی 
توان گفت که در نظام آفرینش از جمله نظام شناختی از این رو می 

بدون   نظامی  چنین  تحقق  یرا  ز است.  رحمت  مصداق  نیز  کافر  آن، 
 وجود کافر ممکن نیست.

 توضیح این مسئله در بحث حکمت آفرینش کافر گذشت.
کافر  آفرینش  شده  یاد  منظر  نیست  ، سه  بحث  منظر   ، محل  بلکه 

اشکال    ،چهارم اساسی  نقطه  کافر  شخص  منظر  از  رحمت  یعنی 
 است.

 کافر )نقطه اصلی بحث( شخص رحمت خداوند در خلق کافر از منظر 
 اشکال مطرح شده در آفرینش این بود که:

که    آفرینش   استسرانجامش  کافری  جاویدان  با    ،عذاب  چگونه 
 رحمت خداوند سازگار است؟ 
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با رحمت کافر  آفرینش  ی  از منظر خود    ، مسلما شبهه عدم سازگار
 کافر مورد نظر است. 
که   یچه  روشن است  کافر ستم و باز کامل منتفی است    ،در آفرینش 

که در این بخش از نوشتار مورد   و هرگز مورد بحث نیست. تنها چیزی 
است  بودن  مصداق    ،بحث  کافر  رحمت  چیز  آفرینش  نه  و  است 

 دیگری. 
مقصود از رحمت نیز رحمت عامه است و نه رحمت خاصه. چرا  

 شود. مخصوص مؤمنین است و شامل کفار نمی  ،که رحمت خاصه 
کافر  به  نسبت  عامه  رحمت  مورد  می   ،در  احتمال  به  چند  که  رود 

 شود. تفکیک طرح می 
که بنگریم کافر هم  که حتی از منظر  آفرینش    ،احتمال نخست این 

به توضیحی که    ،اما نوع خاصی از رحمت   ، کافر مصداق رحمت است
 خواهد آمد.

کافر  آفرینش  که  است  این  هم  دوم  رحمت    ،احتمال  مصداق 
که باید تحقیق شود و نیست. بر این مبنا پرسش مهمی باقی می  ماند 

 آن این است که:
عدم رحمت در آفرینش کافر به دلیل تقیید رحمت است یا به دلیل  

 عدم موضوع و مورد برای رحمت؟
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 بینید. توضیح این احتمالات را در ادامه می 
 )اطلاق رحمت(  کافر در آفرینش : ثبوت رحمت  ۱احتمال 

 افعال خداوند دو گونه است: 
که   است  افعالی  نخست  استگونه  فاعل  اراده  گرو  در  اما    .تنها 

هیچ اثری در تحقق و ترتب آثار آن ندارد. مانند ایجاد از    ، ی قابل اراده 
 عدم.

آثار آن در خارج متوقف بر اراده  که ترتب  ی  گونه دوم افعالی است 
 قبول از قابل است.  

هدایت   یافتن  فعلیت  است.  قبیل  این  از  خارج هدایت  در    ،در 
 قابل هم هدایت را بپذیرد.  فرد  صورتی است که 

که   هدایت را نپذیرد، مسلما    ،قابل به اختیار خودشفرد  در صورتی 
خارج   نمی در  فعلیت  نیز  هدایت  هدایت  فعلیت  عدم  منشأ  یابد. 

ی اختیار حقیقی عبد و نقص    در قابلیت قابل است.اختیار
فاعل،   فاعلیت  طرف  از  بی  اما  است.  هدایت  تمام  تردیدی  هیچ 

هدایت  آثار    ،منتهی  ترتب  که  است  سنخی  بر  خارجی  از  متوقف  آن 
از  اراده  قبول  هدایت  فرد  ی  در  فاعل  فاعلیت  که  این  نه  است.  قابل 

 نقصی داشته باشد.
 رحمت در اصل آفرینش از کدام قبیل است؟ 
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گر رحمت از قبیل   کافر   ،نخست باشددسته  ا بدون هیچ    ، آفرینش 
 قیدی مصداق رحمت است. 

گر رحمت از قبیل طبقه دوم باشد ممکن است گفته شود به    ، ولی ا
 یابد.رحمت فعلیت نمی در خارج  ،خاطر ابتلاء به مانعی 

رحمت   آیا  که  است  این  هست  که  پرسشی  این  بر  در  بنا  خداوند 
 به نحو اقتضاء است یا به نحو فعلیت؟  آفرینش کافر 

که   گر به نحو اقتضاء باشد ممکن است به سوء اختیار  پیداست  ا
 .ت نرسدفعلیبه   ، کافر 

کافر  گیری در آفرینش  در درجه نخست متوقف است    ، پس نتیجه 
عدم   و  مانع  وجود  دوم  درجه  در  و  رحمت  بودن  اقتضائی  یا  فعلی  بر 

 مانع از فعلیت یافتن رحمت. 
اقتضائی   یا  رحمت  بودن  )فعلی  دو  این  از  یکی  اثبات  با  مسلما 

کافر فعلی    ،با عدم مانع(همراه  بودن رحمت   رحمت خداوند در خلق 
 خواهد بود.

 انتفاء رحمت به دلیل قصور مورد از شمول رحمت:  ۲احتمال 
 محتمل است رحمت در آفرینش کافر منتفی باشد.

 البته انتفاء رحمت دو تفسیر دارد:
کافر از    یبقا   ،تفسیر نخست انتفاء رحمت  اطلاق رحمت و خروج 
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 موردیت رحمت است. به این معنی که کافر قابلیت رحمت ندارد.
که   به  پاداش  همچنان  تقیید    ، ستمگر ندادن  و  نقص  از  ناشی 

کرم  قدرت   از تعلق    ،بلکه ناشی از قصور مورد  ،الهی نیستو یا جود و 
کرم  قدرت   کافر نیز مصداق قصور موردو تعلق جود و  از تعلق    ،است. 

 شود. رحمت است. بنا بر این نقصی و تقییدی در رحمت پیدا نمی 
 حکمت  انتفاء رحمت به دلیل تقیید :  3احتمال 

تقیید اطلاق رحمت به حکمت است.    ، تفسیر دوم انتفاء رحمت 
دارد  رحمت  تعلق  قابلیت  کافر  که  معنی  این  کافر    ، به  به  رحمت  اما 

 حکیمانه نیست و مصداق وضع الشیء فی غیر موضعه است.
خداوند که  سر    ، همچنان  او  از  ظلم  ولی  دارد  ظلم  بر  قدرت 

 زند. نمی 
 آید.پای حکمت به میان می  ،در این تفسیر از انتفاء رحمت

رحمت   اطلاق  با  که  است  حکمت  کدام  دید  باید  این  بر  بنا 
 منافات دارد.

 تحقیق در رحمت آفرینش کافر 
:پرسش   هایی که در آفرینش کافر قابل طرح است عبارتند از

 آیا در آفرینش کافر اصلا رحمتی هست یا نه؟  
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گر رحمت در آفرینش کافر تصور نشود،   و ا
 ماند؟ شود یا به اطلاق خود باقی میآیا رحمت الهی تقیید می

زمان  کنون  ا کردیم.  مطرح  باره  این  در  احتمال  چند  این  از  پیش 
 تحقیق در آن فرا رسیده است.

ادله   است.  مطلق  کافر  آفرینش  در  رحمت  که  است  این  ادعا 
 آید. متعددی برای اثبات این ادعا وجود دارد که در ادامه می 

 نیازهای بحث.افکنیم به پیش میاما پیش از هر چیزی نگاهی  
 نیازهای رحمت آفرینش کافر پیش

گاه سودمند است که پیش  نیازهای آن  تحقیق در مسائل علمی آن 
 به درستی شناخته و طرح شوند.

 رحمت در آفرینش کافر نیز از این قانون مستثنا نیست.
 کنیم. نیاز این اشاره می در ادامه به چند پیش 

پیش  که  است  شکل  بدیهی  به  خود  جای  در  و  گانه  جدا نیازها 
کار   به  بحث  این  در  آنها  نتیجه  و  گیرد  قرار  تحقیق  باید مورد  گسترده 

 آید.
 تفکیک رحمت از احساس رحمت

 »رحمت« با »احساس رحمت« متفاوت است. 
 دهیم.این مطلب را با چند مثال توضیح می 
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مثال اول: در مقوله امنیت اجتماعی دو اصطلاح وجود دارد: یکی  
 امنیت اجتماعی و دیگری امنیت روانی اجتماعی. 

می  رخ  جامعه  در  که  جرمی  تعداد  با  اجتماعی  دهد امنیت 
 شود. سنجیده می

امنیت احساس  سنجیده   ،اما  جامعه  افراد  خاطر  اطمینان  با 
 شود. می

یادی در جامعه نباشد اما بر اساس   ،ممکن است است واقعا جرم ز
ایجاد شود و مردم جرأت    ، ها و اخبار شایعه نداشته  در دل مردم ترس 

که خانه خود را خالی بگذارند و به مسافرت بروند و یا این که در  باشند  
 ساعات شب از خانه خارج نشوند. 

اما به    ،در نقطه مقابل ممکن است جرم فراوانی در جامعه رخ دهد
مردم احساس امنیت کنند و    ،دلیل بی اطلاعی و یا تبلیغات نادرست

 بدون دغدغه به مسافرت بروند. 
انسان   که  مالی  )مقدار  افراد  ثروت  با  افراد  ی  نیاز بی  دوم:  مثال 

 شود.مالک است( محاسبه می
ی متفاوت است.  ی با بی نیاز  اما احساس بی نیاز

باشد نیاز  بی  کاملا  کسی  است  ممکن  اساس  این  همیشه    ،بر  اما 
کثر ثروتمندان.   احساس نیازمندی کند. مانند ا
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کسی اصلا مالی نداشته باشد با    ،در نقطه مقابل ممکن است  اما 
 هرگز احساس نیازمندی نکند.  ،توکل بر خدا و قناعت

آن احساس  با  امری  وجود  کلی  شکل  این    ،به  و  است  متفاوت 
 های فراوانی دارد.مسئله نمونه

احساس  با  رحمت  وجود  یعنی  است  چنین  نیز  رحمت  مقوله 
 رحمت متفاوت است.

است دوزخ  پایانش  که  کافری  گر  ا این  بر  رحمت    ، بنا  احساس 
 دلیل بر این نیست که در این مورد رحمت وجود ندارد. ،نکند

 تفکیک رحمت از پذیرش رحمت
 »رحمت« و »پذیرش رحمت« متفاوت است.

را   آمپول  اصلا  است  آمپول  یق  تزر نیازمند  معالجه  برای  که  کودکی 
کند به او  داند رحمت پدر و مادر اقتضا میپذیرد در حالی که می نمی 

 آمپول بزنند.
یادگیری سواد   و  رفتن  به مدرسه  کودکان حاضر  از  برخی  همچنین 

ی است.نیستند با این که می   دانند باسودای برای آنها ضرور
مرفهی   زندگی  که  کسی  است  ممکن  اثر    ،داردهمچنین  بر 

 اختلالات روانی مانند افسردگی شدید حاضر به ادامه زندگی نباشد. 
موارد گونه  این  در  پذیرش  را    ،عدم  مربوطه  امر  بودن  مثبت  هرگز 
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 سازد. مخدوش نمی 
که   کافری  گر  کافر نیز چنین است. یعنی ا رحمت در مورد آفرینش 

نمی  را  آفرینشی  چنین  من  بگوید  دوزخ  این  پایانش  بر  دلیل  خواهم 
 شود که آفرینش او مورد رحمت نیست. نمی 

 به این قانون کلی در قرآن نیز اشاره شده است: 
زٌِلَكُمِْوَِعَسيِِِعَسي ئ ْ اًِوَِهُوَِخ َ ب  ي ْ َ كْزَهُوأِس  ن َ ِ ن ْ
اًِوَِهُوَِِِِأ َ ب  ي ْ َ وأِس  ئ  ُ ح  ِت ُ ن ْ

أ َ
ِلَكُمِْ ز ٌ َ 1ِ.س 

دارید و آن برای شما خوب است، و بسا  بسا چیزی را خوش نمی
 دارید و آن برای شما بد است. چیزی را دوست می

 تعقل قانون مادر »عدم ظلم خداوند« 
کافر است و   آن چه مورد پرسش است رحمت خداوند در آفرینش 

.  نه ظلم خداوند به کافر
عدالت  که  این  رحمت  ،توضیح  اما  است.  ظلم  مقابل    ، نقطه 

 بلکه مصداق فضل و احسان الهی است.   ،مصداق عدالت نیست
است  بحث  مورد  چه  مورد    ،آن  در  الهی  احسان  و  فضل  تطبیق 

 آفرینش کافر است.

 
 216بقره/ (1
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می دوزخ  به  خودش  اختیار  سوء  به  کافری  که  این  هرگز    ،روداما 
 خداوند به کافر نیست. از سوی مصداق ظلم و ستمی  

کافر  به  نسبت  ظلم  نفی  یشه  مهم    ، ر بسیار  بسیار  کلی  قانون  یک 
 است و آن این که:

است خداوند  به  استناد  قابل  بنده  بنده هرگز    ، حسنات  اما سیئات 
 قابل استناد به خداوند نیست.

در  مهم  قانون  این  «  توضیح  قطعسرفصل  آفر   ی انتفاء  در    نشیظلم 
 » گذشت.کافر 

که   کلی در یک جمله این است  کار بد  عصاره این قانون    ،بنده  هرگز 
 قابل استناد به خداوند نیست.

کلی  قانون  خداوند  ، این  ظلم  عدم  یرین  ز بدکاران    ، لایه  کیفر  در 
 است.

گردد،   تعقل  حقیقتا  قانون  این  گر  می ا تمامی  روشن  که  شود 
بر عهده خود کافر است و نه    ،کافر و به دوزخ رفتن او   کار بد  یت  مسئول

 .خداوند متعال
مهم   بحث  این  مستقلی  دامنه  مجال  و  است  گسترده  بسیار 

 کنیم. طلبد. از این رو به این اشاره کوتاه بسنده می می
گر این قانون کلی مهم  امکان ورود به بحث    ، به درستی درک گردد  ،ا
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رحمت در آفرینش کافر وجود دارد. اما در غیر این صورت باید نخست  
کافر   آفرینش  در  رحمت  بحث  به  سپس  و  شود  تعقل  کلی  قانون  این 

 ورود پیدا کرد.
 تعقل قانون مادر »عدم تأثیر علم خداوند در افعال بندگان« 

مهم  و  چالشی  پر  یکی از مباحث    ،رابطه علم خداوند با عمل بنده
 است.

که علم خداوند هرگز علیت  تحقیق در این مسئله روشن می سازد 
 تواند داشته باشد. نسبت به گناه بنده ندارد و نمی  ،و سببیت

قرار   خداوند  علم  بحث  مجموعه  یر  ز در  نیز  مهم  بحث  این  خود 
 گیرد. دارد که مباحث بنیادین مهم دیگری را در برمی 

گسترده عمیق   به دلیل شاخه  های متعدد علم خداوند و مباحث 
بدکاران گناه  با  خداوند  علم  خودش    ،رابطه  مجال  به  را  بحث  این 

گذار می   کنیم. وا
 « سرفصل  روایات  در  قطعدرنگ  آفر   ی انتفاء  در  «  کافر   نشیظلم 

 رساند. کمک فراوانی به درک این مسئله می
را   بنده  فعل  بر  علم  تأثیر  استحاله  در  برهان  یک  تنها  ادامه  اما  در 

یم.می همین نوشتار   آور
از  این   گر این بحث مهم  اندازه  ا بدانیم  که  بود  این  به خاطر  اشاره 
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گردد  کافر وجود دارد. اما    ، حل  امکان ورود به بحث رحمت در آفرینش 
آن   فروعات  و  خداوند  علم  بحث  نخست  باید  صورت  این  غیر  در 

 تعقل شود و سپس به بحث رحمت در آفرینش کافر ورود پیدا کرد.
پیش  به  اشاره  از  کافر    ،نیازهاپس  آفرینش  در  رحمت  بحث  وارد 

 شویم. می
 عدم رحمت در آفرینش کافر مستلزم تقیید رحمت نیست 

ندانیم رحمت  مصداق  را  کافر  آفرینش  و  کنیم  تنزل  گر  هم    ، ا باز 
 رحمت خداوند همچنان نامحدود و مطلق است. 

 شاهد بر این امر است.   ،قدرت الهی 
که   این  إعمال  توضیح  اما  است.  نامحدود  خداوند  قدرت  مسلما 

 در دو مورد محال است.  ،قدرت نامحدود
است ذاتی  محال  اول  خداوند  .مورد  که  این  خدایی    ، متعال  مثل 

 قابل تعلق قدرت نیست.ذاتا  مورد این بیافریند. را مثل خودش 
این  مورد دوم محال عرضی   کند.  که خداوند ظلم  این  است. مثل 

هست ذاتا  مورد   قدرت  تعلق  خداوند    ، قابل  ظلم  هرگز  اما  مرتکب 
یرا نمی   :گذشت که 4روایت پیش از این  گردد. ز

می عجله  کسی  (  همانا  کار ( رفتن«  در  دست  »از  از  که  کند 
کسی نیاز به ظلم پیدا میمی که ناتوان است… ترسد و   کند 
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شده یاد  موارد  در  قدرت  إعمال  قدرت  مستلزم  هرگز    ، عدم  تقیید 
 نیست.

گونه   کافر  عدم رحمت در  همین     ــالبته بر فرض قبول آن     ــآفرینش 
 تقیید رحمت نیست.مستلزم هرگز 

همان پاسخ    ،هر پاسخی درباره نامحدودیت قدرت الهی داده شود 
ی می   شود. در مورد رحمت در آفرینش کافر نیز جار

 کبرای رحمت و تعبد در تطبیق بر آفرینش کافر تعقل در 
حکمت   گر  ا گفتیم  حکمت  بحث  را  الهی  در  کافر  آفرینش  در 

یانی نمی  ،نشناسیم یرا در این صورت:ز  رساند. ز
حکمت   کبرای  است   ،مطلق  اصل  در    ، تعقلی  حکمت  مصداق  اما 

 تعبدی است.  ، آفرینش کافر 
مصداق   در  تنها  و  شود  برهانی  الهی  مطلقه  رحمت  کبرای  گر  ا

باشیم داشته  می   ،مشکل  عمل  حکمت  بحث  این  همانند  به  کنیم. 
 بیان که: 

مورد تعقل است و اما   ــ  طبق فرض بحثــ  اصل کبرای رحمت مطلق  
 شود. مصداق رحمت در آفرینش کافر تعبدا پذیرفته می

مسئله مفروض  طبق  این  بر  کافر    ،بنا  آفرینش  بر  رحمت  تطبیق 
مطلق رحمت  عقلی  کبرای  به  یانی  ز و  است  این    هتعبدی  از  ندارد. 
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 جهت بحث رحمت با بحث حکمت کاملا یکسان است. 
 د رحمت نیست مقی    ، عدم قابلیت مورد

رحمت  صفت  که  گذشت  این  از  کمالی    ،پیش  بعد  دو  دارای 
تمامی   که  شد  روشن  است.  فعل(  )صفت  جمالی  و  ذات(  )صفت 

از جمله رحمت، مطلق است و هیچ محدودیتی در آن    ، صفات ذات
 راه ندارد.

گر   مطلق است.  ، باز هم صفت رحمت ،رحمت را صفت جمالیه بدانیما
که   گذشت  نوشتار  لابلای  در  مطلب  این  بر  إعمال  شاهد  عدم 

 تقیید قدرت نیست.مستلزم هرگز  ، محالقدرت در موارد 
یرا رحمت به عنوان صفت فعل    ،در مورد رحمت نیز چنین است. ز

 دو طرف دارد: فاعل و قابل. 
که فاعلیت خداوند در رحمت  تام و تمام است و    ،تردیدی نیست 

 نقصی در آن نیست.
به   قدرت  تعلق  در  که  همچنان  است.  لازم  نیز  قابل  قابلیت  اما 

مورد   ،محال در  خداوند،  فاعلیت  نه  است  قابل  قابلیت  در  نقص 
 رحمت نیز نقص در قابلیت مورد است.

 :این مطلب در منابع وحیانی نیز آمده است از جمله
که در موضع عفو و رحمت تو مهربان ترین )خداوندا( یقین دارم 
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ترین عقاب مهربانان هستی و در موضع عذاب و عقاب تو سخت
هستی و در موضع بزرگی و عظمت تو بزرگترین جباران   گانکنند

 1. هستی…
کافر مورد رحمت نیست که آفرینش  گر بپذیریم  ا بر  از    ،بنا  امر  این 

ناحیه    ،نیست تقیید در رحمت خداوند  جهت   از  و  نبودن  بلکه  مورد 
رحمت کردن    ، مصداق است. یعنی جایی که شایستگی رحمت ندارد 

مورد   آن  موضعه»در  غیر  فی  الشیء  ظلم  «وضع  مصداق  و    است 
 ولی خداوند همیشه ارحم الراحمین است. 2. باشدمی

که فرموده  کسانی  کافر ممکن است مقصود  رحمت    ،اند در آفرینش 
اختلاف    ،همین مطلب باشد. بر این اساس  ،شودبه حکمت مقید می 

حکمت  به  مقید  یا  است  مطلق  رحمت  که  این  لفظی    ،در  اختلاف 
 گردد.می

 مانعیت علم خداوند از فعلیت رحمت( استحاله برهان اطلاق رحمت ) 
 پیش از این گفتیم:

 
 32روايت  (1

 مراجعه کنید. 33در معنی ظلم به روايت  (2
 .ء موضعهالواضع کل شي ،العادلنیز آمده است: مجمع البحرین در 
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کافر  آفرینش  در  گیری  بر    ، نتیجه  است  متوقف  نخست  درجه  در 
فعلی یا اقتضائی بودن رحمت و در درجه دوم وجود مانع و عدم مانع  

 از فعلیت یافتن رحمت. 
مسلما با اثبات یکی از این دو )فعلی بودن رحمت یا اقتضائی بودن  

مانع( عدم  با  خواهد   ،رحمت  فعلی  کافر  خلق  در  خداوند  رحمت 
 بود.

گر رحمت خداوند نسبت به آفرینش کافر فعلی باشد جایی برای    ،ا
 ماند. بحث باقی نمی 

باشد اقتضایی  کافر  آفرینش  به  نسبت  خداوند  رحمت  گر  ا   ،ولی 
به   ، علم خداوند  کافر آفرینش  از فعلیت رحمت در  تنها مانع محتمل 

 سوء اختیار کافر است.  
گر خداوند بر فرض محال که ا کافر نبود و    ، چرا  عالم به سوء اختیار 

نداشت ی  اختیار سوء  کافر  که  این  کافر   ، یا  خلق  مصداق    ، مسلما 
 رحمت الهی بود. 

سوء   به  خداوند  علم  آیا  که  شویم  متمرکز  این  بر  باید  این  بر  بنا 
؟می  ، اختیار کافر   تواند مانع از فعلیت رحمت خدا شود یا خیر

تابع   خداوند  علم  آیا  که  است  این  باره  این  در  بحث  نخستین 
تابع علم    ،واقعیت خارجی است )علم تابع( یا این که واقعیت خارجی
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 خداوند است )علم متبوع(.
متبوع نمی   ،علم  جمع  اختیار  با  هرگز  و  است  جبر  شود. مستلزم 

 پس این احتمال منتفی است.
 علم تابع است.  ، بنا بر این تنها مانع محتمل

 مانعیت علم تابع از رحمت محال است. 
که آن چه در خارج محقق می شود چند رتبه توضیح آن این است 

 دارد:
 اصل آفرینش کافر قرار دارد. ، در رتبه نخست 

کافر قرار دارد. )عطای عقل و قدرت و   ، در رتبه دوم إعطاء اختیار به 
 (…اراده و 

 اختیار واقعی کافر نسبت به کفر قرار دارد.  ، در رتبه سوم 
 علم خداوند به سوء اختیار کافر قرار دارد.  ، در رتبه چهارم 

این  بر  تابع   ، بنا  وجود(    ،علم  حسب  به  نه  )و  رتبه  حسب  چند به 
 مرتبه از اصل آفرینش متأخر است.

رتبه تأخر  این  مرتبه  ،با  چند  به  هم  در    ،آن  تابع  علم  است  محال 
نخست   مرتبه  در  رحمت  فعلیت  از  مانع  چهارم،  اصل  مرتبه  یعنی 

 گردد. آفرینش کافر 
تابع  علم  مانعیت  استحاله  دیگر   ،با  مانعی  فقدان  رحمت    ،و 
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 گردد. فعلی می   ،از حیث فاعلی خداوند در خلق کافر 
کافر هم می بنا بر این رحمت   شود و اطلاق آن  الهی شامل آفرینش 

 بیند. ای نمی صدمه
کافر  اختیار  سوء  که  است  این  هست  که  چیزی  موجب    ، تنها 

 شود. انقلاب نتیجه رحمت به نقمت می 
علم  که  است  شده  ثابت   » اختیار و  »جبر  بحث  در  دیگر  بیان  به 

 1خداوند محال است در اراده عبد مختار تأثیر بگذارد. 
که ثأثیر علم خداوند در اراده عبد محال است کی  به    ،به همان ملا

ک تأثیر علم خداوند در چگونگی اراده خود خداوند )یعنی    ، همان ملا
 انقلاب رحمت به غیر رحمت( نیز محال و ناشدنی است.

 
«ی بحث »جبر و اخت(  1 و  باره    نیدر ا  امیخسروده  دارد. از جمله    هنيرید  نه یشیپ  ار

 گفته است: امیاست. خ  نیر الدیخواجه نصپاسخ 
 می خوردن من به نزد او سهل بود/می خورم و هر که چو من اهل بود من
 گَر می نخورم علم خدا جهل بود/دانستخوردن من حق ز ازل می  می

 گونه پاسخ داده است: نیاخیام  سفسطه  ن یا  بهطوسی  نیالد   ر یخواجه نص
گنه به نزد او سهل بود آن  بداند از اهل بود  نیقي نكته  نیا/کس که 

ت عص علم  جهل بود تيعقلا ز غا ش یپ/بودن انیازلی عل 
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 استحاله محدودیت صفت رحمت 
از   تمامی صفات خداوند نامحدود است و محدودیت در هر یک 

 صفات الهی، مستلزم نقص در ذات کبریاست و محال است.
و   است  کلی  قضیه  یک  الهی،  صفات  محدودیت  استحاله 

 مطلقا باطل است. ، محدودیت صفات
صفت یک  محدودیت  منشأ  گر  باشد   ، ا الهی  ذات  از  خارج  امری 

 که بطلان آن کاملا آشکار است.
گر هم منشأ محدودیت یک صفت، تعارض یک صفت با صفتی   ا

باشد این   ،دیگر  بر  بنا  باطل.  و  است  نقص  مستلزم  هم  هیچ    ،باز 
الهی  صفات  از  محدود    ،صفتی  را  او  قدوس  ذات  دیگر  صفت 

 کند. نمی 
کافر   آفرینش  در  رحمت  محدودیت  توهم  موجب  که  صفتی  تنها 

  ، حکمت الهی است. به این بیان که به مقتضای حکمت   ، شده است 
مدعا( )طبق  رحمت  مقتضای  به  اما  شود.  خلق  است  بایسته   ، کافر 

می  مقدم  الهی  حکمت  صفت  شود.  خلق  نباید  صفت  کافر  و  شود 
 سازد. رحمت را در این مورد محدود و مقید می 

الهی«اما   کلی »استحاله محدودیت صفات  کند ثابت می  ،قضیه 
که محال است صفتی از صفات الهی به صفت دیگری مقید شود. بنا  
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 کند. بر این صفت حکمت نیز صفت رحمت را محدود نمی 
 اطلاق رحمت در آفرینش کافر مسلم و قطعی است.در نتیجه 

 منابع وحی درباره رحمت آفرینش کافر 
کافر  آفرینش  بحث  برهان  ،در  و  ثبوتی  مباحث  همه  از  گر  عقلی  ا های 

 زند. منابع وحی )مقام اثبات( در این باره حرف نخست را می  ، صرف نظر کنیم
کافر را در منابع وحی نیز می   رد   آفرینش  از  پای رحمت در  توان پیدا نمود. 

 خوانیم:از صحیفه سجادیه چنین می  مضانجمله در دعای وداع ماه مبارک ر
که    بر   )خداوندا( می  ،خواستی میاگر  کسی   ، کردیمفتضحش 

کسی اگر میمی  ، کردی از عطا منعش می  ،خواستی پوشانی و بر 
می شایسته   ،کنی بخشش  تو  سوی  از  اینها  دو  هر  که  درحالی 

هستند.   عطا  از  شدن  ممنوع  و  شدن  تو مفتضح  که  این  جز 
نهاده بنا  بر تفضل  را  گذشت جاری  کارهایت  بر  را  و قدرتت  ای 

میساخته عصیان  را  تو  که  کسی  با  و  برخورد  ای  حلم  با  کند 
کند مهلت  کرده کرده است به خودش ظلم  که قصد  کسی  ای و 
آنها فرصت بازگشت  ای و با  داده و ای  دادهتأخیر )در عذاب( به 

توبه به  رسیدن  کرده  ،برای  رها  را  آنها  هلاکت(  )در  تا  شتاب  ای 
( آنه که هلاک شونده )از ( آنها  این  ا هلاک نشود و بدبخت )از

نشود بدبخت  تو  نعمت  سبب  از    ،به  پس  فراوان  مگر  مهلت 
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و اين  پی در پی بر او حجّت  اتمام  و پس از    خواهی اوعذر برای  
روى كرمگونه   از  حجّت  از  اتمام  ناشی  است که  تو  بخشش  ی 

از مهربانى  که ناشی  است اى بخشنده بزرگوار، و سودى است  
 1ر….بردباخداوند اى است تو 

دعا  این  در  شده  مطرح  موضوعات  از  در    ،یکی  دادن  مهلت 
ک  شونده هلا ک  هلا و    ت   طولانی  إعذار  از  پس  شقی  شدن  بدبخت  و 

 پس از حجتهای پشت سر هم بر علیه اوست. 
 دلیل این امر نیز کرم خداوندی است. 

او  شقاوت  به  علم  با  شقی  به  مهلت  باشد  ،وقتی  کرم    ،مصداق 
 مسلما آفرینش شقی نیز با علم به شقاوتش مصداق رحمت است. 

نه درنگ ورزیدنت از روی ناتوانی بوده است و نه مهلت دادنت  
سستی.   داشتنت  نشانه  نگه  دست  و  نه  بوده  غفلت  روی  نه  از 
)همه این امور بر این بوده( ، از روی مدارا. بلکه  منتظر ماندنت

کامل کرمت  تر و نعمتت  و احسانت وافی  تر تا حجتت رساتر و 
گونه(  ها  تر شود. همه اینتمام بوده است و همواره هست و )این 

 2.…خواهد بود

 
 34روايت  (1

 35روايت  (2
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کرم و احسان بیان شده   در این دعا نیز تأخیر در عقوبت مصداق 
و   شقی  از  اعم  بندگان  همه  شامل  عبارات  گونه  این  اطلاق  است. 

 گردد. سعید نیز می 
پس   که  و از  خداوندی  کریمانه  گونه  این  ستمگران  تمرد   و  عصیان 

کند، چگونه ممکن است پیش از عصیان  مهربانانه با آنها برخورد می
 آنها در آغاز آفرینش با آنها مهربان نباشد؟! 

 عصاره مطلب در آفرینش رحیمانه کافر 
 عصاره نوشتار حاضر در بحث رحمت در آفرینش کافر این شد:

 دائر مدار وجود دلیل بر آن است.  ،وجود رحمت -۱
از این رو احساس رحمت و عدم احساس رحمت و پذیرش رحمت 

 تأثیری در وجود و عدم وجود رحمت ندارد.  ، و عدم پذیرش رحمت
برای    -۲ مقتضی  ذاتیه(  )رحمت  رحمت  کمالیه  صفت  به  توجه  با 

 إعمال رحمت از سوی خداوند موجود است. 
رحمت  جمالیه  صفت  نکند،  برخورد  مانعی  به  مقتضی  این  اگر 

 یابد. )رحمت فعلیه( نیز تحقق می
محتمل    -۳ مانع  مقابل  تنها  رحمتدر  پیشاپیش    ،مقتضی  علم 

 خداوند به سرانجام کافر است.
کافر  محال است مانع تجلی رحمت ذاتیه    ، علم خداوند به سرانجام 

 رسد.رحمت خداوند در همه موارد به فعلیت میلذا  خداوند گردد. 
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بحث  اصلی  تمرکز  نقطه  این  بر  علم  وجود    ،بنا  مانعیت  استحاله  بر  دلیل 
 است. 

کافر   ، رحمت خداوند نامحدود است  -۴ آفرینش  مصداق   ، هر چند 
مورد   در  الهی  قدرت  إعمال  عدم  که  گونه  همان  نباشد.  رحمت 

 شود. )جواب نقضی( محال، موجب محدودیت صفت قدرت نمی
تعقل    -۵ کافر  آفرینش  مصداق  در  را  الهی  رحمت  نتوانیم  اگر 

 زند. ای به کبرای عقلانی رحمت نمینماییم، باز صدمه
در   -۶ رحمت  عدم  نیست،  رحمت  مورد  کافر  آفرینش  بپذیریم  اگر 

که اطلاق رحمت   ، این مورد به دلیل عدم قابلیت مورد است نه این 
 مقید گردد. 

اقامه شده    -۷ از فعلیت رحمتطبق برهان    ،مانعیت علم خداوند 
 محال است. 

الهی«  -۸ صفات  محدودیت  »استحاله  کلی  قضیه  مقتضای    ،به 
محال است صفتی از صفات الهی به صفت دیگری مقید شود. بنا  

 صفت رحمت را محدود کند.توند نمیصفت حکمت نیز   ، بر این 
وحی    -۹ رحمت گواه  نیز  منابع  مصداق  کافر  آفرینش  که  است 

 است.



 

 کافر در مدار انسانیت 
 احکام کافر است.  ،یکی از مباحث پر چالش 

منحصر به اسلام نیست. اما تعریف   ،البته اصل مطرح ساختن کفر 
 و احکام آن در فرهنگها و ادیان بسیار متفاوت است. 

ی شما   .نگردمی کافر از منظر اسلام به احکام  ،نوشتار پیش رو
هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اما سخن    ، کرامت انسان  در اصل  

 در رابطه انسانیت با کفر است.
شایسته   مسئله  نخستین  رو  این  کافر پژوهش  از  کرامت    ، درباره 

 :انسانی کافر است و این که
 جایگاه کافر در کجای مدار کرامت انسانی است؟

کافر  که سایر احکام  گفته پیداست  رتبه   ،نا از  همگی در  های پس 
 باشند. میمسئله این بحث و متأثر از این 

کافر  انسانی  کرامت  بحث  با    ، لذا  مرتبط  مباحث  تمامی  یربنای  ز
 ای برخوردار است.کافر است. از این جهت از اهمیت فوق العاده 

جایگاه کافر در مدار کرامت انسانی از دو منظر مورد شایسته است  
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 درنگ قرار گیرد: جایگاه کافر از منظر خرد و جایگاه کافر از منظر دین.
یم. در این بخش از نوشتار به منظر نخست می   پرداز

 کرامت انسانی را بشناسیم. اما پیش از هر چیزی باید عنصر اصلی 

 عنصر اصلی کرامت انسانی از منظر خرد
گفته پیداست که انسان ملیون  ها بلکه ملیاردها ویژگی دارد.نا

ی دیگر از ویژگی  دخالتی    ،های انسانمسلما رنگ پوست و بسیار
کرامت انسانی  کرامت انسانیدر  بایسته   ، اش ندارد. پس برای شناخت 

 .، پیدا کردکه در این باره نقش داردهایی یا ویژگی است ویژگی  
البته   ،ارادی بودن اوست  ،ترین ویژگی انسان در درجه نخستمهم

.ی پویا و دورنگر و برنامه اراده  یز  ر
که تا هیچ توهمی در ویژه بودن این ویژگی  ها برای  این قیود را آوردم 

نماند باقی  اراده   ،انسان  حیوانات  در  گر  ا غریزی چون  باشد  هم  ای 
 .…است و محدود و 

که   است  این  هم  انسان  بودن  ارادی  از  اختیارش مقصود  حوزه  در 
ی را بکند و یا ترک کند. حقیقتا می  تواند کار

جای اصلا  که  باشد  مسلک  جبری  کسی  گر  و  برای    ی ا حرف  این 
کسی   گفت. سخن با  حدیثها نیست و با او باید به روشی دیگر سخن 
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 یابد.می اختیار را در انسان اراده و ویژگی  است که واقعا 
 این از ویژگی درجه اول انسان.

ب   ب  ویژگی درجه دوم انسان هم دو  انسان است:  عد خرد  عدی بودن 
. … عد غرایز و احساسات و عشق و از یک سو و ب    از سوی دیگر

انسان حرکتهای  ب    ،تمامی  دو  از  یکی  سرچشمه  از  شده  یاد  عد 
 گیرد.می

 این هم از ویژگی درجه دوم انسان. 
 زنیم. حالا این دو ویژگی را با هم جمع می 

یک پرسش بسیار بسیار اساسی است   ،حاصل جمع این دو ویژگی 
 و آن این که:

 دار اراده انسان کدامیک از این دو است؟ سکّان
و    گیردسرچشمه می  خرد او از  اراده انسان    ، مسلما در برخی از موارد

دیگر   برخی  و  از  در  ندارد!غرایز  پرسش  که  این  این    احساساتش.  اما 
ان ی نیست.سک   دار

ان  سک  از  انسان،    ی دار مقصود  و  مدیریت  اراده  بنیادین  و  اصلی 
کله اصلی شخصیت فرد را تشکیل می  دهد.تأثیرگذار است که شا

را برگزینیم و در نتیجه با از خرد و احساسات  خواه ناخواه باید یکی 
 شویم: دو گونه انسان روبرو می 
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ان   اش خرد اوست.دار اراده انسانی که سک 
ان   اش غرایز اوست.دار اراده انسانی که سک 
ی اینها می اعم است و آیا تعریف انسان   شود یا این که  شامل هر دو

 اختصاص به یکی از این دو دارد؟ انسانیت انسان  
 تعریف انسان این است:کدامیک از این سه گزاره به سخن دیگر 

و اش خرد باشد  دار ارادهخواه سکّان  ، انسان موجودی است ارادی (  ۱
یزه.   خواه غر

 اش خرد باشد.دار ارادهکه سکّان  ، انسان موجودی است ارادی ( ۲
یزه باشد.دار ارادهکه سکّان  ، انسان موجودی است ارادی( ۳  اش غر

ی از مسایل بنیادین و تأثیرگذار  یشه تمامی علوم انسانی و بسیار   ،ر
 دقیقا اینجاست.

 ها منطقی نیست. ورود به شاخه  ،یعنی تا اینجا حل و فصل نگردد
انسان آزادی  بحث  بدانیم    ،یعنی  که  است  طرح  قابل  هنگامی 

 سخن از آزادی کدام انسان است.
بشر  حقوق  ی  تساو بحث  که   ،یعنی  است  طرح  قابل  هنگامی 

ی کدام بشر است.  بدانیم سخن از تساو
 .…یعنی

جامعه  و  روانشناسی  اجتماعی،  و  فردی  مباحث  تمامی  یعنی 
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که    … حقوقی و قانونی و   ،شناسی همه و همه هنگامی قابل طرح است 
 است. موضوع این مباحث بدانیم کدام انسان 

انسان   تعریف  به  هم  انسانی  کرامت  شناخت  البته  صد  و  البته 
 بستگی دارد.

و    -۱پس حاصل جمع دو ویژگی    انسان  دو بعدی    -۲ارادی بودن 
یک دو راهی بسیار بسیار جدی و اساسی است و آن این    ،بودن انسان

انسان    -۳که   یا  ؟  خردمحور انسان  است؟  انسان  کدام  از  سخن 
؟ غریزه   محور

گپ   فرادینی  و  محض  عقلانی  فضای  در  فعلا  که  نرود  هم  یادمان 
یم.می ی به دین ندار  زنیم و اصلا کار

راهی دو  این  رفته  ، سر  کنون  تا  بشر  که  رفته    ،راهی  اسلام  راهی  از 
 گردد.جدا می 

 فرماید:می  ؟ع؟امام صادق
 1اساس انسانیت است.  ،خرد

غرب و  عمده  پس اسلام نظریه انسان خردمحور را برگزیده است و  
 محور را.شرق نظریه انسان غریزه 
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فرادینی مرحله  در  که  بگویم  هم  را  حدیثی    ،این  و  آیه  به  گر  ا
می  است  ،شوداستشهاد  آن  عقلانی  منظر  از  شاهد  عنوان  به  نه    ،تنها 

 منظر تعبدی آن. 
 ی نخستین انسانیت تمام شد:مدعا در سه لایه 

 انسان موجودی ارادی است. 
 انسان دارای دو بعد خرد و احساسات است.

یزه  محور یکی را برگزید. باید از میان انسان خردمحور و انسان غر
ان  که رابطه این دو امر )یعنی اراده و سک  ی اراده  حالا برای این  دار

شود روشن  انسانیت  با  احساسات(  یا  غرایز  شکل    ، توسط  به  را  آنها 
بررسی می  کنیم  کنیم. یعنی یکی یکی از انسان حذفشان می معکوس 

دخالت   کدام  و  دارد  دخالت  انسان  انسانیت  در  کدامیک  ببینیم  تا 
 ندارد.

کنیم از انسان حذف  را  اراده  گر  انسانیت باقی    ،ا اصلا جایی برای 
 ماند تا از کرامت او سخن بگوییم!نمی 

اراده  را دیگران می می   ،انسان منهای  و  شود ماشین. ماشین  سازند 
 برند.  دیگران هم راهش می 

بر جبر  و یک ماشین می یک ماشین می  ،بنا  انسان  الاغ.  شود  شود 
 تر از ماشین الاغ است. اما ماشین انسان خیلی پیشرفته
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 انسانیتش کجا بود که سخن از کرامتش بزنیم؟!  ، انسان منهای اراده
« بحث  انسانیتدر  است    1« الفبای  شده  انثابت  سک  با  ی  که  دار

 شود. فاتحه انسانیت خوانده می  ، اراده توسط غرایز 
انمی ی اراده توسط خرد. یعنی همان تعریف انسان به  ماند سک  دار

ی.  خردمحور
کنید، چه   فرقی میان انسان و حیوان  حالا خرد را از انسان حذفش 

 ماند؟!باقی می 
 به خرد گره خورده است. ،اصل انسانیت و کرامت انسانی مسلما 

 پس شناختیم که اساس و بنیاد کرامت انسانی خرد است.  
 توضیح بیشتر این مطلب در ادامه نوشتار خواهد آمد.

 
گم  (1 توانید این  شده« است. می»الفبای انسانیت« حلقه نخست از »پروژه خود 

 لینک زیر ببینید:مباحث را در 
aashtee.org/page/Section.aspx?n= 20-17  

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=17-1455-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%DB%B1%20%C2%AB%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%DA%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%C2%BB:%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%B1%D8%AF
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 1اوج و حضیض مدار انسان از منظر خرد
ساخت    مباحث روشن  انسانی  پیشین  گرو  کرامت  ی  در  خردورز

 است.
ی انسان پر رنگ   ،در نتیجه در مدار حرکت انسان تر  هر چه خردورز

انسانی   ،شود کم  اش بیشتر می کرامت  انسان  ی  گردد و هر چه خردورز
 از کرامت انسانی انسان کاسته خواهد شد.  ،تر شودرنگ

یم. ی ندار  فعلا به صعود انسانی و تشدید کرامت انسانی کار
شدن  می رنگ  کم  به  انسانی  سقوط  انسانی.  سقوط  سر  آییم 

ی او گره خورده است.  خردورز
ی آن چنان کم رنگ شود که اصلا اثری   حالا فرض کنید که خردورز

 دهد؟! چه اتفاقی رخ می ، از آن باقی نماند
سخن موضوع  که  نرود  بر    ،یادمان  بنا  است.  اراده  صاحب  انسان 

می  باقی  وقتی  آن  از  اثری  که  شود  رنگ  کم  چنان  آن  ی  خردورز گوییم 
و    ، نماند کرده  خرد  به  پشت  خودش  اختیار  به  فرد  که  این  یعنی 

 
گرفته  (1 به عاريت  از نجوم  را  اوج و حضیض  يعنی  دو واژه  اوج  از  ما  و مقصود  ايم 

حضیض از  و  انسانی  کمال  انسان  پست   ، اوج  برای  که  است  وضعیتی  ترین 
 متصور است.
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ی را تعطیل کند.  خردورز
ی و ضربه مغزی و یا اثر بیمار بر  که  کسی  الا  کار نکند    …و  عقلش 

 که مورد بحث نیست. این نقص فیزیکی دارد و کاملا معذور است. 
 تعطیل کردن خرد دو حالت دارد:

می یک   خرد  به  پشت  عملا  که  این  تعطیل  حالت  را  خرد  و  کند 
به این معناست   ،کند و اما به خوبی خرد اعتراف دارد. این خودشمی

ی را خوب می   بیند. که سوسوی اندکی از خرد باقی مانده که خردورز
که عملا پشت    ، اما فاجعه در حالت دوم است یعنی علاوه بر این 

ی را تعطیل می به خرد می   گوید گور پدر خرد! می ،کندکند و خردورز
ی خرد، اصلا خبری و اثری از   در این حالت از تعطیل کردن اختیار

 ماند. انسانیت باقی نمی 
که خرد در استخدام غرایز و احساسات فاجعه آن جا رخ می  دهد 

 قرار گیرد! 
ان سک  مرحله  در  انسانی  ارادهچنین  ی  کیلویی  می   ، دار عقل  گوید 

 چند است.
این بسنده نمی  به  به خرد  بلکه »منطق دلم می   ،کنداما  را  خواهد« 

 کند. مسلح می 
که در نهایت   کنید  از این فاجعه دزدی را تصور  برای درک ناقصی 
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ی که واقعا نابغه باشد، چه  کند؟! که نمیجنایتها   زیرکی است یا جنایتکار
 دارد؟!واقعا سخن از کرامت انسانی برای جنایتکار نابغه جایی 

نابغه است  ، جنایتکار  انسانی  صورت  سیرتش  ، صورتش،    ، اما 
نده ک در   ترین حیوانی است که بشود تصور کرد.ترین و وحشتنا

 آن چه گفته شد در قد و قواره اصل کرامت انسانی است. 
با   که  دارند  دخالت  انسانی  کرامت  تقویت  در  فراوانی  امور  اما 

می  قرار  موشکافی  خرد  مجموعه  یر  ز در  همگی  نهایت  در  که  یابیم 
 گیرند.می

مردانگی   به  آن  رشد  و  شده  آغاز  ی  خردورز از  انسانی  کرامت 
 .…رسد و )مروت( و در ادامه مردانگی به جوانمردی )فتوت( می 

دخالت   ی  خردورز تضعیف  در  فراوانی  امور  نیز  مقابل  نقطه  در 
امور   این  تفصیل  به  دارند.  برونی  آسیب »بحث  مربوط  و  درونی  های 

 .است  «شهر اندیشه
ی نیز عوالمی دارد و تا آن جا می رود که  سیر نزولی تضعیف خردورز

 آید.از نهادن نام انسان بر برخی از افراد انسان شرم می 
اینجا پست  آن  تا  و  انسان شناخته شد  حرکت  نقطه مدار در  ترین 

ان اراده به غرایز و استخدام خرد برای اشباع غرایز است. نسپرد  سک 
یم سر کرامت انسانی از منظر اسلام. حالا می   رو
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 کرامت انسانی از منظر اسلام )خرد اساس انسانیت( 
کرامت انسانی از منظر خرد شناخته شد. روشن شد   عنصر اصلی 

انسان منها شود از  گر خرد  ا باطل می  ،که  انسانیت  تا  دیگر اصل  شود 
 چه رسد به کرامت آن.

انسانی کرامت  به  اسلام  است   ،نگرش  خرد  نگرش  با    ،دقیقا  اما 
 ادبیاتی فاخر و افقی بسیار بلند. 

 نقل کردیم که: ؟ع؟پیش از این از امام صادق 
 اساس انسانیت است.  ،خرد

که نیازمند  البته نقش خرد در منابع وحی آن چنان برجسته است 
گسترده و ژرف می  از این رو در این نوشتار تنها  تحقیقی بسیار  باشد. 

 کنیم. به چند پرده بسیار اندک بسنده می 

 خرد، برترین آفریده الهی 
اجزاء   از شمارش  که  و عرض دارد  آن چنان طول  آفرینش  دستگاه 

 ارزش آن.شناخت تا چه رسد به  ، آن ناتوان هستیم
است مهم  میان  این  در  چه  آن  آفریده  ، اما  برترین  هاست  شناخت 

همگی در مقابل آن    ،دنیا و آخرت   ،ملک و ملکوت  ،که زمین و آسمان
 ناچیز است. 

 همان خرد است.   ،ی شگفت این آفریده 
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 به چند روایت در این زمینه توجه نمایید:
بزرگی خلق  آفریده  را  تو  خداوند عزوجل خطاب به عقل فرمود: 

 1.…کردم و بر تمام آفریدگانم برتری دادم
از  پس  تعالی  و    خداوند  عزت  به  سوگند  فرمود:  عقل  آفرینش 

گرامیجلالم آفریده  2.تر از تو نیافریدمای 
گرامی بدارد که خداوند به سه چیز  کسی را  که   ،ای هشام  واقعا 

او  و هوس  هوا  عهده  از  که  عقلی  است:  کرده  لطف  او  در حق 
که ترس فقر را  که جهلش را برطرف نماید و ثروتی  برآید و علمی 

کند.   3از او دور 
نشان   آفریدگان  تمام  بر  را  خرد  برتری  خوبی  به  فوق  روایت  چند 

 .دهدمی

 بالاترین درجه انسانی در گرو خرد 
شناختیم را  خداوند  آفریده  برترین  که  این  از  انسان    ،پس  سراغ  به 

 آییم.می
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پله کردن  طی  بالاترین  مسلم  به  یافتن  دست  و  انسانی  کمال  های 
ی دارد. ، مقام بشری  شرایط دشوار

مسیر   بالاترین در  به  کامل   ،رسیدن  و  انسانی بهترین  کمال    ،ترین 
 شرط نخستین است. توجه کنید:  ،عقل

هشام انسان  …ای  بهترین  و پس  الهی  فرمان  به  پاسخ  در  ها 
انسان گاهبهترین  آ و  نظر معرفت  از  و  ها  الهی  امر  افراد به  ترین 

کامل لاترین درجه را در دنیا و   ،ترین آنها از نظر عقلی بهترین و  با
حجت  دارد:  حجت  دو  مردم  بر  خدا  هشام  ای  دارند.  آخرت 

آوران فرستادگان و پیام  ،اما حجت آشکار   ،آشکار و حجت پنهان
 1خردهاست. ،و امامان هستند و اما حجت پنهان

 زیبایی سیرت   ،خرد
موجودات سایر  با  انسان  آشکار  تفاوتهای  از  چهره    ، یکی  زیبایی 

انسانی پنهان  زیبایی  در  تفاوت  مهمترین  اما  خرد    ، اوست.  یعنی 
 نیکوی اوست.

صورت است  ،نیکویی  انسان  آشکار  خرد  ،زیبایی  نیکویی   ، ولی 

 
 40روايت  (1
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 1زیبایی پنهان انسان است.

 ریشه و اصل انسان   ،خرد
 عنصر نخستین در انسانیت انسان است.  ،خرد

که شرافت مرد دین  ؟ص؟پیامبر  گروه قریشیان به راستی  فرمود: ای 
 2اش خرد اوست.اوست و مروتش اخلاق اوست و اصل و ریشه

وت   خرد برترین ثر
   بازد. توجه کنید:رنگ می  ،تمامی ثروتها در مقابل خرد 

ثروت ارزشمندترین  که  راستی  فقر   ،به  بزرگترین  و  است    ، خرد 
 3حماقت است. 

ی   ترین سرمایهخرد ضرور
تنها   نه  است خرد  ثروت  ی   ،ارزشمندترین  ضرور و  بلکه  نیاز  ترین 

 سرمایه انسانی است. توجه کنید: 

کاملتر  سرمایه(  داشته  یناگرخرد،  راحت )و  به  نباشد،   ی انسان 
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 1.شودیهلاک م

 نخستین معیار عبادت  ،خرد
که اسلام پیش از هر عبادتی دارد که عقل فرد    ،پرسشی  این است 

 چگونه است؟ 
گر عبادت کسی تمام باشد   ،ها را هم داشته باشدو تمامی خوبی  ، ا

در نظر اسلام ارزشی ندارد. به برخی از منابع در این    ،خرد باشداما بی 
 باره توجه نمایید.

که مردی را دیدید بسیار نمازگزار    ؟صپیامبر خدا فرمود: هنگامی 
که بنگرید عقل او    ،به او مباهات نکنید   ،گیر و بسیار روزه تا این 

 2چگونه است. 
پیامبر  نزد  کردند  ؟صگروهی  ستایش  را  که   ،مردی  چنان  آن 

پیامبر   کردند.  بیان  او  معرفی  در  را  خوب  خصلتهای  تمامی 
 فرمود: عقل آن مرد چگونه است؟  ؟صخدا

کردند ای پیامبر خدا ما به تو از تلاش او در  به حضرت عرض 
خوبی  عبادت انواع  میو  خبر  می  ،دهیم ها  ما  از  پرسید شما 
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 عقلش چگونه است؟! 
بلاهای  به  حماقتش  خاطر  به  احمق  که  واقعا  فرمود:  حضرت 

گرفتار میگیبزرگتر از هرزه  شود. های فاجر 
بندگان در درجات )کمال بهشتی( و نیل   ،همانا در فردای قیامت 

لا می  1روند. به قرب الهی به اندازه عقلشان با
گفت به امام صادق کردم فدای شما   ؟ع؟اسحاق بن عمار  عرض 

همسایه من  بسیار گردم  و  است  نمازخوان  بسیار  که  دارم  ای 
می میصدقه  حج  بسیار  و  ( دهد  نیز اعتقادی  نظر  )از  رود 

 مشکلی ندارد. 
 حضرت فرمود ای اسحاق عقلش چگونه است؟  

گردم عقل )درستی( ندارد.   گفتم فدای شما 
لا نمی  2. رودحضرت فرمود به این خاطر عبادت او با

 خرد جایگاه عابد بی 
اما   ساخت.  روشن  را  خرد  بدون  عبادت  ارزش  پیشین  مباحث 

یر مقام و پاداش عابد بی  کند. خرد را آشکارتر بیان می حدیث ز
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می صادقسلیمان  امام  به  و    ؟ع؟گوید  عبادتش  از  فلانی  گفتم 
 دیانتش و فضلش چنین و چنان است. 

 حضرت فرمود عقلش چگونه است؟  
 دانم.  گفتم نمی

که پاداش به اندازه عقل اوست.   حضرت فرمود به راستی 
که مردی از بنی اسرائیل در جزیره ای )سپس ادامه داد( به راستی 

می عبادت  را  خدا  همیشه  دریا  جزایر  سرسبز جزیره  ،کرداز    ، ای 
درخت  ،شاداب جا   ،پر  آن  از  فرشتگان  از  یکی  خوب.  آب  با 

بنده   این  پاداش  پروردگارم  ای  گفت  دید(  را  عابد  )و  گذشت 
ده نشان  من  به  را  را    ،خودت  او  پاداش  نیز  جل  و  عز  خداوند 

داد شمرد  ،نشانش  کم  و  دید  اندک  را  آن  و    ،فرشته  عز  خداوند 
جل به او وحی فرستاد با او مصاحبت نما )تا برایت روشن شود(  

رفت عابد  نزد  انسانی  صورت  در  فرشته  تو    ،پس  گفت  عابد 
گفت من مردی عابد هستم خبر این مکان و عبادت تو    ،کیستی؟ 

کنم   ، در آن به ما رسید پس همان روز   ،آمدم تا همراه تو عبادت 
شد صبح  که  هنگامی  تا  بود  عابد  همراه  را  به   ،نخست  فرشته 

هواست و  آب  تو خوش  گفت جای  )  ،عابد  گفت  این عابد  بله 
کاش خدای ما حیوانی داشت اگر خداوند   ،چنین است اما( ای 

آن را در این مکان می )چه خوب بود.    ،چراندیم الاغی داشت ما 
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که چنین نیست( این علفها ضایع می شوند. فرشته به او  اما الان 
ندارد الاغی  که  خداوند  الاغی   ،گفت  اگر  که  کرد  اصرار  عابد 

نمی  ،داشت ضایع  گیاهان  متوجه این  فرشته  که  )هنگامی  شد. 
که  فرستاد  او وحی  به  و جل  عز  درجه عقل عابد شد( خداوند 

 1دهم.همانا به اندازه عقلش به او پاداش می

 کار جایگاه خردمند گنه 
 کار است. خردمند گنه ،خردنقطه مقابل عابد بی 
 شگفت انگیز است. توجه کنید: ،کار جایگاه خردمند گنه

که عقلش نیکوست   ؟صبه پیامبر  گناهانش   ،گفته شد مردی  اما 
 فراوان است )چه جایگاهی دارد؟( 

و   گناهان  که  این  مگر  نیست  آدمی  هیچ  فرمود  حضرت 
پس اگر در نهادش عقل باشد و در  ،شوداشتباهاتی را مرتکب می

 رساند.  گناهانش به او زیان نمی ،طبیعتش یقین 
 شود ای پیامبر خدا؟ پرسیده شد چگونه چنین می

کند گاه خطا  که هر  شود مگر این ای نمیفاصله  ،فرمود برای این 
آن چه از او سر زده تدارک  گناهش را با توبه و پیشمانی از  که 
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ک می ،کند می گناهانش پا  1گردد.شود یعنی آمرزیده میپس 
کسی نسپرده است  که روزی او   ،خداوند عقل را در نهاد  مگر این 

 2را به این عقل نجات دهد.
همان گونه که اشاره شد نقش خرد در منابع وحی آن چنان برجسته  

 باشد. است که نیازمند تحقیقی بسیار گسترده و ژرف می 
 مسلما منابعی که ارایه شد حتی در اندازه مشت نمونه خروار هم نیست.

قرآن  تفکر    ۴۷تعقل  های  واژه   ،تنها در  مورد،    ۴مورد، تدبر    ۱۷مورد، 
الالباب   که  مورد    ۱۷فقه    و   مورد  ۱۶اولوا  پیداست  است.  رفته  کار  به 

 زند. ها در روایات سر از چند هزار مورد می دنبال کردن این کلید واژه 

در هر صورت پرداختن به نقش خرد و دستگاه شناخت در منابع 
 طلبد.وحی مجالی دیگر می 

کرامت    ، آن چه مهم این نوشتار است  که آن چه وحی در  این است 
که خرد ما را بدان رهنمون شده است  ، انسانی آورده اما    ، همانی است 

 با ابعاد بسیار متنوع و گسترده و عمیق.
 پس کرامت انسانی از منظر دین نیز در گرو خرد اوست.
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 اوج و حضیض مدار انسان از منظر دین 
شگفتی  خوداز  حرکتی  مدار  در  که  است  این  انسان  اوجی    ،های 

یر با مدار  بس  و فرودی دارد    ،شگفت بس  دارد   ک. در روایت ز وحشتنا
 شوید: حرکت انسان آشنا می 
 زاد؟  یا آدم یدم فرشتگان برترند یپرس ؟ع؟از امام صادق
ام داد:  علیرالمؤمنیپاسخ  اب  ین  فرموده  یچن  ؟ع؟طالب   یبن  ن 
که خداوند در فرشتگان تنها خرد بدون شهوت را    یاست: به راست

 وانات شهوت بدون خرد را.  یب نمود، و در حی ترک
 ب نمود. یخرد و شهوت را ترک یزاد هر دویاما در آدم

کس گردد، او بهتر از فرشتگان  ر یکه خردش بر شهوتش پ  یپس  وز 
 . است
کس پ  یو  بر خردش  از ح  روز یکه شهوتش  بدتر  او  وانات ی شود، 
 1است. 

می روایت  این   نقطه  روشن  و  انسانیت  اوج  نقطه  فاصله  که  سازد 
 انحطاط انسانیت محیر العقول است. 

ندارد ارتباطی  ی  رو پیش  نوشتار  به  انسان  بسیار    ، اوج  فرودش  اما 
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 مرتبط به بحث است. 
ک انسان را این چنین بیان می   کند: قرآن فرود وحشتنا

ِِ لأ َ أ   هُمِْ ِ ن ْ أ   ِ لُون َ عْف   َ ن  وِْ
أ َ ِ َسْمَعُون َ ي  زَهُمِْ َ كْئ 

أ َ ِ ن  َ
أ َ ِ حْسَت ُ ت َ مِْ

أ َ
لاًِ ب  ِسَي  ل ُ ض َ

لِْهُمِْأ َ َ ِن  عام  ن ْ
1ِِ.ِِكَالْأ َ

می بیشترشان  که  داری  گمان  مییا  یا  جز شنوند  آنان  اندیشند؟ 
گمراه  ترند.مانند ستوران نیستند، بلکه 

لأِِ ِ لُوب ٌ ف ُ لَهُمِْ ِ ي ْس  ألْأ   وَِ ِ ن    ألْح   ِ ن َ م  زأًِ ب  كَئ  مَِ هَئ  َ َ ح  ل  اِ ن 
رَأ ْ ذ َ ذِْ لَف َ وَِ

ِِ َسْمَعُون َ ي  لأِ ِ أن ٌ ذ 
أ  لَهُمِْ وَِ هاِ ن   ِ زُون َ ص  ب ْ ُ ن  لأِ ِ ن ٌ ُ عْي 

أ َ لَهُمِْ وَِ هاِ ن   ِ هُون َ
ف َ ف ْ َ ن 

ِ لُون َ اف   كَِهُمُِألْع  ولئ  
ِأ ُ ل ُ ض َ

لِْهُمِْأ َ َ ِن  عام  ن ْ
كَِكَالْأ َ ولئ  

هاِأ ُ 2ِِ.ن  
ایم. و در حقیقت، بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده

که آن ]حقایق را[ دریافت نمی]چرا  که با  کنند، و [ دلهایی دارند 
که با   آنها  آنها نمیچشمانی دارند  که با  گوشهایی دارند  بینند، و 

گمراهنمی بلکه  چهارپایان  همانند  آنان  آنها شنوند.  ]آری،[  ترند. 
 ماندگانند. همان غافل

درنگ   پیشین  آیات  در  شده  مطرح  عناصر  به  اندکی  است  کافی 
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 نماییم.
 .گوشی که خود خواسته ناشنواست 

 .خردی که خود خواسته به آن پشت شده است
 .فهمددلی که خود خواسته نمی

 .بیندچشمی که خود خواسته نمی
همه عناصر   کردن  یاد شده  بازگشت  آن پشت  و  است  امر  یک  به 

 خود خواسته به خرد و معرفت و شناخت. 
 چنین انسانی بدتر از حیوان است.

نمایید  مرور  دوباره  هم  را  آیه  دو  این  از  پیش  حدیث  گر  آن    ،ا راز 
که  آشکاتر می  که حیوان تنها غریزه دارد و ناچار است  گردد و آن این 

 اش تنظیم نماید.حرکتش را بر اساس غریزه 
است خردمند  که  انسانی  غریزه   ،اما  اساس  بر  را  حرکتش  گر  اش  ا

 تر از حیوان است.به مراتب پست  ، تنظیم نماید
یابد که خرد را در استخدام غریزه قرار دهد.  فاجعه آن جا شدت می

 توان یاد نمود؟! از چنین انسانی با چه تعبیری می 
کرامت او  اصلا چیزی از انسانیت چنین انسانی باقی می  ماند تا از 

 سخن بگوییم؟! 
 تا کنون با قانون کلی در کرامت انسانی آشنا شدیم.
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کلی هم از منظر عقلی و فرادینی  گرفت    ،این قانون  مورد درنگ قرار 
 و هم از منظر دینی. 

از منظر دینی  که مقصود  نمایم  کید  تأ باید  این نیست    ،البته  هرگز 
است تعبدی  روایاتی  و  آیات  چنین  که    ،که  است  این  مقصود  بلکه 

 نگرش عقل و وحی در این گونه موارد کاملا یکسان و همپوش است. 
وحی  و  عقل  میان  تفاوتی  دیگر  سخن  کرامت    ، به  کلی  معیار  در 

 انسانی وجود ندارد.
درباره انسانی که خود خواسته به خرد پشت کرده نیز نگرش عقل و  

 وحی کاملا یکسان است.
دارد انسانی  صورت  تنها  انسانی  انسانی    ، چنین  دیگر  سیرتش  اما 

است خرد  همان  که  را  انسانیتش  ناموس  یرا  ز انتخاب    ، نیست.  به 
 خودش بر باد داده است. 

نه این که   ،اصلا انسان نیست  ،«انسان پشت کرده به خرد»از این رو 
 انسان است اما کرامت انسانی از او گرفته شده است.

نوبت به شناخت مصادیق آن   ،پس از مستدل شدن این قانون کلی
 رسد. می

 تر از حیوان کیست؟انسان پست 
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 تطبیق معیار کرامت انسانی
ان سک  با  را  احساساتش  و  غرایزش  که  انسانی  شد  ی  روشن    دار

 برتر از فرشتگان است.  ،مدیریت کند ،اراده  یخردمندانه
غرایزش   استخدام  به  را  خردش  که  انسانی  شد  روشن  همچنین 

انسانی  پست   ، درآورد کرامت  برای  جایی  قهرا  و  است  حیوان  از  تر 
 ماند. نسبت به او باقی نمی 

اما    ،نماست و تنها صورت انسانی داردچنین فردی در واقع انسان 
 از انسانیت واقعی خبری نیست.

نماهایی که  انسان  ،است   « اساس انسانیت  ، خرد»با توجه به این که  
ان اراده   ،تر از حیوان هستندپست شان کسانی هستند که خرد را از سک 

کرده  اندور  سک  به  را  احساساتشان  و  غرایز  تنها  و  اراده  اند  ی  دار
ارضاگماشته استخدام  در  را  خرد  که  این  بالاتر  حتی  و  و    یاند  غرایز 

 اند.هوا و هوس خود ساخته اشباع  
انسان  دیگر  سخن  ان   ، نمابه  سک  از  را  خرد  موتور  جایگاه  به  ی  دار

 إشباع غرائز تنزل داده است.
کامل برهانی است اما برای درک بهتر    ، این مسئله از منظر عقلانی 

 دهیم. آن را با چند مثال توضیح می  ، عموم
خراش آسمان  برجی  کسی  کنید  بسازد.    ، فرض  امکانات  تمامی  با 
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پایان یافت کار به بهترین شکل آن  که  کیلو مواد    ، اما پس از این  چند 
ساخته چه  آن  همه  و  بگذارد  آن  زیر  ک    ،منفجره  خا از  تلی  به  تبدیل 

 نماید.
کند اما پس    ، کسی هزاران هکتار زمین بایر را به مزرعه نمونه تبدیل 

کستر کند.  ، از به ثمر رسیدن محصول  تمامی آن را به آتش بکشد و خا
ترین کیفیت فرشی  و عالی کسی از بهترین ابریشم و با بهترین نقشه 

از سالها رنج و زحمت   این  ببافد. پس  گرانبها  به محض  که این فرش 
کستر کند.   تمام شد، با یک شعله کبریت آن را تبدیل به خا

 .…کسی
که  باشد  این  هم  عملکردشان  مورد  در  افراد  این  توضیح  تنها 

ی ی اختیار دار  . …و حال کردم  ،»دلم خواست«، عشقم کشید ، مالدار
که این افراد از جهت جسمی و روانی و فکری   فرض هم این است 

 هم هیچ مشکلی ندارند. 
ی« نیز حق با آنهاست با    و   فرض هم این است که از جهت »مالدار

 کنند. ثروت شخصی خود چنین می
 اند. فرض هم این است که واقعا تجاوز به حقی کسی نکرده 

تنها چیزی که در این میان هست یک کلمه است و آن »منطق دلم  
 خواهد« و ابدا و هرگز انگیزه دیگری در کار نیست.می
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 آیند؟! آیا از منظر خرد چنین افرادی انسان به شمار می 
کید می  کنیم که این افراد: برای توضیح بیشتر تأ

 واقعا صاحب اراده هستند.
 واقعا در سلامت کامل قرار دارند.

واقعا آزاد هستند و تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم هیچ جبر و  
کراهی قرار ندارند.   ا

کنند و کوچکترین  واقعا در حریم خصوصی خود چنین اقدامی می 
 تجاوز به حق دیگری صورت نگرفته است.
 واقعا هیچ انگیزه دیگری در کار نیست.

 خواهد« است.واقعا هم تنها مستند کارشان منطق »دلم می
گفته پیداست که هیچ خردی این گونه حرکتها را نمی  پذیرد و آن  نا

ی می را   بیند. در تضاد آشکار و کامل با خردورز
کردن   پشت  آن  و  است  چیز  یک  هم  تضاد  این  منشأ  خود    تنها 

ی اندیشه.   خواسته به خرد و تعطیلی    اختیار
که این افراد فاقد   اشتباه هم نشود تعطیلی خرد به این معنا نیست 
خرد هستند. اتفاقا در ساخت برج آسمان خراش و مزرعه نمونه و قالی  

ی و مهارت را به کار برده   اند.گرانبها نهایت خردورز
 پشت کردن خود خواسته به خرد است. ، بلکه مقصود از تعطیلی خرد
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تمدن و  فرهنگها  و  مذاهب  و  ادیان  همه  از  نظر  صرف  و  با  ها 
و  انسانیت   ،… مکاتب  از  افرادی  چنین  داشته  انسانی    ،تنها  صورت 

 است و بس. 
کردن به خرد  از درجات بسیار  دارد،  درجات متفاوتی    ، مسلم پشت 

 رسد. ترین درجه می تا به بزرگشود می کوچک آغاز 
دارد متفاوتی  نمودهای  خرد  به  کردن  پشت  مصادیق    ،مسلم  از 

 بسیار پنهان گرفته تا آشکارترین مصادیق.
 . …مسلم پشت کردن به خرد

که بزرگترین و   گر تعطیلی عامدانه خرد در موردی تحقق یابد  حال ا
 افتد! آشکارترین مصداق پشت کردن به خرد باشد، چه اتفاقی می

کید میاولیه و اصول  طبق اصول   کید ا کنم موضوعه این نوشتار )تأ
(اولیه و  طبق اصول   بزرگترین مصداق    ،کافر کفر    ،موضوعه این نوشتار

 پشت کردن به خرد است. 
می کید  )تأ ادعا  این  بیان  بیان  در  نه  و  ادعا  این  بیان  در  کنم 

می  گفته  آن(  جهان  استدلال  نیاز  آشکارترین  مبدأ    ،وجود  شود  به  نیاز 
 هوشمند است.

شود. در ادبیات دینی با تعبیر خدا یاد می  ،از مبدأ هوشمند جهان
نام و کلمات   ، اصلا و ابدا ، موضوع نفی و اثبات  ، در این مسئله مهم اما  
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است  اثبات  و  نفی  مورد  چه  آن  بلکه  جهان    ،نیست.  که  است  این 
پهناور  و  یا    ، شگفت  است  هوشمند  مبدأ  آن  و  ؟  خیر یا  دارد  مبدأیی 

؟  خیر
اصول   و  طبق  می اولیه  کید  )تأ اصول  موضوعه  طبق  و  کنم  اولیه 

می  و  شده  اثبات  خودش  جای  در  که  می   ،شودموضوعه(  شود ادعا 
کید می انکار    ،شود( بزرگترین خردگریزی و خردستیزیکنم ادعا می )تأ

 شگفت و پیچیده است. مبدأ هوشمند برای جهان  
 همان اوج خردگریزی و خردستیزی است.  ،انکار مبدأ هوشمند

کفر   • تعبیر  با  خردستیزی  و  خردگریزی  اوج  از  دینی  ادبیات  در 
 شود. یاد می

کافر مصداق انسانی است    ،موضوعهاولیه و  طبق اصول    ،بنا بر این 
انسانیت کاسته است  آن چنان    ، که در مدار  را  ترین  که در پست خود 

استنقطه گرفته  قرار  ممکن  پست نقطه   ، ی  تعبیر  با  آن  از  که  از  ای  تر 
 شود. حیوان یاد می 

و  اصول   یاد شدهاولیه  از نوشتار حاضر   ،موضوعه    ،قطعا در خارج 
هرگز   این  بر  بنا  است.  انتقاد  و  نقد  و  تحقیق  و  بررسی  و  طرح  قابل 

یم.  شایسته نیست که در این نوشتار به آن بپرداز
کرامت   کفار  آیا همه  که  باقی مانده و آن این  البته یک بحث مهم 
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 از آنها؟ خاصی اند یا طبقه انسانی خود را بر باد داده 
انسانی  کرامت  و  کافر  بحث  و طبقه    ،پس در  کافر  تعریف  نیازمند 

 بندی انواع آن هستیم.
کفر روشن می کافر پست با شناخت انواع  تر از حیوان شود که کدام 

 .کرده است فاقد کرامت انسانی خود را است و در نتیجه 
 در ادامه با تعریف کافر با ما همراه باشید. 

 بندی کافران طبقه 
 احکام متنوعی دارد از احکام دنیایی گرفته تا احکام آخرتی. ، کافر 

خروج از انسانیت و از دست دادن   ، ترین حکم کافر نخستین و مهم 
 کرامت انسانی است. 

پیش از سخن از احکام کافر بایسته است کافر تعریف گردد و انواع  
 آن شناخته شود تا مورد و موضوع احکام آن نیز مشخص گردد.

 کنیم. بندی مهم اشاره می برای این مهم به چند طبقه 

 : تفکیک مستضعف عقلی  ۱بندی طبقه 
که   کسی  فراوان،  روایات  کافی  بر طبق حکم عقل و مطابق  از خرد 
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مورد تکلیف   ،باشدنداشته  باشد و قدرت درک حق و باطل  برخوردار ن
 شود. بر او مترتب نمی  1نیست و احکام واقعی کافر 

می  گفته  »مستضعف«  فردی  چنین  استضعاف  به  یشه  ر اما  شود. 
 اوست.خرد  نقص در  ، او 

طبقه چنین  آشکار  مصادیق  از  کودکان  از  برخی  و  ای  دیوانگان 
مصادیق پنهان نیز دارند که توضیح آن خارج    ،هستند. البته این طبقه

 از این نوشتار است.  
عقل  در  کلی  نقص  صورت  در  به    ،پیداست  تکلیف  اصل  حتی 

تنها    ،تر های جزئی اسلام در مورد آنان منتفی است و در صورت نقص 
 . شوندشان مکلف میدر محدوده درک 

انسان از  طبقه  کاستی چنین  به  مبتلا  از  ها  ناشی  که  هستند  ای 
تقصیر خودشان نیستند. بلکه کاستی آنها ناشی از امور تکوینی خارج  

 از محدوده آنهاست. 
یعنی   ماست.  بحث  موضوع  از  کافری خارج  چنین  صورت  هر  در 

 
که به تبع پدر و   (1 کافر  کافر تبعی مانند فرزند  که  قید احكام واقعی برای آن است 

کافر را داردشرعا  ،مادرش گردد.  ،احكام   خارج 



 89/  تیکافر در مدار انسان

ل ُِِ»حکم   ض َ
أ َ هُمِْ لِْ َ ن  ِ عام  ن ْ

بلکه    1ِ«كَالْأ َ چهارپایان  ()همانند  در   گمراهتر
ی نیست.   مورد آنان جار

 : تفکیک کافر و مسلمان، مؤمن و منافق ۲بندی طبقه 
رسالت  و  خداوند  وحدانیت  به  شهادت  زبان  به  که  کسی 

که چنین شهادتی را به زبان    ،بدهد  ؟صپیامبر  کسی  مسلمان است و 
ی نکند  2کافر است. ،جار

داده آن شهادت  به  زبان  با  که  را  آن چه  گر  ا   ، شخص مسلمان هم 
 شود مسلمان مؤمن.می  ، قلبا پذیرفته باشد

داده  شهادت  آن  به  زبان  با  که  را  چه  آن  گر  ا نپذیرفته    ، ولی  قلبا 
 شود مسلمان منافق.می  ،باشد

 منافق در واقع از نظر قلبی همان کافر است.
ِ ن َ ي  ف  اف   عُِألْمُئ  ام  هَِج  ِألل َ ن  َ ِِأ   ِف ي  ن َ زن  عاًِِوَِألْكاف   مئ  َ مَِح  هَئ  َ َ  3ِ.خ 

 
 179اعراف/ (1
بحث  (1 از  خارج  آن  به  پرداختن  که  هست  هم  ديگر  مصادیق  کافر  برای   البته 

 ماست. 
 140/نساء (3
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کافران را همگ گرد خواهد آورد.  یخداوند، منافقان و   در دوزخ 
کفر  به  نفاق  منفی  ویژگی  افزودن  دلیل  به  ک   ، و  خطرنا از  منافق  تر 

 تر از کافر است. کافر است و کیفرش سخت
ِ ن َ ي  ف  اف   ِألْمُئ  ن  َ زأًِِأ   صئ  ذَِلَهُمِْن َ ح  

ِت َ ِوَِلَن ْ ار 
ِألئ  َ ن َ ِم  ل 

سْف َ
ِألْأ َ رْك  ِألذ َ ي   1ِ.ف  

برای آر  هرگز  و  دوزخند،  درجات  فروترین  در  منافقان  آنان    ی، 
 یافت.  ینخواه ییاور 

 احکام و حقوقی دارد. ،مؤمن مسلمان   انسان  
 احکام و حقوقی دارد.   ،مسلمان )اعم از مؤمن و منافق( انسان  

)  احکام و حقوقی دارد.   ،انسان )اعم از مسلمان و کافر
 حقوقی دارد. ، موجود جاندار )اعم از انسان و غیر انسان(

 احکام و حقوقی دارد.  ،جان(هر موجودی )اعم از جاندار و بی 
رفت  اشاره  که  گونه  امر   ، همان  واقع  در  آن    ،منافق  بر  کافر  احکام 

ی می   البته با مازاد. ،شودجار
دنیا در  منافق  احکام  ظاهری،  احکام  حسب  به  احکام    ، اما  با 

 2مسلمان یکسان است.

 
 145/نساء (1

 به استثنای چند مورد نادر  (2
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 موضوع این بخش از نوشتار احکام کافر است و نه احکام منافق. 

 : تفکیک مستضعف شناختی ۳بندی طبقه 
کافر  مهم تقصیر  و  قصور  تفکیک   ، کافر بحث  در  تفکیک  ترین 

 است.
تفکیک   این  کافران  با  دیگر  از  و  شده  شناخته  مستضعف«  »کافر 

 گردد.جدا می 
 برای شناخت این مهم نیازمند شناخت ارکان کفر و ایمان هستیم. 

 ارکان کفر و ایمان
نمی  ایمان  و  کفر  به  متصف  چیزی  نمی هر  مجسمه  به  شود شود. 

 گفت کافر است یا مسلمان است.
 چه ارکانی دارد.  ، پس باید دید اتصاف به کفر و ایمان
کفر و ایمان داشتن توانایی درک و اندیشه    ، رکن نخست اتصاف به 

 کنیم. است که از آن به خرد تعبیر می
گر خداوند به موجودی خرد لازم را عطا ننماید توان آن موجود نمی   ،ا

 را به کافر و مسلمان تقسیم کرد.
گره خورده    ، خرد آن  به  انسانی  کرامت  و  انسانیت  که  است  همانی 

 است.
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دوم   ایمان رکن  و  کفر  به  مستندات   ،اتصاف  بودن  دسترس  در 
شکلی    ،حقیقت به  حقیقت  دیگر  سخن  به  است.  عاقل  انسان  برای 

 برای عاقل »بیان« شده باشد.
کاربرد اصول فقه   که یکی از قواعد پر  قاعده »قبح عقاب بلا بیان« 

 از همین رکن برخواسته است.  ،است
کید فرموده است:  قرآن نیز چندین بار بر رکن »بیان« تأ

ِِ ماِكان َ كَِوَِ زیِِِرَن  ُ ألْف ُ كَِ ِِِمُهْل  َ عَت  ب ْ َ ن  ِِِخَت  َيِ لُوأِِِِف ي  ب ْ َ ن  رَسُولأًِ هاِ م  
أ ُ

ا ب  ان   ن 
مِْأ  ه   1ِ.ِ…عَلَي ْ

[ در   [ ویرانگر شهرها نبوده است تا ]پیشتر و پروردگار تو ]هرگز
که آیات ما را بر ایشان بخواند  یمرکز آنها پیامبر   .…برانگیزد 

ِ َ عَت  ب ْ ِخَت  يَِن َ ن َ ي  ن  اِمُعَذ     2ِ.رَسُولأًِِماِكُئ  َ
 پردازیم.یبرنینگیزیم، به عذاب نم یما تا پیامبر 

ِ ْ عَت  ْ أن  وَِ اِ ب  مُهُمُِِِرَن  َ  
عَل  ُ ن  وَِ كَِ ان   ن 

أ  مِْ ه  عَلَي ْ لُوأِ ب ْ َ ن  هُمِْ ي ْ م  رَسُولأًِ مِْ ه  ي  ف 
مُِ ِألْحَكئ  ز ُ ن  ِألْعَز  ن تْ َ

كَِأ َ ن  َ مِْأ   ه  ي  ك   ز َ ُ ِوَِن  كْمَة َ ِوَِألْح  اب َ ئ   3ِ.ألْك 

 
 59/روم (1

 15/اسراء (2
 129/بقره (3
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آنان، فرستاده آیات   یاپروردگارا، در میان  تا   ، برانگیز از خودشان 
و   بیاموزد  آنان  به  حکمت  و  کتاب  و  بخواند،  آنان  بر  را  تو 

کیزه که تو خود، شکستپا کند، زیرا   .« یناپذیر حکیم شان 
لُوأِِ ب ْ َ مِْن  ه  س 

ف ُ ن ْ
ِأ َ ن ْ مِْرَسُولأًِم  ه  ي  ِف 

َ عَت  َ ِن  ذ ْ ِأ   ن َ ي  ئ  م  هُِعَلَيِألْمُو ْ ِألل َ ذِْمَن  َ لَف َ
وأِِ ِكان ُ ن ْ ِوَِأ  

كْمَة َ ِوَِألْح  اب َ ئ  مُهُمُِألْك   
عَل  ُ مِْوَِن  ه  ي  ك   ز َ ُ ِوَِن  ة  ان   ن 

مِْأ  ه  عَلَي ْ
ِ ي  لُِلَف  ئ ْ ِف َ ن ْ ِِم  ن ٍ ي  لالٍِمُئ  1ِِ.ض َ

که از خودشان در   ی[ پیامبر به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد ]
کشان   میان آنان برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پا
در   آن  از  بیاموزد، قطعاً پیش  آنان  کتاب و حکمت به  و  گرداند 

 بودند.  یآشکار  یگمراه
ِ َ عَت  َ ن  ِ ی  ذ 

أل َ ِهُوَِ وَِِِ ِ ة  ان   ن 
أ  مِْ ه  عَلَي ْ لُوأِ ب ْ َ ن  هُمِْ ي ْ م  رَسُولأًِ ِ ن َ ي  ئ    م  

ألْأ ُ ِ ي  ف  
ِ ي  لَف  لُِ ئ ْ ف َ ِ ن ْ م  وأِ ِكان ُ ن ْ أ   وَِ ِ

كْمَة َ ألْح  وَِ ِ اب َ ئ  ألْك  مُهُمُِ  
عَل  ُ ن  وَِ مِْ ه  ي  ك   ز َ ُ ِن 
ِ ن ٍ ي  لالٍِمُئ   2ِ.ض َ

ب میان  در  که  کس  آن  فرستادهیاوست  خودشان   یاسوادان  از 
و   گرداند  کشان  پا و  بخواند  آنان  بر  را  او  آیات  تا  برانگیخت، 

 
 164/آل عمران (1

 2/جمعه (2
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]آنان و  بیاموزد،  بدیشان  و حکمت  در  کتاب  آن  از  [ قطعاً پیش 
 بودند.  یآشکار  یگمراه

ِ َ عَت  ئ َ ف َ ِ دَة ً وأج  ِ ة ً م َ
أ ُ اسُِ ألئ  َ ِ وَِِِِكان َ ِ ن َ رن  ذ   مُئ ْ وَِ ِ ن َ زن  س    مُي َ ِ ن َ ي  ب    ي  

ألئ  َ هُِ ألل َ
ِِ ة  ئ  وأِف  لَف ُ ئ َ مَاِأخ ْ ئ  ِف  اس  ِألئ  َ ن َ ْ ي  َ ن  حْكُمَِ ئ َ ِل  الْحَق    ن   ِ اب َ ئ  لَِمَعَهُمُِألْك  ز َ ن ْ

أ َ
اًِِ ئ  ع ْ َ ِن  اب ُ ب  ي    اءَت ْهُمُِألْئ َ ِماِج  عْذ  َ ِن  ن ْ وةُِم  ون ُ

ِأ ُ ن َ ي  ذ 
ِأل َ لأ َ ِأ   ة  ئ  ِف  لَف َ ئ َ وَِمَاِأخ ْ

وَِِ ِ ة  ن   ذ ْ ا   ن   ِ ألْحَق    ِ ن َ م  ِ ة  ئ  ف  وأِ لَف ُ ئ َ أخ ْ مَاِ ل  وأِ مَئ ُ
أ  ِ ن َ ي  ذ 

أل َ هُِ ألل َ هَذَیِ ف َ هُمِْ ي َ ب ْ َ ن 
ليِ اءُِأ   َس  ِي  ِمَن ْ هْذی  َ هُِن  مٍِِألل َ ئ  ف  زأطٍِمُسْئ َ  1ِ.ض 

امّت  و    یمردم،  نویدآور  را  پیامبران  خداوند  پس  بودند؛  یگانه 
فرو  بیم بحق  را  ]خود[  کتاب  آنان،  با  و   ، برانگیخت  دهنده 

کند.    یفرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داور 
کسان کتاب  یو جز  [ داده شد  که  آنان  به  دلایل ــ  [  آنکه  از  پس 

که میانشان بود، یبه خاطر ستم ]و حسد   ــ  آنان آمد  یروشن برا  ]
کس ایمان  ]هیچ  که  را  آنان  آن اختلاف نکرد. پس خداوند  [ در 

آن  در  که  آنچه  حقیقت  به  خویش،  توفیق  به  بودند،  آورده 
راه  به  بخواهد  را  که  هر  خدا  و  کرد.  هدایت  داشتند،  اختلاف 

 کند. یراست هدایت م 
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اِِ ب  لَئ ْ أ   ِ رْسَلْت َ
اِلَوِْلأِأ َ ب  رَن  َ الُوأِ ِلَف  ه  ل  ئ ْ ِف َ ن ْ ِم  أب ٍ عَذ  اهُمِْن   هْلَكْئ 

أ َ اِ ن  َ
أ َ لَوِْ وَِ

یِ ز  ح ْ ِوَِت َ ل َ ذ   ِن َ ن ْ
ِأ َ ل  ئ ْ ِف َ ن ْ كَِم  ان   ن 

عَِأ  ب  
ي  َ ئ َ 1ِ.رَسُولأًِف َ

قرآن  ]آمدنِ  از  را قبل  آنان  اگر ما  کردیم، یهلاك م  ی[ به عذابو 
تا   یما نفرستاد   یبه سو  یگفتند: »پروردگارا، چرا پیامبر یقطعاً م

 کنیم؟«  یپیش از آنکه خوار و رسوا شویم از آیات تو پیرو
سوم ایمان   رکن  و  کفر  به  حقیقیت    ،اتصاف  مستندات  رسیدن 

 )وصول بیان( به فرد است.
گر دشمنان الهی از  بیان الهی جلوگیری شنیده شدن پیداست که ا

 اتصاف به کفر و ایمان معنا ندارد. ،و براهین دین به مردم نرسدکنند 
چهارم   کفر رکن  به  سرنوشت   ، اتصاف  اتفاقا  هم  که  رکن  سازترین 

این است که پس از خردمندی انسان و پس از بیان الهی و پس    ،هست
گاهانه حق پوشی    ،از وصول بیان به فرد و درک آن زیر بار حق نرود و آ

ی نکند و آن   کرده و آن را انکار کند و یا این که در مقابل حق گردن فراز
 را بپذیرید. 

 کند. اینجاست که کفر و ایمان معنا پیدا می 
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 کافر مستضعف 
 :  شناختیم که ارکان کفر و ایمان عبارتند از

شناخت   -۱ ابزار  و  خداوند،    -۲  ، خرد  سوی  از  حقیقت    -۳بیان 
آن    -۴وصول بیان الهی به انسان و   پذیرش حقیقت یا عدم پذیرش 

 . توسط انسان
کاستی تکوینی و نقص در درک سخن گفتیم و   پیش از این درباره 

 روشن شد که چنین مواردی خارج از بحث کرامت کافر است.
توانایی   شخص  که  این  آن  و  است  متصور  دیگری هم  کاستی  اما 

دارد را  لازم  حقیقت    ، درک  شناخت  مستندات  به  دسترسی  پیدا  اما 
 . کندنمی 

کوشش و جستجو  گر بتواند با تلاش و  به مستندات   ، چنین فردی ا
کند، تکلیف عقلانی او جستجوی حقیقت و   حقیقت دسترسی پیدا 

گر در جستجو کوتاهی کند مقصر است.  پیدا کردن حق است و ا
را   حقیقت  مستندات  به  دسترسی  توانایی  وجه  هیچ  به  گر  ا اما 

. از این رو معذور است.   ندارد، چنین شخصی قاصر است و نه مقصر
 این همان کافر مستضعف است.

کلی  کافر مستضعف به شکل  یت  مسلم    ،از منظر عقلانی  ،معذور
دارد وجود  آن  در  تردیدی  گر  ا و  آیا    ، است  که  است  مصداقی  منظر  از 
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گر وجود دارد   واقعا مصداقی برای کافر مستضعف وجود دارد یا خیر و ا
 چه اندازه است؟ 

کافر مستضعف  که به شکل کلی  از منظر عقلی ممکن    ،روشن شد 
یم.  ی به مباحث مصداقی آن ندار  است. فعلا هم کار

می  نیز  دینی  منابع  در  را  مستضعف  کافر  پای  یافت.رد  لذا    توان 
 شایسته است از این منظر هم به کافر مستضعف بنگریم. 

 بر کافر مستضعف: روایت سلیم ۱دلیل 
ای را ارایه کرده  بندی فوق العاده طبقه ، از کتاب سلیم  ی مهمروایت  

از این طبقه مربوط به  است. بخش   بندی را در اینجا  کافر مستضعف 
یم.می  آور

که  روایت  در این   شود و  فرقه در اسلام پیدا می  ۷۳پس از بیان این 
 چنین آمده است: ،یابدها نجات می تنها یکی از فرقه

گفتم: ای امیرالمؤمنین! آیا نمی که )در شناخت پس  کسی را  بینی 
کرده ( توقف  کرده و نه با    ،حق ناتوان است و نه از شما پیروی 

کرده و نه شما را  شما دشمنی نموده و نه آشکارا با شما مخالفت 
می بیزاری  شما  دشمنان  از  نه  و  دارد  و  دوست  گوید میجوید 

کدام است( و او در این باره راستگوست نمی ، )تکلیف دانم )حق 
 شود؟(این فرد چه می
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گونه افراد که فرقه به شمار نمی  ۷۳از    ،حضرت فرمود: این  آیند )
 ، … شوند(همگی به جز یک فرقه هلاک می

خدا پیامبر  به  و  پذیرفته  را  توحید  که  کسی  ایمان   ؟ص؟اما  هم 
گمراهی دشمنان ما را  ،آورده و   ،ولی نه ولایت ما را شناخته و نه 

دین که  این  )یا  نکرده  را آشکارا مخالفتی  و چیزی  نکرده(  تراشی 
که   ،حلال و حرام نکرده که همه امت متفقند  آن چه  و تمامی 

کرده امر  آن  به  آن چه   ،خداوند عزوجل  تمامی  از  و  داده  انجام 
کرده آن نهی  که خداوند از  کرده و    ،که همه امت متفقند  پرهیز 

که چیزی را حلال نکرده و چیزی را حرام نکرده و هر مشکله ای 
کرده واگذار  خدا  به  نشده  حل  نجات پس    ،برایش  کسی  چنین 

 . یافته است
ای( میان طبقه مؤمنان و مشرکان  طبقه )جداگانه ،و چنین افرادی

که   1. …بیشترین مردم از این طبقه هستند)اتفاقا( هستند 
درباره پیشین  حدیث  ولایت    البته  که  است  افرادی 

 اند.را نشناخته ؟ع؟امیرالمؤمنین
در حقیقت یک قانون کلی را بیان فرموده و آن    ؟ع؟اما امیرالمؤمنین
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که   اندازه  هر  و  باشد  حق  شناخت  پی  در  کسی صادقانه  گر  ا که  این 
کسی نجات می  ،حق را شناخت یابد.  واقعا به آن ملتزم باشد، چنین 

صورت   این  در  که  باشد  داشته  مشکل  دیگرش  کارهای  که  این  مگر 
 شود. نسبت به آنها حسابرسی می 

کلی  قانون  طبقه  ،این  ایجاد  کافران  منشأ  و  مؤمنان  میان  دیگر  ای 
کثر مردم از این طبقه شمرده می می  شوند. گردد. اتفاقا ا

شمرده   طبقه  این  از  نیز  مستضعف  کافر  که  پیداست  آشکارا 
 شود. می

آن   به  واقعا  و  است  حق  شناخت  پی  در  صادقانه  که  کسی  یعنی 
برایش   ی  گشته ملتزم است، اما حقانیت امور برایش روشن  از حق  چه 

یابد، البته و صد البته مشروط چنین شخصی نجات می ،آشکار نشده 
 به این که صادق باشد.

امورش  سایر  در  که  صورتی  در  کردیم  کید  تأ که  گونه  همان  اما 
که در این  مشکل نداشته باشد. مثلا انسان بی  گناهی را نکشته باشد، 

 شود. صورت به این جرم حسابرسی می 
 ر ف  بر کافر مستضعف: آیه ن   ۲دلیل 

شکلهای   به  دین  شناخت  به  گونی تکلیف  است.    گونا شده  بیان 
نَفْر شهرت  یکی از شکلهای آن در آیه  آیه  که به  از قرآن مطرح شده  ای 
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 یافته است. 
نَفْر  کار    ، آیه  تقسیم  آنها  جمله  از  که  دارد  جالبی  بسیار  زوایای 

 اجتماعی است.
« عنوان  با  ی  نوشتار در  را  نفر  آیه  بحث  آیه  مشروح  به  لبیک  برترین 

ر   1« ببینید. نَف 
و   جنگ  به  پرداختن  به  گروهی  ساختن  »مکلف  نَفْر  آیه  حاصل 
تقسیم   از  نمونه  یک  خود  این  است.  دین«  آموختن  به  را  دیگر  گروهی 

 کار در حوزه اجتماعی است. 
 کنیم. در آغاز متن آیه نَفْر را همراه با سه ترجمه مطالعه می 

ِِ ة ٍ زْف َ ف   ِ ِكل   ن ْ م  زَِ ف َ ن َ لأِ لَوِْ ف َ ِ ة ً
زُوأِكاف  َ ف   ب ْ ئ  ل  ِ ون َ ئ ُ م  ألْمُو ْ ِ ماِكان َ وَِ

مِْ ه  لَي  أ   عُوأِ َ أِرَخ  ذ  أ   وْمَهُمِْ ف َ رُوأِ ذ   ب ْ ئ  ل  وَِ ِ ن   ي  يِألذ   ف   هُوأِ
ف  َ ف َ ب َ ئ  ل  ِ ة ٌ ف َ هُمِْطان   ي ْ م 

ِ رُون َ حْذ َ هُمِْت 
2ِِ.لَعَل َ

کنند. پس چرا از  کوچ  که مؤمنان همگی )با هم(  و شدنی نیست 
طبقه )و  جمعیت  دستههر  مؤمنان،  از  )نمیای(  (     ای  و شتابند 
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نمی و کوچ  یابند  گاهی  آ دین  در  دین(  دریافت  با  )اولا  تا  کنند 
را   خود  قوم  بازگشتندــ  )ثانیا(  آنان  سوی  به  دهند.   ــ  وقتی  بیم 

کنند.  که آنان پرهیز   باشد 
زمانی    ،و کوچ کردند  پس از این که گروهی اقدام به نَفْر کردندمسلما  

 به نتیجه برسد.و کوچ کشد تا این که نَفْر طول می 
یت کوچ کنندگان با  یم: طبقه دو پیش از پایان مأمور  سر و کار دار

یت   -۱ ین در حین مأمور  نافر
ین -۲  قاعدین پیش از بازگشت نافر

روشن  گروه  دو  این  چرا  است  حکم  خودکه  .  وظیفه  به  که    ،اینان 
نموده و تا زمان رسیدن به عمل    ،باشد  ؟ع؟اقدام به شناخت امام زمان

 هدف، معذور هستند. 
 نیز تصریح شده است. روایات  به همین مطلب در 

ش که  عذر  ت آنان  در  باشند  جستجو  در  که  هنگامی  تا  افتند 
که اصحابشان   که منتظر هستند تا هنگامی  کسانی  هستند و این 

 1. به سوی آنان بازگردند در عذر هستند
توانند امام اگر عالم و امامی بمیرد آیا مردم میگفتم:    ؟ع؟به امام
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 ، پس از او را نشناسند؟ فرمود اما اهل این دیار یعنی شهر مدینه 
ها نه چنین اختیاری ندارند و اما غیر اهل مدینه از دیگر سرزمین

معذور  امام  نشناختن  در  مدینه  تا  آنان  مسیر  اندازه  به  پس 
می  …هستند آیا  گفتم  امام  و  به  بمیرد  راه  این  در  کسی  بینی 

که »  کسی است  و هر  امامش را نشناسد؟ حضرت فرمود او مانند 
، از خانه اش به  کس ]به قصد[ مهاجرت در راه خدا و پیامبر او

 1«. درآید، سپس مرگش دررسد، پاداش او قطعاً بر خداست
گر  حال   بمیرندا کوچ  حال  در  معذورند  ،نافرین  که  این  بر    ،علاوه 

 گردد.ای نیز نصیب آنها میثواب ویژه 
 : این چنین آمده استبرخی از روایات  لابلای 

کوچ  از  برخی  راه  میان  در  پس  کردیم  کوچ  و  شتافتیم  پرسیدم 
که خداوند عز و  کنندگان مردند چه حکمی دارد؟ فرمود براستی 

می »جل  و  فرماید  خدا  راه  در  مهاجرت  قصد[  ]به  کس  هر  و 
از خانه  ، او او پیامبر  پاداش  دررسد،  مرگش  درآید، سپس  به  اش 

 2«. قطعاً بر خداست
کردند پس  کوچ  گفتم پس از خبر مرگ امام مردمی برای تحقیق 
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بعدی  امام  دانستن  و  رسیدن  از  پیش  آنها  از  مردند   ،برخی 
که خداوند جل فرماید  و عز می  حکمش چیست؟ فرمود براستی 

از »  ، او پیامبر  و  خدا  راه  در  مهاجرت  قصد[  ]به  کس  هر  و 
بر خانه قطعاً  او  پاداش  دررسد،  مرگش  سپس  درآید،  به  اش 

 1«. خداست 
می روشن  پیشین  روایات  در  درنگ  که  با  کافر  شود  مناط 

خورده   ،مستضعف  شکست  تکلیف  انجام  راه  در  که  نافرینی    ،اندبا 
 یکی است. 

 بر کافر مستضعف: آیه امان کفار  3دلیل 
 است:فرموده  در قرآن خداوند 

ِِ ه  َسْمَعَِكَلامَِألل َ زْةُِخَت  َيِي  خ  
ا َ ارَكَِف َ ج  ِأسْئ َ ن َ كي  ز 

ْ ِألْمُس  ن َ جَدٌِم 
ِأ َ ن ْ وَِأ  

ةُِ مَئ َ
ةُِمَا ْ ع ْ ل  ن ْ

ِأ َ م َ ُ ِِن  عْلَمُون َ َ وْمٌِلأِن  ت  َهُمِْف َ
ا َ كَِن   ل  2ِِ.ذ 

کلام خدا    و  اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا 
قومی   آنان  که  برسان، چرا  امنش  به مکان  را  او  را بشنود؛ سپس 

 نادانند.
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 گیریم: برای توضیح این آیه از دو روایت کمک می 
صادق پیامبر   ؟ع؟امام  روش  بود    ؟ص؟فرمود:  چنین  پیوسته 

می بسیج  را  لشگری  که  را هنگامی  لشگر  آن  امیر  فرمود 
کنار خود میمی او را  نشاند و سربازانش را در مقابل خواست و 

فرمود: به نام خدا و به یاری خدا و در راه خدا و خود. سپس می
و  خدا  راه  توضیح  در  )سپس  کنید  حرکت  خدا  پیامبر  روش  بر 

 فرمود: در جنگ( روش پیامبر خدا می
و  نکنید  مثله  را  کشتگان  و  نزنید  غش  و  نکنید  شکنی  پیمان 

باشید  ناچار  آن  قطع  به  که  این  مگر  نکنید  قطع  را    ، درختی 
کودکی و زنی را نکشید.  سالمندی و 

که به یکی از   هر مردی از نزدیکترین مسلمانها یا از دورترین آنها 
کرد نگاه  نگاه  ،مشرکین  این  صرف  این   ،به  پناه  در  مشرک  آن 

را  یابد( سخن خدا  آن مشرک )فرصت  که  این  تا  مسلمان است 
گر از شما پیروی نماید   بشنود. پس هنگامی سخن خدا را شنید ا

کرد پس   خدا بر علیه  از  از برادران دینی شماست و اگر سرپیچی 
او   امن  به محل  را  او   ) از هر چیز )لی پیش  و بگیرید  کمک  او 

 1برسانید. 
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 :دیگری این چنین آمده استروایت در 
گر   ا و فرمود »و  کرد  را نسخ  کشتن مشرکین  سپس خداوند حکم 

را    ییک خدا  کلام  تا  ده  پناهش  خواست  پناه  تو  از  مشرکان  از 
کسی را به سوی تو فرستا که  ه برای این دبشنود« یعنی مشرکینی 

آن چه را تو می کند و  گویی و  که امانش دهی تا با تو ملاقات 
پس آن مشرک   ،بشنود  ،آن چه را خداوند به سوی تو فرو فرستاده

آن   ،در امان است  او امان ده تا سخن خدا را بشنود و  تو هم به 
ده امان  را  او  پس  است.  قرآن  )خواندن(  به  تو  از   ،سخن  پس 

فرماید  خداوند می  ،او را به محل امنش برسان  ،شنیدن سخن تو 
که به محل امن از سرزمین خودش برسد.  1)در امان است( تا این 

حق   سخن  بخواهد  که  بیابدرا  کافری  را  دین  برهان  و  در    ،بشنود 
می  کید  )تأ شرایط  و  همه  است  گشوده  او  بر  راه  شرایط(  همه  در  کنم 

 جانش در امان است. 
است  امان  در  جانش  که  کافری  چنین  در    ،مسلم  که  هنگامی  تا 

 معذور است و عذابی متوجه او نیست. ، تحقیق و بررسی باشد
 این همان کافر مستضعف است.
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 با سه مصداق از کافر مستضعف آشنا شدیم.
کافر مستضعف  که  کرامت انسانی است، البته    ،پیداست  مشمول 

 1شود.روشن می شده«»خود گمی آن در پروژه پایه و درجه
کافر  کدام  ل ُِِ»  ، پس  ض َ

أ َ هُمِْ لِْ َ ن  ِ عام  ن ْ
بلکه   2« كَالْأ َ چهارپایان  )همانند 

)  است؟  گمراهتر
 با ما همراه باشید.

 چرا کافر از انسانیت اخراج شده است؟ 
در  بخش اصلی  عنصر  که  ساخت  روشن  نوشتار  پیشین  های 

 .  کرامت انسانی، خرد انسان است و لا غیر
جهت این  وحیانی   ،در  نگرش  و  عقلانی  و    ،نگرش  یکسان  کاملا 

دینی  نگرش  افق  البته  است.  عقلانی    ،همراه  نگرش  از  فراتر  بسیار 
 است.

می  که  است  ارزشمند  چنان  آن  خرد  ی  اوج  نیرو به  را  انسان  تواند 

 
 :دینیبب ر یز   نکیرا در لنوشتار  نیا  دیتوانیم (1

aashtee.org/page/Section.aspx?n= 20-17  
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برساند انسانیت  گوی    ، مدار  که  چنان  خلایق    آن  تمامی  از  سبقت 
 برباید و پا بر فرق فرشتگان نهد. 

ی خرد است. پشت   ،در نقطه مقابل  کردن خود خواسته   فقدان نیرو
که موجب محو انسانیت انسان   که  ک است  به خرد آن چنان وحشتنا

 گردد.می
یعنی   قانون  دو  و    -۱این  خرد  به  انسانیت  خوردن  و    -۲گره  اوج 

گیر هستند.حضیض انسان در مدار حرکتی  اش، هر دو عقلانی و فرا
 کافر است.  ،یعنی حضیض انسانیت  ، یکی از مصادیق قانون دوم

 بخش از نوشتار با چند طبقه از کفار آشنا شدیم.این در 
انسانیت   حضیض  به  کافر  کدام  که  دید  خواهیم  نوشتار  ادامه  در 

 کند. سقوط می
 افکنیم.سپس به فلسفه سقوط کافر از انسانیت نگاهی می 

 کدام طبقه از کفارند؟ ، کافر اخراجی
: است  طبقات کلی کافر عبارت  با توجه به آن چه گذشت    از

یعنی کافری که توانایی عقلانی برای    ، ـ کافری که قصور عقلانی دارد۱
 درک حقیقت ندارد. 

دارد   -۲ حقیقت  مستندات  به  دسترسی  در  قصور  که  یعنی    ، کافری 
 کافری که براهین شناخت حقیقت در اختیار او نیست. 
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که تقصیر در دسترسی به مستندات حقیقت دارد  -۳ یعنی    ،کافری 
برسد می حقیقت  مستندات  به  تحقیق  و  جستجوی  با  اما    ، تواند 

 کند. کوتاهی کرده و اقدامی نمی
که به مستندات حقیقت رسیده است   -۴ اما خود خواسته   ، کافری 

 زند. چشم خود را بر حقیقت بسته و از پذیرش حقیقت سرباز می
از    -۵ که  این  بر  علاوه  و  رسیده  حقیقت  مستندات  به  که  کافری 

می سرباز  حقیقت  حقیقت پذیرش  و  حق  نابودی  برای  با  زند 
 جنگد.می

همان کافر مستضعف عقلی است که خارج از   ،کافر طبقه نخست 
 تکلیف است و بیرون از موضوع بحث کرامت انسانی. 

کافری چنین  یرا  دلیلی    ،ز هر  به  واقع  در  و  است  لازم  عقل  فاقد 
 عنصر اصلی انسانیت را ندارد.

 کافر طبقه دوم نیز همان کافر مستضعف شناختی است.
گذاشته کافری پا به مدار انسانیت  اما به دلیل عدم امکان    ،چنین 

 از ورود به اوج انسانیت معذور است.   ،جستجو از حقیقت 
حقیقت جستجوی  در  کاستی  دلیل  به  سوم  طبقه  مقصر    ، کافر 

 . و کیفر است  سزاوار توبیخاز این جهت است و 
کنیم   فرض  گر  ا یعنی  است.  مجهول  حقیقت  به  او  کنش  وا اما 

برسد او  به  شکلی  به  حقیقت  را    ، مستندات  حقیقت  است  ممکن 
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چیزی    و   بپذیرد جهت  این  از  باشد.  داشته  حقیقت  با  جنگ  سر  یا 
نمی  جستجو اثبات  در  تقصیر  جهت  از  اما  توبیخ    ،شود.  شایسته 

 است.
، خارج از موضوع بحث کرامت کافر است. سه گروه یاد شده   ی کافر

کافر  کرامت  بر این نقطه تمرکز در بحث  که خود   ،بنا  کافری است 
آشکار  حقیقت   بر  چشم  با    ،خواسته  هم  عملا  خواه  است،  بسته 

 حقیقت بجنگد یا اقدامی بر علیه حقیقت نکند. 
 همان کافر اخراجی است.  ، این طبقه

کافر از مدار انسانیت   که با فلسفه اخراج  اینک نوبت آن فرا رسیده 
 آشنا شویم.

 فلسفه اخراج کافر از انسانیت
کافر  کرامت  بحث  موضوع  که  شد  که    -۱  ، روشن  است    -۲انسانی 

و   او آشکار شده    -۳مسلح به سلاح خرد است  حقیقت در پرتو خرد 
ورزد، خواه  خود خواسته از پذیرش حقیقت استکبار می  -۴اما    ،است

خواه    -۴.۱ و  نکند  حقیقت  علیه  بر  عملی  نابودی    -۴.۲اقدام  برای 
 حقیقت بجنگد.

یم و تنها بر استکبار با حقیقت   ی به جنگ با حقیقت ندار فعلا کار
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 شویم. متمرکز می 
استکبار   رابطه  که  کرد  تحقیق  باید  چیزی  هر  از  مقابل  پیش  در 

 حقیقت با انسانیت چیست؟
مقابل  استکبار   پذیرش حقیقت    ،حقیقت در  نقطه مقابل  واقع  در 

 است.
حقیقت  لازمه    ،پذیرش  یعنی  نیست.  شناخت  اثر  جز  چیزی 

 مترتب ساختن آثار عملی آن است.  ، عقلانی شناخت
دهیم. فرض کنید در اتاق خواب  این مطلب را با مثلی توضیح می

کی وجود دارد. شما مار   خطرنا
راحت   که  باشید  نداشته  را  مار  شناخت  برای  لازم  خرد  شما  گر  ا

 خوابید.می
باشید داشته  را  لازم  خرد  گر  به    ،ا نسبت  مار وجود  اما  چنین 

کی  گاهی خطرنا  خوابید. باز هم راحت می  ،نداشته باشیدآ
ک هم آشنا باشید گر خرد لازم را داشته باشید و با مار خطرنا اما    ،ا

ی در اتاق شماست   خوابید.باز هم راحت می ،ندانید که چنین مار
هم   ک  خطرنا مار  به  نسبت  و  باشید  داشته  را  لازم  خرد  گر  ا اما 

ی در اتاق وجود دارد آیا    ، شناخت داشته باشید و بدانید که چنین مار
 ممکن است راحت بخوابید؟!
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بیندیشید تدبیری  خود  جانی  امنیت  برای  بتوانید  شما  گر  ا  ، حالا 
 توانید راحت بخوابید.می

گر تدابیر امنیت جانی انجام نشده باشد و باز هم به راحتی در   اما ا
 کنید؟!چه چیزی را اثبات می  ،خردیجز بی  ،آن اتاق بخوابید

ک در اتاق  یک حقیقت شناخته شده توسط خرد    ،وجود مار خطرنا
 شماست.

 لازمه پذیرش این حقیقت این است که از این اتاق فرار کنید. 
فرار نکردن از این اتاق )بخوانید نپذیرفتن حقیقت شناخته شده(  

 . ایدنداده  خردبهای شایسته و بایسته به کند که شما اثبات می 
 کنیم: یک بار دیگر موضوع بحث را تکرار می 

کافر  کرامت  که    -۱  ، موضوع بحث  مسلح به سلاح    -۲انسانی است 
و   است  است  -۳خرد  شده  آشکار  او  خرد  پرتو  در    -۴اما    ،حقیقت 

می  استکبار  حقیقت  پذیرش  از  خواسته  خواه  خود  اقدام    -۴.۱ورزد، 
خواه   و  نکند  حقیقت  علیه  بر  حقیقت    -۴.۲عملی  نابودی  برای 

 بجنگد. 
که عدم پذیرش حقیقت )حلقه   ( با خردمندی )حلقه  ۴روشن شد 

 ( در تضاد است.۲
)حلقه   خردمندی  که  جایی  آن  )حلقه  ۲از  انسانیت  اساس   )۱  )
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)حلقه   حقیقت  پذیرش  عدم  )حلقه  ۴است،  انسانیت  با  قابل  ۱(   )
 جمع نیست.

می پذیرش  نتیجه  عدم  ناپذیر  ک  انفکا و  عقلی  لازمه  که  گیریم 
 ( است.۱خروج از انسانیت )حلقه   ،( ۴حقیقت )حلقه 

گیر را بر کافر تطبیق می   دهیم.حالا این قانون عقلی فرا
کلان نخستین و مهم  آیا    ،ترین مسئله در جهان بینی  که  این است 

 جهان مبدأ هوشمندی دارد یا ندارد؟ 
جهان هوشمند  مبدأ  بحث  که  باشید  داشته  توجه  کیدا  هرگز    ،ا

 بحث درون دینی نیست.
هوشمند سطح    ،مبدأ  بالاترین  در  که  است  داغی  بسیار  مسئله 

و   مدافعان  و  است  مطرح  فیزیک(  رشته  در  ویژه  )به  جهان  علمی 
 مخالفان جدی دارد.

را   نخست  اولویت  جهان  هوشمند  مبدأ  نیز  فلسفی  منظر  از 
 داراست.

این   در  هوشمند  مبدأ  مسئله  طرح  مجال  که  پیداست  آشکارا 
 نوشتار نیست. اما نتیجه آن کاملا با موضوع نوشتار مرتبط است.

یا    ، بالاخره حاصل علمی ما در این مسئله که  از این نیست  خارج 
  «فرگشت»پذیریم و مثلا قائل به  پذیریم و یا نمی ما مبدأ هوشمند را می 
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 1شویم. می
گر حاصل تحقیقات علمی این شد که جهان مبدأ هوشمند دارد   ،ا

گر نتیجه  ا و  بر این مسئله بنا نهیم  را  کلان خود  باید جهان بینی  قهرا 
 خلاف آن هم شد باز هم چنین است. 

. برمی   گردیم به بحث کافر
می  کید  ا کید  )تأ گر  اصل  ا عنوان  به   ) گر ا کید  اولیه  کنم  ا )تکرار 

آشکارا    ،تحقیقات علمی به شکل قطعی و مسلم  2(اولیهکنم اصل  می
که جهان مبدأی هوشمند دارد کند    ، آن را نپذیرددانشمندی  و    ، ثابت 

ی می  گفته شد  دچار تضاد عقلانی و رفتار که  این  گردد و به توضیحی 
 شود.از انسانیت خارج میدانشمند  

 
موجودات زنده    یهاتیزمان در جمع  یکه ط  شود یگفته م  یفرگشت به دگرگون  (1

م ادهدیرخ  بر  تنوع  ن ی.  همهٔ  با  زنده  موجودات  تمام  از    ی اساس  دارند،  که 
کانین  این نظريه در تقابل با مبدأ هوشمند است. اند.گشته دار يمشترک پد یا

که در جای ديگری ثابت شده است.  فرضاصل اولیه پیش (2  يک مسئله است 
هستند  مسئله  فرض  پیش  دو  هر  که  این  در  موضوعی  اصل  با  اولیه    ، اصل 

موضوعی اصل  اما  دارند.  ک  نیست  ،اشترا پذیر  اثبات  اولیه،  اصل  خلاف   ،بر 
 مانند تعريف نقطه که هندسه بر آن بنا شده است.
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می  کید  ا کید  )تأ گر  ا اصل  و  عنوان  به   ) گر ا کید اولیه  کنم  ا )تکرار 
آشکارا    ،( تحقیقات علمی به شکل قطعی و مسلماولیهکنم اصل  می

ندارد هوشمند  مبدأی  جهان  که  کند  آن    ، ثابت  سوی  نپذیرفتن  از 
ی و انسانیت دانشمندان   ست. نیمصداق خردورز

کافر از انسانیت  گر اول هم به    ،اخراج  « اول است و ا گر بر اساس »ا
 است.  اولیه عنوان اصل 

قابل تحقیق و بررسی  در مجال خودش  هم    ای اولیهالبته هر اصل  
 است.  

که هزار البته باید  به ویژه چنین اصلی بنیادین و حیاتی و اساسی 
کنکاش  بی   ،خردورزانه  ،محققانه  ،کاملا علمی  طرفانه و منصفانه مورد 

 جدی و تحقیقی شگرف قرار گیرد.
که یادآور شوم کاملا فرا  ، بایسته است  است    دینیمباحث یاد شده 

 ایم. از دین خرج نکرده تا کنون چیزی و 
می   اللهشاء ان هم  دین  سراغ  زودی  مورد  به  در  دین  ببنیم  که  رویم 

 شاءالله.کافر سخت گیری کرده یا به او ارفاق نموده است. ان 

 چه کسی کافر را از انسانیت خارج کرده است؟ 
عقلانی منظر  انسانیت  ، از  از  بزرگترین   ، اخراج  و  ستم  بالاترین 
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 جنایت در حق انسان است.
سخن از اخراج کافر از انسانیت به میان   ، در لابلای مطالب پیشین

 آمد.
کافر   در حق  را  بزرگی  جنایت  چنین  کسی  چه  دید  باید  این  بر  بنا 

 إعمال کرده است. 
که چشم بر حقیقت   که است  کسی  کافر  که  گفتیم  کافر    در تعریف 

 آشکار را بپوشاند و آن را نپذیرد.
امری است درونی و خود خواسته. از    ،پذیرفتن و نپذیرفتن حقیقت 

 توانند نقشی در آن داشته باشند. این رو دیگران نمی 
می  دیگران  کفر  بله  و  ایمان  به  ابراز  و  تظاهر  در  را  شخص  توانند 

لی اجبار  و  . مرحله برون و ظاهر است  ،مجبور کنند، اما حوزه تأثیر جبر 
 درون و باطن انسان را تغییر دهد. دتواننمی 

گر بگویند نگو گفته می بر همین اساس هم     ،گویم چشممی   ، شود: ا
نبین چشممی   ،بگویند  نشنو   ،گویم  چشممی   ،بگویند  گر    ،گویم  ا اما 

 بگویند نیندیش این دیگر امکان ندارد.
راه  شنیدن  و  دیدن  و  گفتن  سخن  حوزه  در  جبر  دیگر  سخن  به 

 اما در حوزه اندیشه و پذیرش حقیقت راه ندارد.  ،دارد
 بر همین اساس عقلانی نیز در قرآن این چنین آمده است:
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ِ ن  ٌ مُطْمَي   ةُِ لْئ ُ ف َ وَِ ةَِ كْز 
أ ُ ِ مَن ْ ِ لأ َ أ   ِ ة  مان   ن  أ  ِ عْذ  َ ن  ِ ن ْ م  ِ ه  الل َ ن   زَِ

كَف َ ِ مَن ْ
ِوَِِ ه  ِألل َ ن َ ِم  ت ٌ ص َ مِْع َ ه  عَلَي ْ

ِضَذْرأًِف َ ز 
الْكُف ْ زَحَِن  

َ ِس  ِمَن ْ ن ْ ِوَِلك  مان   ن  الْأ  ن  
مٌِ ئ  ِعَط  أب ٌ 1ِِ.لَهُمِْعَد 

]عذاب ورزد  کفر  خدا  به  خود،  آوردن  ایمان  از  پس  کس   ی هر 
]ل سخت خواهد داشت که مجبور شده و کس  [ قلبش ی[ مگر آن 

سینه که  هر  لیکن  دارد.  اطمینان  ایمان  گشاده به  کفر  به  اش 
 . و برایشان عذابی بزرگ خواهد بود  گردد خشم خدا بر آنان است

آیه این  کراهی  ، طبق  ا منشأ    ، کفر   کفری  آن  نیست.  واقعی  اثر  منشأ 
 اثر است که سینه کافر به آن گشاده گردد. 

که   نوشتار  موضوعه  اصول  اراده   -۱طبق  و  انسان  است    -۲مند 
که حقیقت را نپذیرد کسی  کافر به  شود این نتیجه برهانی می   ، تعریف 

و    -۳که   ابدا  و  اصلا  و  پوشیده  چشم  انسانیت  از  خواسته  خود  کافر 
 هرگز اخراجی در کار نیست. 

کافر  حق  در  جنایت  بزرگترین  که  شد  روشن  از    ، پس  اخراج  یعنی 
 توسط خود کافر صورت پذیرفته است و نه دیگران.  ، انسانیت

کید کرده است:  بر همین اساس عقلانی قرآن نیز بارها و بارها تأ
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ِ مُون َ ل  ط ْ َ سَهُمِْن  ف ُ ن ْ
ِأ َ ن ْ هُِوَِلك  لَمَهُمُِألل َ 1ِِ.وَِماِط َ

ستم  خویشتن  بر  خود  آنان  بلکه  نکرده،  ستم  آنان  به  خدا  و 
 اند.کرده

ِ مُون َ ل  ط ْ َ سَهُمِْن  ف ُ ن ْ
وأِأ َ ِكان ُ ن ْ هُِوَِلك  لَمَهُمُِألل َ 2ِِ.وَِماِط َ

نم ستم  مردم  به  وجه  هیچ  به  بر  یخدا  خود  مردم  لیکن  کند، 
 کنند. یخویشتن ستم م 

ِ مُون  ل  ط ْ َ سَهُمِْن  ف ُ ن ْ
وأِأ َ ِكان ُ ن ْ اهُمِْوَِلك  لَمْئ  3ِِ.وَِماِط َ

 کردند. یو ما بر آنان ستم نکردیم، بلکه آنها به خود ستم م
ِ مُون َ ل  ط ْ َ سَهُمِْن  ف ُ ن ْ

وأِأ َ ِكان ُ ن ْ اِوَِلك  لَمُون  4ِِ.وَِماِط َ
 کردند. یو بر ما ستم نکردند، لیکن بر خودشان ستم م

ِ مُون َ ل  ط ْ َ سَهُمِْن  ف ُ ن ْ
وأِأ َ ِكان ُ ن ْ مَهُمِْوَِلك  ل  ط ْ ئ َ هُِل  ِألل َ ماِكان َ 5ِ. ف َ

آن   بر  ول خدا  کند  آنان ستم  به  که  روا    ینبود  بر خود ستم  آنان 
 داشتند. یم
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ِ مُون َ ل  ط ْ َ سَهُمِْن  ف ُ ن ْ
اسَِأ َ ِألئ  َ ن  َ اًِوَِلك  ب  ي ْ َ اسَِس  مُِألئ  َ ل  ط ْ َ هَِلأِن  ِألل َ ن  َ 1ِِ.أ  

نم ستم  مردم  به  وجه  هیچ  به  بر  کندیخدا  خود  مردم  لیکن   ،
 کنند. یخویشتن ستم م 

ِ مُون َ ل  ط ْ َ سَهُمِْن  ف ُ ن ْ
وأِأ َ ِكان ُ ن ْ مَهُمِْوَِلك  ل  ط ْ ئ َ هُِل  ِألل َ 2ِِ.وَِماِكان َ

]این  بر خود و  بلکه خودشان  کرد  ایشان ستم  بر  که  نبود  [ خدا 
 کردند. یستم م

ِ مُون َ ل  ط ْ َ سَهُمِْن  ف ُ ن ْ
وأِأ َ ِكان ُ ن ْ مَهُمِْوَِلك  ل  ط ْ ئ َ هُِل  ِألل َ ماِكان َ 3ِِ.ف َ

کند، لیکن خودشان بر   که بر ایشان ستم  بنابراین خدا بر آن نبود 
 کردند. یخود ستم م

بر   خواسته  خود  خودش  که  این  بر  علاوه  کافر  که  شد  روشن 
کرده  نظر  صرف  آن  از  و  کشیده  قلم  این    ،انسانیتش  در  ستمگر  تنها 

 فاجعه نیز خود کافر است. 

ود به جنگ نرم   ابراز کفر، ور
که از منظر خرد  کرده و    ،روشن شد  کافر خود خواسته به خود ستم 
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 است.قهر  انسانیت  از 
این   ،نکته بسیار مهمی که بایسته است مورد درنگ جدی قرار گیرد

که تنها حقیقت   کافری است  است که نگرش عقلانی یاد شده، درباره 
گر عدم پذیرش حقیقت در مرحله اندیشه باشد    ، را نپذیرد  یعنی حتی ا

ستم   خود  به  کافر  هم  باز  باشد،  نداشته  خارجی  ظهور  و  بروز  هیچ  و 
 کرده است.اخراج خودش را از انسانیت  ، کرده است و خودش

اصل   اساس  بر  که  شد  این  عقلانی  نگرش  حاصل  دیگر  سخن  به 
انسانیت    ، اولیه از  نپذیرد،  را  هوشمند  مبدأ  خود  درون  در  کسی  گر  ا

است شده  با    ،خارج  هرگز  و  نیاورد  هم  زبان  به  را  خود  کفر  گر  ا حتی 
 حقیقت نجنگد.

جامعه  در  را  خود  کفر  مستضعف(  کافر  )نه  معاند  کافر  گر  ا حال 
 افتد؟ ابراز کند چه اتفاقی می 

آزادی بیان دارد با  ارتباط تنگاتنگی  رو نیازمند    ، این مسئله  این  از 
 دقت بیشتر است. 

  -۲و  ،در مرحله تحقیق و جستجو  -۱ابراز کفر   ،ترین سخندر کوتاه
نظران  صاحب  حوزه  خردورزانه  -۳و    ،در  اندیشه  هدف  کاملا    ،با 

 شایسته و بلکه بایسته و بسیار مقدس است. 
مسئله این  آشکار  که    ، نمونه  است  صابی  عمران    الله شاءانجریان 
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 در همین نوشتار خواهد آمد.
گر هدف از ابراز کفر   … جستجو نباشد ،اما ا

 …در حوزه صاحب نظران نباشد ،یا جستجو 
 …تنها شبهه افکنی باشد و نه تحقیق ، یا هدف از ابراز کفر 

این   کفر در  ابراز  ابدا    ، صورت  و  نیست  خردورزانه  حرکتی  هرگز 
 تقدسی ندارد و اصلا شایسته نیست.

کفر  ابراز  که  این  از  از    ، گذشته  دارد.  بر  در  هم  کی  خطرنا نتایج 
 جمله:

 قبح زدایی  •
 فضا سازی  •
 تشکیک در باور دیگران  •
 موضع گیری  •
   …و  •

با   و  باشید  داشته  نرم  جنگ  از  اندکی  اطلاعات  که  است  کافی 
گاه آشکار خواهد شد    ،ها و اهداف آن آشنا باشیدعناصر و شیوه  آن 

کفر  جامعه عمومی    رمز عملیات حمله به حقیقت در سطح    ، که ابراز 
 است.

گرد آن   که هیچ جنگ نظامی به  جنگ نرم آن چنان مخرب است 
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 رسد! نمی 
ایمان   سنگر  بر  نرم  جنگ  با  که  کافری  است  روشن  فن  اهل  برای 
که با توپ و تانک با اهل   کافری است  کتر از  کند، بسیار خطرنا حمله 

 ایمان بجنگد.
نرم  العاده مباحث جنگ  فوق  گستردگی  اشاره    ،به دلیل  به همین 

 کنیم. کوتاه برای نکته سنجان بسنده می 
مستلزم ستم بر خود    ، نتیجه این شد که کفر در حریم خصوصی فرد

بدون رعایت سه  ، و خروج از انسانیت است. ابراز کفر در حریم عمومی
شده  یاد  نیست   ،شرط  بیان  آزادی  مصداق  تنها  مصداق    ،نه  بلکه 

 جنگ با حقیقت و تجاوز به حقوق دیگران است. 
وضعیت فعالیت    ،با روشن شدن وضعیت ابراز کفر در مرحله بیان

می  روشن  نیز  جامعه  در  کافران  اختصار  میدانی  برای  رو  این  از  شود. 
گانه  گشاییم.ای برای آن نمیبخش جدا

گر خود کفر   …مصداق ستم بر خود و خروج از انسانیت باشد ،ا
گر ابراز کفر   … کلید زدن جنگ نرم باشد ،ا

گر سایر فعالیتهای میدانی کافر هم افزوده شود  … ا
باقی می آیا ذره  کافر  برای  انسانیت  آن سخن    ،ماندای  کرامت  از  تا 
 گوییم؟!!! 
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شد بیان  کنون  تا  چه  آن  که  این  بر  باره  چند  کید  تأ از    ، با  همگی 
 رسد. می کافر منظر خرد بود، نوبت به طرح منظر اسلام در باره 

 « ببینید. کافر از نظر اسلام»بخش این بحث مهم را در 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=134-22500-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


 

 کافر از نظر اسلام 
کافر از منظر خرد  کافر در مدار انسانیت»بخش   « به تبیین جایگاه 
 پرداخت. 

 رسد. و اینک نوبت به تبیین کافر از منظر اسلام می 
 نیاز به یک مقدمه است.  ، یعنی کافر   ،موضوع بحث  برای شناخت

تفاهم  و  تفهیم  و  اطلاعات  انتقال  البته    ،ابزار  است.  در  زبان  زبان 
گسترده   ، اصل  برد  کار که  است  گویش  شاملهمان  و  کرده  پیدا    تری 

 گردد.نوشتن نیز می 
اما مسلما فلسفه زبان به گفت و شنود محدود نیست. بلکه شامل  

 هر چیزی است که پیامی را انتقال دهد.
پدیده هر  هم  اساس  همین  جزو  بر  کند  گاه  آ چیزی  از  را  ما  که  ای 

 آید.زبان به شمار می 
گاهی ایجاد شده توسط پدیده  گر آ ا ها صلاحیت جهان شمولی  و 

 المللی بنامیم. داشته باشد، شایسته است آن پدیده را زبان بین
اولیه   اصول  اساس  پدیده المللی بین بر  پیام  و  ترین  پرسش  یک  ها 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=134-22349-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
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 آن این که:
 « ی ما کیست؟!!!هپدید آورند»

اولیه   اصول  و  یاد شده  طبق  که خود خواسته  است  که  کسی  کافر 
نمی  گاهانه  بین آ پیام  این  پدیده خواهد  ک  المللی  پژوا و  بشنود  را  ها 

 1مناسبی در مقابل آن داشته باشد. 

 
مهم »نظر  نیا  لیتفص  (1 گ  تیعقلان  هيمباحث در نوشتار  «یفرا در   ر و  آمده است 

گز نجايا  .میکنیاز آن بسنده م یکوتاه  ار یبس نهيبه 
و در نخستین   ميشویبا «معضله شكست در تفاهم» آشنا مياد شده  در نوشتار  

 . میشناسیشناخت را م یمعضله، ضرورت جغرافیا نیحل ابرای گام 
برا  در  بعد  اصل  یگام  هدف  به  در   یيعن  ،یرسیدن  اشتراك  نیازمند  تفاهم، 

هست پیامها  برا  م…یدريافت  سیر  نیا   یو  ناچاريم  از    یکوتاه  یمهم  بحث  در 
 دست يابیم. یزبان و رسانه داشته باشیم تا بتوانیم به زبان بین الملل

 »تفاهم« است. یترین نقش زبان براکه »انتقال اطلاعات« مهم چرا
گر  گ  ا زبان بدانیم، زبان    یاصل  یانتقال و تفاهم( را، فلسفه  یزبان )يعن  یاین ویژ

 .يابیمی عام و وسیع آن را درم یبه معن
گفت نیکردن زبان« از هم یسرفصل »بین الملل در   :مینوشتار 
کننده  یاپديده  هر  پد  یمنتقل  همه  رو  همین  از  و  است  جزو   هادهي حقایق 

 .آيدیزبان به شمار م
 
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از خصوصیت مورد  هر  را  آن    یاندازه يك »پديده«  نماییم، سخن  آن »تجريد« 
«ی»عموم « مي و مخاطب آن »وسیع تر  گردد…. تر
دارد. هر    یتجريد آن از خصوصیات بستگ   یسخن يك پديده، به اندازه  تعمیم

تر خواهد  تر و عامتر و دقیقچه تجريد بیشتر باشد، اشتباه کمتر و انتقال شفاف
 بود.

گر  بین  ا به  دهیم،  ادامه  همچنان  را  عموم  ترینیالمللتجريد  و   ترین یزبان 
 هاست که: پديده یسخن خواهیم رسید و آن پیام همه

 ما کیست؟!!!«  یآورنده »پديد
انتقال بین  توانیم  آيا اولین  آورنده، اولین سخن و  از پديد    ی الملل گفت سخن 

 است؟!  
کاف  یبرا  ،یالملل این سخن بین  آيا گیر  کاف  یتفاهم فرا گر  است پس    ینیست؟! ا

کجاست؟ در فرستنده پیام، در انتقال دهنده  چرا چنین نشده است؟! خطا در 
گیرنده پیام؟! و يا این که اصلا پیام کار نیست؟!  یپیام، و يا در   در 

 :آمده استنوشتار  نیدر سرفصل »موفقیت زبان« از هم و 
 این است که: یاپیام هر پديده کنندیادعا م الهیون
 آورنده من کیست؟« »پديد

 کنند؟یچرا این پیام را همگان دريافت نم اما
م  در  از اساس پیام  رودیاین میان احتمال  و چنین   یکه  باشد  وجود نداشته 

 بیش نباشد؛  یتخیل یپیام
 
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در بخش »کافر   ،رویمپس از این مقدمه به سراغ اساس انسانیت می 
 در مدار انسانیت« روشن شد که اساس انسانیت خرد است. 

 دین را در نظر بگیرید: اولیه اینک دو اصل  
انسانیت (  1 اتفاقا  )که  است  انسان  به  الهی  موهبت  ین  برتر خرد 

 

ول  رودیمهم    احتمال باشد،  داشته  وجود  ناتوان    یبرخ  ی پیام  آن  دريافت  در 
 ؛ از این رو نیاز به ترجمان دارند؛ باشند

باشد،    یدر دريافت نیز منتف  یپیام وجود داشته باشد، و ناتوان  رودیم  احتمال
 افراد:  یکه برخ شودیموجب م یاما هواپرست

گوش خود را ببندند تا پیام را دريافت نكند و در غفلت خود خواسته  1 ـ چشم و 
 فرو روند؛ و يا،

که پیام از شدت روشن2  ینیست، از رو  یقابل چشم پوش  یـ در بدترین شرايط 
 استكبار دست به انكار پیام زنند.

م  پیداست »دلم  منطق  )احساسات  یکه  هواپرستکور  خواهد«  هرگز یو   )
گردد و تفاهم تواندینم  بشر ارمغان آورد؛ یرا برا یزبان مشترك همه انسانها 
توانای  اما این  »خرد«  منطق  يار  یآيا  تفاهم  در  را  بشر  که  دارد  آيا    یرا  کند؟! 

بین  توانیم رسانه  و  زبان  گیرترین  فرا خرد،  »زبان  همه    یالمللگفت 
 انسانهاست«؟! 

گیر »  توانید در لینک زیر مطالعه نمایید:« را می نظريه عقلانیت فرا
aashtee.org/page/Section.aspx?n= 19-17  

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=17-19-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20(%D8%B3%D9%86%DA%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87)
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 انسان هم به او گره خورده است(.
ین پیام بین المللی  (  2 نیاز جهان به مبدأ است )که   ، هاپدیدهرساتر

 (.هم هست جسم و جان و خرد  یبخشنده  ، همان مبدأاتفاقا 
کسی خود   گر  چشم خرد خود را بر بزرگترین و آشکارترین    ،خواستها

 توان بر او نهاد؟! واقعیت جهان ببندد، چه نامی می 
داند )که اتفاقا خرد  اسلام چنین موجودی را شایسته نام انسان نمی 

 هم در این جهت با اسلام کاملا همراه و همگام است(. 
به سخن دیگر کافر کسی است که بزرگترین نعمت الهی یعنی خرد  

ی این نعمت سرستیز و طغیان و عصیان  را زیر پا نهاده و با بخشنده
 دارد.

نخست اولی  انسان  ، اصل  انسانیت  در  خرد  نقش  کاملا    ،یعنی 
 عقلانی و فرادینی است.

 ها! پدیدهرساترین پیام بین المللی یعنی   ،ماند اصل اولی دوم می
 است.این اصل در در جای خودش برهانی و مستدل شده  

کید می  که عامدانه پشت  موضوع بحث کافری است  کنیم که  لذا تأ
 ! به خرد کرده است

که    اینک  و    -۱برای این  کافران را خوب بشناسیم  با    -۲ملحدان و 
یخی ارایه می   دهیم.برخورد اسلام با آنها آشنا شویم، دو نمونه تار
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 آن کافر کجا؟ ،این کافر کجا
یخ ثبت است و منطق اسلام    ،شیوه برخورد اسلام با ملحدان در تار

 و منطق ملحدین نیز آشکارا بیان شده است.
یمدر ادامه دو جریان را می  که افتخار    ،آور کافری  اسلام    یکی درباره 
 .گردید ملحدان  شد و دیگری کافری که ننگ  

ویژگی  در  درنگ  کافر با  نمونه  دو  این  کافر    ، های  جوهری   تفاوت 
 محترم و کافر غیر محترم را به خوبی خواهیم شناخت.

 « ابن ابی العوجاء ،زندیق»با  ؟ع برخورد امام صادق
  ،ابن ابی العوجاء مصداق ملحد بی منطق است. شاهد بر این امر 

 است.  ؟ع؟چند برخورد او با امام صادق 
یر  العوجاء  ، مقصود از روایت ز ابی  ابن  و منش  و    شناخت روش  است 

یز شدن بر استدلالهای مطرح شده  . در روایت نه ر
برای   او لذا  با  امام  برخورد  چگونگی  و  العوجاء  ابی  ابن    ، شناخت 

ی   تمرکز کنید.  های مربوطه به شخصیت بخش تنها رو
گفت که مردی از یارانم  کرد  ابن ابی من و    ابو منصور طبیب نقل 

عبد و  بودیمالعوجاء  نشسته  الحرام  در مسجد  مقفع  بن  ابن .  الله 
که می  مقفع گفت این خلق را  کرد و    ، بینید اشاره به محل طواف 

نمی انسانیت  اسم  را شایسته  اینها  از  این هیچ یک  به جز  دانم 
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نشسته بن    ،مرد(  بزرگاین  )یا    پیرمرد  جعفر  ابوعبدالله  یعنی 
 اراذل و چهارپایان هستند.  ،محمد. اما بقیه مردم

پیرمرد این  بر  را  انسان  اسم  چگونه  العوجاء:  ابی  سوای   ،ابن 
 دانی؟ لازم می ،دیگران

که من:  ابن مقفع که نزد دیگران نزد او چیزی دیده  به دلیل این  ام 
 . امندیده

گفتی بیازمایم: ابن ابی العوجاء  . باید آن چه درباره او 
آن چه  من میواقعا  چنین مکن  ابن مقفع:   که  ترسم  در دست را 

کند.   توست باطل 
نیستابن   تو  )واقعی(  نظر  این  العوجاء:  که می  لکن  ، ابی  ترسی 

که قرار دادیجهت  در این    ،نظرت  ، که او را در چنین جایگاهی 
( سست   .گردد)و بی اعتبار

داری مورد من  در  بدی  گمان  که چنین  لا  اما حا مقفع:   پس  ،ابن 
که می توانی از لغزیدن بلند شو و به سوی او برو و لکن تا جایی 

نسپار   او  به  را  اختیارت  و  و  بپرهیز  مدارا  کوچکترین  او  )با 
کشید    همراهی مکن( را در بند خواهد  تو  )و محکوم خواهد که 

که می چه   ،خواهیساخت. پس از این امتحان( او را به هر نامی 
 . به سود خودت و چه به زیان خودت، بنام

انتظار   ابن مقفع )به  و  العوجاء بلند شد )و رفت( و من  ابی  ابن 
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( نشستیم  . او
گفت: وای بر تو ای   هنگامی او به سوی ما بازگشت به ابن مقفع 

باشد   یاگر در این دنیا روحانیّ   ،این شخص بشر نیست  ،ابن مقفع
زمانی   هر  و  گردد  مجسم  شود  آشکار  بخواهد  زمانی  هر  که 

گردد، آن و  بخواهد پنهان شود   . همین شخص استفرد روح 
 ؟  ابن مقفع: چطور چنین است

( نزد او   که )همه رفتند و ابن ابی العوجاء: نزد او نشستم هنگامی 
کسی نماند  امر   ،جز من  گر  ا گفت:  کرد و  همان   ،آغاز به سخن 

می طواف  اهل  یعنی  اینها  که  هست است  هم  چنین  و    ، گویند 
هلاک  شما  و  یافتند  سلامت  دوزخ(  آتش  )از  اینها  که  واقعا 

امر   ،شدید گر  ا که شما می  ،و  و واقعا چنین   ،گوییدهمان است 
 . شما و آنان مساوی شدید ،نیست 

ما چه می کند  را رحمت  تو  العوجاء: خدا  ابی  آنها  ابن  و  گوییم 
 .گویند؟ سخن من و سخنان آنها جز یک مطلب نیست چه می

است ؟ع؟امام یکی  آنان  سخنان  و  تو  سخن  حالی    ،: چگونه  در 
می و آنها  آنهاست  برای  کیفر  و  پاداش  و  رستاخیز  که  گویند 

که در آسمان خدایی است و آسمان آباد  که به این  اعتقاد دارند 
می شما  و  کسی  است  آن  در  است  ویران  آسمان  که  پندارید 

 ؟!نیست 
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گر  گفتم: ا او  را مغتنم شمردم و به  العوجاء: من فرصت  ابی  ابن 
آنها می که  چه چیز او )یعنی خدا( را   ،گویندامر همچنان است 

آنها را به عبادت   آشکار شود و  که برای خلقش  بازداشت از این 
که دو نفر از مردمان با هم )درباره وجود   ،خودش بخواند تا این 

)به جای   و  است  پنهان  مردم  از  او  چرا  و  نکنند؟  اختلاف   ) او
خودش  اگر  است؟  فرستاده  مردم  سوی  به  را  پیامبران  خودش( 

کار را می ( به )زودتر به نتیجه می  ،کرد بدون واسطه این  رسید و
 ؟تر بودبه او نزدیکآوردن مردم ایمان 

که توانایی کسی  اش امام: وای بر تو! چگونه از تو پوشیده است 
نبودی که  این  از  بعد  پیدایشت  داده؟!  نشان  خودت  در  و   ،را 

کوچکی   ، ات ات بعد از ناتوانیو توانایی  ،اتبزرگ شدنت بعد از 
 ، اتات بعد از سلامتیو بیماری  ،ات ات بعد از تواناییو ناتوانی

سلامتی بیماریو  از  بعد  خشنودی  ،اتات  از و  بعد  ات 
ناراحتی  ،اتناراحتی خشنودیو  از  بعد  غمگینی  ،ات ات  ات و 

خوشحالی خوشحالی  ،اتبعد  غمگینیو  از  بعد  و    ،اتات 
دشمنیدوستی از  بعد  دشمنی  ، اتات  دوستیو  از  بعد   ، اتات 

و   ،و نخواستنت بعد از خواستنت  ،خواستنت بعد از نخواستنت
ناخوش از  بعد  از   و   ،داشتنت   شهوتت  بعد  داشتنت  ناخوش 

ترسیدنت   ، شهوتت از  بعد  داشتنت  میل  از    ،و  بعد  ترسیدنت  و 
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ات بعد از و ناامیدی  ،اتو امیدت بعد از ناامیدی  ،میل داشتنت 
کردنت   ،امیدت آوردنت بعد از فراموش  و رفتن آن چه   ،و به یاد 

 .…تو به آن اعتقاد داشتی از ذهنت و 
که در  های(  )همچنان نشانهو امام   من بود و  خود  قدرت خدا را 

نمی کنممن  انکار  را  آنها  می  ،توانستم  من  بر  تا   ،شمرد پیوسته 
آشکار   او  و  من  میان  الان  همین  خداوند  کردم  گمان  که  آنجا 

 .شودمی
برای ابن مقفع در    ،نقل ابن ابی العوجاء از نخستین برخورد با امام

 اینجا تمام شد. 
بازگشت و  ؟ع؟به مجلس امام صادق اما ابن ابی العوجاء روز دوم

گفتن نشست. کت و بدون سخن  آمدهسا گویا  که درباره  امام:  ای 
که در آن سخن می  ؟ دوباره سخن بگویی ،گفتیمبعضی از مطالبی 

کرده  ،ابن ابی العوجاء: آری ای پسر پیامبر خدا  .  امچنین اراده 
( فرمود: این شخص چقدر عجیب   کرد و امام )رو به جمع حاضر 

می انکار  را  خدا  می  ،کند است!  شهادت  پسر  ولی  من  که  دهد 
 ! فرستاده خدا هستم

کرد کار وادار   . ابن ابی العوجاء: عادت مرا بر این 
پس چه   )امام(:  میعالم  باز  گفتن  سخن  از  را  تو  )و    دارد چیزی 

نمی هیبت  پرسی(سؤالی  و  جلال  خاطر  به  العوجاء:  ابی  ابن  ؟ 
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آزاد نمی  ،شما ام و با من دانشمندان را دیده  شود.زبانم پیش شما 
کرده  مناظره  کلام(  )اهل  شما   ،اممتکلمین  هیبت  همانند  اما 

 هرگز بر من وارد نشد.
لکن و  است.  چنین  پرسشی    امام:  با  را  سخن  راه  تو  بر  من 

کرد و پرسیدگشایم می  : و سپس رو به او 
 ای یا غیر ساخته شده؟  آیا تو ساخته شده

 عبدالکریم ابن ابی العوجاء: من ساخته شده نیستم. 
بودی،  شده  ساخته  اگر  که  نما  توصیف  من  برای  پس  عالم: 

که الان نیستی(؟   چگونه بودی )
کرد فکر  خود  با  و  افکند  زیر  به  سر  مدتی  ولی    ،عبدالکریم 

توانست جوابی بدهد. به تکه چوبی چسبیده بود )به آن ور نمی
میمی خود  با  و  طولرفت(  دارای  عرض  ،گفت:  دارای    ،دارای 

کن ،متحرک  ،کوتاه  ،عمق  همه اینها صفات آفرینش اوست! ،سا
پس به دلیل    ،دانیهای ساخت را جز اینها نمیعالم: اگر نشانه

 حدوث این امور در خودت، خودت را ساخته شده بدان. 
کنون پیش از تو از  از مسئله  عبدالکریم: کسی تا  که  ای پرسیدی 

کسی پس از تو از من از مانند این مسئله    ،من نپرسیده بود هرگز 
 نخواهد پرسید.

کن  امام: مسئله  فرض  از چنین  که  کسی  دانستی  گذشته  در  ای 
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آینده نیز از   ،نپرسیده  که در  کرده است  را دانا  اما چه چیزی تو 
را  محسوسات  تنها  که  این  )با  شد؟  نخواهد  پرسیده  مسئله  این 

آینده محسوس نیست  ،پذیری می که  آن   ،اما در حالی  نسبت به 
کردی.(   ادعای علم 

بگویی، اگر چنین  که  این  از  سخن    )گذشته  مبنایت  خلاف  بر 
کرده   ایگفته ( سخن خودت را نقض  پنداری اشیاء  ای. زیرا تو میو

بوده یکسان  کنون  تا  آغاز  نمیاز  رخ  آن  در  )و حدوثی  دهد( اند 
 1پس چگونه مقدم و مؤخر داشتی؟ 

 .دهمبیشتر توضیح می سپس فرمود: ای عبدالکریم برای تو امام 
دیده کیسهآیا  تو  با  گر  ا که  باشدای  آن جواهر  در  که  باشد   ، ای 

که  کیسه دیناری هست؟ تو با این  آیا در  کسی از تو بپرسد  پس 
چیست نمی دینار  می  ،دانی  را )آیا  کیسه  در  دینار  بودن  توانی( 

کنی؟    انکار 
 ابن ابی العوجاء: نه. 

و طولانی بزرگتر  عریضامام: جهان  و  است. پس تر  کیسه  از  تر 
شده ساخته  جهان  در  ندانی(شاید  تو  )و  باشد  تو   ،ای  زیرا 

 . دانینمیرا ساخته شده از ساخته نشده )تفکیک( های نشانه

 
 دارند. یمتعدد اناتی فقره ب نیا حیدر توض نیشارح (1
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عبدالکریم درمانده شد و برخی از یارانش اسلام را پذیرفتند. ولی 
کفر باقی ماندند.  خود او با برخی دیگر از یارانش بر 

شما  به  را  پرسش  گفت  و  بازگشت  العوجاء  ابی  ابن  سوم  روز 
 گردانم. برمی
 . خواهی بپرساز هر چه می: امام

 ؟  دلیل بر حدوث اجسام چیستابن ابی العوجاء: 
نمی را  بزرگ  و  کوچک  چیزِ  هیچ  من  که  راستی  به    ، یابمامام: 

شود ضمیمه  آن  به  خودش  مانند  هنگامی  که  این  بزرگتر   ،مگر 
روند  ،گرددمی این  در  به   ،و  اول  از حالت  انتقال  و  زوال حالتی 

است دوم  بود  و   ،حالت  قدیم  نمی  اگر  پیدا  و زوال  تغییر   کرد 
ممکن است   ،یابدشود و تغییر میزیرا آن چه زایل می  .یافتنمی

 بود و نابود شود.  
نبودش از  بودش پس  به خاطر  در حدوث می  ،پس  و    ،شودوارد 

( در ازل بودنش   ، شودوارد در قِدَم می  ،)و از سوی دیگر به خاطر
عدم و  ازل  هرگز صفت  قابل   ،و  چیز  یک  در  قدم  و  و حدوث 

 اجتماع نیستند. )چون اینها متضاد هستند.( 
آن   ،قبول   ابن ابی العوجاء: در جریان دو حالت و دو زمان طبق 

گفتی )حدوث جهان را به درستی( دانستی  و به آن استدلال   ،چه 
کردی.   .(پذیرماین را می)بر حدوث جهان 
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اشیاء کردیم  فرض  اگر  باقی   اما  )اولیه(  کوچکی  همان  بر 
)می نمیو  ماندند  کجا میکردندتغییری  از  بر حدوث  (  توانستی 

کنی   ؟ آنها استدلال 
امام: همانا بر طبق این جهانِ )موجود و پیش روی ما( نهاده شده 

که متغیر است(    ،گوییمسخن می اما اگر این جهان )موجود( را )
که ثابت باشد( آن بگذاریم ) هیچ   ،برداریم و جهان دیگری جای 

کنونی و نهادن جهانی دیگر  )یعنی   ،چیزی از برداشتن این جهان 
کل جهان( قوی  (این اولا ) تر بر دلالت بر حدوث نبود.تغییر 

می کردی  فکر  که  جایی  همان  از  هم  باز  لکن  را  و  ما  توانی 
کنی پاسخ تو را می  .دهممحکوم 

کوچکی(  ثانیا) مسلما این   ،شان باقی بماننداشیاء اگر پیوسته بر 
او ضمیمه  به  او  مانند  زمانی چیزی  اگر  که  داشت  جا  احتمال 

می  ،شود آن  ،شدبزرگتر  بر  تغییر  امکان  جریان  در  قدم   ،و  از 
می)ذاتی(   در  خارج  داخل  )و  میامکان  شد    ، شد(حدوث 

که در تغییر بالفعل آن  دخول در حدوث بود. ،همچنان 
ای  نیست  راهی  تو  مدعای(  )اثبات  برای  هم  جا  این  از  پس 

 . عبدالکریم
 عبدالکریم درمانده و خوار شد.  ،این پاسخ امام از پس 

مسجد   در  عبدالکریم  با  امام  رسید  فرا  آینده  سال  که  هنگامی 
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که ابن  گفتند  کرد. برخی از شیعیان حضرت به او  الحرام برخورد 
 ابی العوجاء مسلمان شده است. 

کور دل عالم:  .مسلمان شودکه تر از این است او 
آقای   ای  گفت )سلام(  دید  را  امام  العوجاء  ابی  ابن  که  هنگامی 

 .من من و ای مولای
 عالم: چه چیزی تو را به اینجا آورده است؟ 

که   ،ابن ابی العوجاء: عادت بدن و سنت )اهل( بلد  و برای این 
کنیم  دیوانگی مردم و سرتراشیدن و سنگ پراندن مردم را تماشا 

 ام.( )به اینجا آمده
عبدالکریمامام:   از    تو   !ای  استدلالآن  بعد  و   ،همه  سرکشی  بر 

 ای ؟! ات باقی ماندهگمراهی
العوجاء   ابی  ابن  حج خواست  تا  در  فرمود  امام  بگوید  سخنی 

کشید و  استدلال  )  )جای( جدال نیست و لباسش را از دست او 
 : فرمود( نخستین خود را تکرار 

می تو  که  است  چنان  آن  امر  گر  چنین   ،گویی ا که  حالی  در 
کرده  ،نیست  پیدا  نجات  تو  )هم(  و  ما  آن   ،ایم)هم(  امر  گر  ا و 

که ما می که چنین است  ،گوییمچنان است  ما نجات   ،در حالی 
 ای.ایم و تو هلاک شدهیافته

سوزشی  قلبم  در  گفت  و  کرد  همراهانش  به  رو  عبدالکریم 
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برگردانید  ،یابممی برگرداندند  .مرا  را  مرد  .او  درد  همان  به    . پس 
 1خدا او را رحمت نکند. 

با   امام  که  این  با  که  است  شخصیتی  نمونه  العوجاء  ابی  ابن 
ساخت و هیچ  استدلالهای متعدد و متنوعی حق را برایش آشکار می 

کمبودی در حوزه شناخت نداشت، اما حاضر به پذیرش حق و قبول  
 حقیقت نبود.

که به دلیل روش و   کافری است  از این رو ابن ابی العوجاء مصداق 
 ننگ ملحدان است.   ، منش بی منطقش

 نظیر کافران با عمران صابی اندیشمند بی  ؟ع برخورد امام رضا
مصداق مناظره اندیشمندی    ، ؟ع؟مناظره عمران صابی با امام رضا

دو منظر   از  این مناظره  است  است. شایسته  که تشنه حقیقت  است 
گیرد: منظر نخست شیوه و روش برخورد امام رضا   ؟ع؟ مورد درنگ قرار 

 با عمران و منظر دوم محتوای بلند این مناظره. 
حدیث این  نقل  از  ما  رو    ،هدف  این  از  است  نخست  منظر 

 نماییم.های محتوایی مناظره را حذف می بخش

 
 59روايت  (1
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مناظره  این  حاشیه  امام    ، در  عموی  حسادت  و  مأمون  شیطنت 
ی این مناظره این  نیز مشاهده می   ؟ع؟رضا شود. هدف مأمون از برگزار

شکست   با  و  برآید  روزگارش  اندیشمندان  عهده  از  نتواند  امام  که  بود 
بر  شخصیت اجتماعی  ،حضرت  کاملا  اما نتیجه  گردد.  اش مخدوش 

 عکس درآمد.
 و اینک متن برگزیده مناظره:  

می نوفلی  محمد  بن  موسی حسن  بن  علی  که  هنگامی  گوید: 
به فضل بن سهل مأموریت   ،بر مأمون وارد شد، مأمون  ؟ع؟الرضا 

مکاتب بزرگان  )و  اندیشه  مردان  تمامی  زمان  داد  مانند آن   )
رأس   و  جهان(  در  مسیحیان  علمی  مقام  )بزرگترین  چاثلیق 
الجالوت )بزرگترین مقام علمی یهودیان در جهان( بزرگان صابئین 
و هربذ بزرگ و یاران زرتشت و قسطاس رومی )بزرگترین پزشک 

رومیان( فیلسوف  )  یا  متکلمین  را و  و  کلام(  نام  به  دانشمندان 
آورد آن    ؟ع؟تا مأمون سخن امام رضا   ،گرد  و سخن مردان اندیشه 

 روزگار را بشنود.
کرد و آنان در فضل بن   سهل افراد نامبرده را از همه جهان دعوت 

گرد هم آمدند.   پایتخت مأمون 
بن  سپس   با خبر ساخت.   ،سهلفضل  آنان  اجتماع  از  را  مأمون 

  . آر من  نزد  را  آنان  گفت  بن  مأمون  کرد.  فضل  چنین  نیز  سهل 
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گفته و به آنان   کرد من شما مأمون به دانشمندان خوشآمد  اعلام 
کرده جمع  خیری  امر  برای  عموی را  پسر  این  با  دارم  دوست  ام. 

نزد من  کنید. صبح هنگام  مناظره  آمده،  از مدینه  که  مدنی من 
آنان پاسخ دادند به فرمان  آیید و هیچ یک از شما تخلف نکند. 

امیرالمؤمنین ای  هستیم  آمد    ، تو  خواهیم  تو  نزد  صبح  ما 
 . اللهشاءان

گفت   نوفلی  محمد  بن  الحسن هنگامی  حسن  ابی  نزد  ما  که 
می  ؟ع؟الرضا  سخن  حضرت  آن  با  و  یاسر   ،گفتیمبودیم  گهان  نا

وارد شد امام رضا   ،خادم  کارهای  گفت    ؟ع؟او مسئول  بود. یاسر 
می سلامت  مأمون  امیرالمؤمنین  من!  آقای  میای  و  گوید رساند 

باد  تو  فدای  و   ،برادرت  ادیان  سردمداران  و  اندیشه  صاحبان 
اند. اگر خواستی سخن  متکلمین از همه ملتها نزد من جمع شده

آنها را بشنوی صبح نزد من آی و اگر دوست نداشتی خودت را به 
. اگر هم دوست داشتی ما خدمت شما بیاییم بر   زحمت مینداز

 ما آسان است. 
که چه   ؟ع؟امام رضا فرمود: سلام مرا به او برسان و بگو دانستم 

 . اللهشاءانخواهی و من صبح به نزد تو خواهم آمد. می
که یاسر رفت گفت هنگامی  حضرت رو    ،حسن بن محمد نوفلی 

کرد و فرمود ای نوفلی تو عراقی هستی و عراقیان نکته سنج به ما 
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گردآوری همه سردمداران شرک و صاحبان اندیشه    هستند. درباره 
 رسد؟ چه به نظرت می توسط پسر عمویت )مأمون(

گردم شما  فدای  دارد   ،گفتم  دوست  و  کند  امتحان  دارد  قصد 
بشناسد  توست  نزد  که  )لی(    ،دانشی  بر  و که  سستی  پایه  واقعا 

دارد.  بنایی  بد  که  خدا  به  سوگند  و  است  کرده  ریزی  برنامه 
و  بدعت  صاحبان  گفتم  چیست؟  مأمون  بنای  فرمود  حضرت 

امر منکَر    ،کلام بر خلاف دانشمندان هستند  زیرا دانشمند جز 
ها و متکلمین و  کند. اما اصحاب اندیشه)و باطل( را انکار نمی

شرک آنها    ،اهل  بر  گر  ا هستند.  بهتان  و  انکار  اهل  همگی 
است یکی  خداوند  که  کنی  را می  ،احتجاج  او  یکتای  گویند 

ساز  خداست  ،مستدل  رسول  محمد  بگویی  اگر  گویند  می  ،و 
که مرد   ،پیامبری او را اثبات نما. سپس به مرد بهتان زنند  با این 

می ابطلال  حجتش  با  را  آنان  مغالطه   ،نماید مطلب  آنها  اما 
( سخنش را رها سازد. پس که  تا این    ،کنندمی او )خسته شود و

گردم. ،از آنها بپرهیز   فدای شما 
که استدلال امام لبخندی زد و سپس فرمود ای نوفلی آیا می ترسی 

خدا  به  سوگند  نه  گفتم  سازند؟!  باطل  شما   ،مرا  برای  هرگز  من 
پیروز  آنان  بر  را  شما  خداوند  دارم  امید  واقعا  و  نیستم  نگران 

 . اللهشاءاننماید. 
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می نوفلی!  ای  فرمود  حضرت  مأمون سپس  زمانی  چه  دانی 
می آریپشیمان  گفتم  بر   ،شود؟  مرا  استدلال  که  هنگامی  فرمود 

انجیل  به  انجیل  اهل  بر  و  خودشان  تورات  به  تورات  اهل 
زبان  به  بر صابئین  و  زبور خودشان  به  زبور  اهل  بر  و  خودشان 
اهل   بر  و  فارسی خودشان  زبان  به  بر هربذان  و  عبری خودشان 
زبانهای   به  اندیشه  صاحبان  بر  و  خودشان  رومی  زبان  به  روم 
و   نمایم  محکوم  را  گروهی  هر  که  هنگامی  بشنود.  خودشان 

اندیشه گروه  آن  و  کنم  باطل  را  به دلیلشان  و  سازد  ترک  را  اش 
آن موقعیتی   ،سخن من بازگردد که  گاه مأمون خواهد دانست  آن 

اوست دنبال  به  او  نیست   ،که  او  او    ،سزاوار  هنگام  آن  در  پس 
 پشیمان خواهد شد و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. 

شد صبح  که  امام   ،هنگامی  به  و  آمد  ما  نزد  سهل  بن  فضل 
شوم  ؟ع؟رضا  شما  فدای  منتظر   ،گفت  مأمون  شما  عموی  پسر 

شده جمع  مردم  همه  و  نزد    ،اندشماست  آمدن  درباره  شما  نظر 
برو  تو جلو  فرمود  نزد    اللهشاءان  ،آنان چیست؟ حضرت  هم  من 

هم خود نوشید و   ،شربت سویقی   ، وضو ساخت  ،شما خواهم آمد
نوشاند ما  به  آن    ،هم  همراه  هم  ما  آمد  بیرون  خانه  از  سپس 

گهان   نا شدیم.  وارد  مأمون  بر  که  این  تا  آمدیم  بیرون  حضرت 
بر   )علاوه  و  است  جمعیت  از  پر  مجلس  که  کردیم  مشاهده 
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نیز همراه  اندیشمندان جهان( محمد بن جعفر )عموی حضرت( 
همگی   لشگری  فرماندهان  و  هاشمیون  و  طالبیون  جماعت  با 

 حاضر هستند. 
که امام رضا مأمون و محمد بن جعفر و تمام   ،وارد شد  ؟ع؟زمانی 

 ، بنی هاشم به احترام حضرت ایستادند و همچنان ایستاده بودند
رضا امام  که  این حضرت    ؟ع؟در حالی  تا  بود.  نشسته  مأمون  با 

داد جلوس  به   ،فرمان  رو  مأمون  پیوسته  و  نشستند  همگی  پس 
گفتگو می  کرد. حضرت مدتی با آن حضرت 

این شخص  ای جاثلیق  گفت  و  کرد  به جاثلیق  رو  سپس مأمون 
فرزندان  از  او  و  است  بن جعفر  موسی  بن  علی  من  عموی  پسر 

پیامبر  دختر  ابی طالب؟ص؟  فاطمه  بن  فرزند علی  است.   ؟ع؟و 
کنی و در این   پس دوست دارم با او سخن بگویی و با او مناظره 

 مناظره انصاف داشته باشی. 
به  که  کنم  مناظره  مردی  با  چگونه  امیرالمؤمنین  ای  جاثلیق: 

می استدلال  به  کتابی  و  هستم  کتاب  آن  منکر  من  که  کند 
که من به او ایمان ندارم؟! پیامبری استدلال می  کند 

کردم آیا اقرار ؟ع؟امام رضا گر با انجیل تو استدلال  : ای مسیحی ا
 کنی؟ می

می آیا  میچاثلیق:  انجیل  را  چه  آن  آری    ،گویدتوانم  کنم؟!  رد 
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اقرار  آن  به  باشد  که  هم  میلم  خلاف  بر  که  خدا  به  سوگند 
 کنم. می

 خواهی و پاسخ را بفهم. امام: بپرس از آن چه می
 . …جاثلیق:

رو به   ؟ع؟امام رضا  ،محکوم شدن جاثلیق بزرگ مسیحیان   پس از 
کرد و فرمود ای یهودی  .…رأس الجالوت 

حضرت هربذ بزرگ را خواند و   ،محکومیت بزرگ یهودیان  پس از 
که می پنداری پیامبر است به او فرمود به من خبر ده از زردشت 

 .…چه دلیلی بر پیامبری او داری 
 پس هربذ در جا محکوم شد.

کسی هست   فرمود ای مردم  ؟ع؟سپس امام رضا  اگر در میان شما 
بدون خجالت و واهمه  ،که مخالف اسلام باشد و بخواهد بپرسد

 .بپرسد
ی دوران در پس عمران صابی رو به حضرت برخواست و او یگانه

گفت ای دانشمندِ  که تو به   !مردم  میان متکلمین بود و  اگر نبود 
فراخواندی تو نمی  ،پرسش  از  را  و  من مسائلم  کوفه  پرسیدم. من 

رفته جزیره  و  شام  و  ملاقات بصره  متکلمین  )تمامی(  با  و  ام 
یکتایی    ،امداشته خدای  بتواند  که  نیافتم  را  نفر  یک  که را  اما 

کند  ،غیری ندارد  که وحدانتیتش قائم به    ،برای من اثبات  خدایی 
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که از تو بپرسم؟ خودش باشد. آیا رخصت به من می  دهی 
 .[دارد]این برخورد عمران نشان از توانایی فوق العاده علمی او 

: اگر در میان این جماعت عمران صابی باشد پس ؟ع؟امام رضا 
 .تو همانی

روشن می  بیان  این  آفاق شهرت  ]از  همه  صابی در  که عمران  شود 
 داشته است.[ 

 عمران: من همانم.
از سخن   بپرهیز  و  انصاف  به  باد  تو  بر  و  بپرس  ای عمران  امام: 

 . بی منطق و ظالمانه
که من اراده نکرده :عمران )حسوگند به خدا  (ی ق ـام جز اثبات امر

 مگذرم.آن که بدان چنگ زنم و از 
 . امام: بپرس از آن چه خواهی

و   شد  شلوغ  مناظره( جلسه  دلیل حساسیت  )به  هنگام  این  در 
 . به تلاطم افتادمردم جمعیت 

آفریده  کائن اول )نخستین موجود( و آن چه او  عمران: به من از 
 است خبر ده. 

 . …امام: پرسیدی پس تعقل نما. اما خدای یکتا
 .]در اینجا مطالب سنگینی میان حضرت و عمران رد و بدل شد[

 پس عمران درماند و پاسخی نیافت. 
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)   …امام: اشکالی ندارد )اما پاسخی دیگر
رضا امام  فرا    ؟ع؟سپس  نماز  هنگام  فرمود  و  کرد  مأمون  به  رو 

 رسیده است. 
قلبم آمادگی )یافتن  ،های مرا قطع منما عمران: ای آقای من پرسش

کرده است.   حق را( پیدا 
 گردیم. خوانیم و برمیامام: نماز می

برخواست  نیز  و مأمون  برخواست  امام  در   ؟ع؟امام رضا   ،سپس 
نماز  اندرونی   جعفر  بن  محمد  سر  پشت  مردم  و  خواند  نماز 

از اندرونی بیرون و مأمون    ؟ع؟جماعت خواندند. سپس امام رضا 
و در جلسه حاضر شدند و امام عمران صابی را فراخواند و    آمده

 فرمود ای عمران بپرس. 
می گواهی  من  آقای  ای  که عمران:  است  همچنان  حق  که  دهم 

برایم باقی مانده  و لکن یک مسئله حل نشده  توصیف فرمودی 
 است. 

 . خواهی بپرسامام: از آن چه می
  …عمران:

روشن    …امام: کاملا  برایت  مطلب  )و  فهمیدی  آیا  عمران  ای 
 گردید(؟ 

می گواهی  و  فهمیدم  واقعا  من  آقای  ای  آری  که  عمران:  دهم 
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یکتایی و  فرمودی  توصیف  که  است  گونه  همان  را  خداوند  اش 
می گواهی  و  نمودی  به  اثبات  که  اوست  بنده  محمد  که  دهم 

 هدایت و دین حق برانگیخته شده است.
 سپس عمران به سجده افتاد و اسلام آورد.

گفت: نوفلی  محمد  بن  متکلمان    حسن  که  مناظره هنگامی 
کردندعمران صابی   در حالی او در جدل استاد بود و    ،را مشاهده 

کسی جرأت  کنون نتوانسته بود او را محکوم نماید، دیگر  کسی تا 
رضا  امام  به  شدن  نکرد  ؟ع؟ نزدیک  پیدا  نتوانست   را  احدی  و 

که روز به شب رسید.   پرسشی از حضرت بنماید تا این 
به اندرونی رفتند و مردم متفرق شدند   ؟ع؟پس مأمون و امام رضا

جعفر   بن  محمد  که  بودم  خودمان  یاران  از  جمعی  همراه  من  و 
گفت ای نوفلی آیا ندیدی   ،نزد او رفتم  ،کسی را در پی من فرستاد

رضا  )امام  تو  که ؟ع؟دوست  خدا  به  سوگند  کرد؟!  کاری  چه   )
نمی گمان  وارد هرگز  مطالب  گونه  این  در  موسی  بن  علی  کردم 

که در مدینه مناظره   شده باشد و او را این چنین نشناخته بودیم 
حاجی گفتم  کنند.  اجتماع  او  نزد  کلام  اصحاب  یا  ها  کند 

پرسیدند و آمدند و از امور حلال و حرامشان از حضرت میمی
می پاسخ  نزد  حضرت  مشکلی  برای  کسانی  هم(  گاهی  ( و  داد 

آنان سخن می  آمدند و حضرتحضرت می گفت. پس محمد با 
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حضرت  بر  من  نوفلی(  کنیه  ( ابامحمد  ای  گفت  جعفر  بن 
مسمومش می و  برد  حسد  او  بر  مأمون  یعنی  مرد  این  که  ترسم 

که از این امور   کن  سازد یا بلای دیگری بر سرش آورد. به او اشاره 
گفتم از من نمی پذیرد و قصد مأمون هم این نبود دست نگه دارد. 

پدرانش چیزی   دانش  از  او  نزد  آیا  که  بیازماید  را  او  که  این  جز 
نه  یا  تو   ،هست  او بگو عموی  به  گفت  به من  بن جعفر  محمد 

این روش را خوش ندارد و به چند جهت دوست دارد از این امور  
کشی.   دست 

رضا امام  منزل  به  که  عمویش   ،برگشتم   ؟ع؟هنگامی  سخنان 
محمد بن جعفر را به اطلاع آن حضرت رساندم حضرت لبخندی  

دانم  می  یخوب به    .زد و سپس فرمود خدا عموی مرا حفظ نماید
کار را دوست ندارد.  که چرا این 

سپس امام صدا زدند ای غلام سراغ عمران صابی برو و او را نزد  
هستم بلد  را  جایش  من  شوم  شما  فدای  گفتم   . آر نزد    ،من  او 

ندارد  اشکالی  فرمود  حضرت  ماست.  شیعه  برادران  از    ، بعضی 
 بفرستید.  شمرکبی برای

حضرت به عمران خوشآمد    ،پس من نزد عمران رفته و او را آوردم
خواست و آن را به او هدیه داد و مرکبی نیز به او   یگفت و لباس 

را به عمران صله داد. من به  آن  و  و ده هزار درهم خواست  داد 
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امیرالمؤمنین کار جدت  گردم  کردم فدای شما  را    ؟ع؟امام عرض 
 نشان دادی. فرمود این چنین دوست داریم.

پس مرا در طرف راستش نشاند و عمران را    ،سپس شام خواست
از غذا خوردن فارغ شدیم  ،در طرف چپش که  این  به عمران   ،تا 

فرمود در پناه خدا برگرد و صبح زود نزد ما آی تا از غذای مدینه  
 به تو بخورانیم. 

این  از  فرقه  ،پس  اجتماع متکلمان  عمران  نزد  مختلف  های 
مناظره میمی به  او  با  و  محکوم  کردند  را  همگی  او  و  پرداختند 
دوری    ،کردمی عمران  با  مناظره  از  آنها  همه  که  آنجا  تا 
 1.…کردند می

منش   و  روش  دلیل  به  که  است  کافری  مصداق  صابی  عمران 
 مایه افتخار همه اندیشمندان است. ،جویشحق

صابی  عمران  و  العوجاء  ابی  ابن  جریان  نقل  از  با    ، هدف  آشنایی 
 برخورد اسلام با مخالفین است. 

که جز به مخالفت نمی  اما    ،اندیشیدابن ابی العوجاء ملحدی بود 

 
 60روايت  (1
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امام صادق او  به شیوه  ؟ع؟باز هم  بر  را  و متعددی حق  های متفاوت 
به جای تسلیم شدن در مقابل خرد و    ، روشن ساخت. اما ملحد بیچاره

استدلال و  حق    ،منطق  از  ی  عامدانه  غصه  رو از  نهایت  در  و  برتافت 
 رد. م   ،در مقابل برهان و استدلالمحکومیت 

اندیشه قدرت  در  که  بود  ملحدی  صابی  عمران  مقابل  نقطه    ، در 
که پیش از   یکتای روزگار خودش بود. آن چنان به خود اعتماد داشت 

پا به میدان مناظره نگذاشت. اما در    ؟ع؟درخواست عمومی امام رضا 
را    ، مناظره تمام وجودش حقیقت  با  نیز  او  و  گردید  او روشن  برای  حق 

 پذیرا شد.
در برخورد    ؟عهم؟آن چه بسیار جالب است شیوه و روش معصومین

علمی  مخالفین  مخالف  با  چه  و  معاند  مخالف  چه  است،  شان 
.  حقیقت جو

ی در عرصه علمی راه بر هیچ مخالفی    ،چه معاند و چه منصف   ،آر
ی تمامی مخالفان باز است.    ، بسته نیست. بلکه آغوش باز اسلام  به رو

که توضیح آن در ادامه خواهد   اما در حوزه عملی قصه متفاوت است 
 آمد.
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  پنهان پوشی کریمانه اسلام از کافران  چشم
 :  در بحث »کافر اخراجی« گفتیم طبقات کلی کافر عبارتند از

که قصور عقلانی دارد.۱ کافری   ـ 
که قصور در دسترسی به مستندات حقیقت دارد.  -۲  کافری 
که تقصیر در دسترسی به مستندات حقیقت دارد. -۳  کافری 
است   -۴ رسیده  حقیقت  مستندات  به  که  خود   ،کافری  اما 

حقیقت   پذیرش  از  و  بسته  حقیقت  بر  را  خود  چشم  خواسته 
 زند. سرباز می

که از   -۵ که به مستندات حقیقت رسیده و علاوه بر این  کافری 
می سرباز  حقیقت  حقیقت پذیرش  و  حق  نابودی  برای  با  زند 

 . …جنگدمی
کافر  کرامت  بحث  در  تمرکز  خود   ،نقطه  که  است  کافری 

بسته است، خواه عملا هم با    ،خواسته چشم بر حقیقتِ آشکار 
 حقیقت بجنگد یا اقدامی بر علیه حقیقت نکند. 

 در بحث »فلسفه اخراج کافر از انسانیت« نیز گفتیم: 
کافر  کرامت  بحث  که    -۱  ،موضوع  است  به   -۲انسانی  مسلح 

و   است  خرد  شده   -۳سلاح  آشکار  او  خرد  پرتو  در  حقیقت 
ورزد، خود خواسته از پذیرش حقیقت استکبار می  -۴اما    ،است
برای   -۴.۲اقدام عملی بر علیه حقیقت نکند و خواه    -۴.۱خواه  
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 نابودی حقیقت بجنگد.
که عدم پذیرش حقیقت )حلقه  ( با خردمندی )حلقه  ۴روشن شد 

 ( در تضاد است. ۲
)حلقه   که خردمندی  آن جایی  )حلقه  ۲از  انسانیت  اساس   )۱ )
( قابل ۱( با انسانیت )حلقه ۴است، عدم پذیرش حقیقت )حلقه 

 جمع نیست. 
می پذیرش نتیجه  عدم  ناپذیر  ک  انفکا و  عقلی  لازمه  که  گیریم 

 ( است.۱خروج از انسانیت )حلقه  ،(۴حقیقت )حلقه 
کافر تطبیق می لا این قانون عقلی فراگیر را بر   دهیم… حا

اکید می کید  )تأ به عنوان اصل  اگر   ) اگر کید  اولیه  کنم  ا )تکرار 
اصلمی مسلماولیه   کنم  و  قطعی  شکل  به  علمی  تحقیقات   ) ، 

دارد مبدأی هوشمند  که جهان  کند  ثابت  را   ،آشکارا  آن  کسی  و 
که دچار تضاد عقلانی و رفتاری می  ،نپذیرد گردد و به توضیحی 

 شود. گفته شد از انسانیت خارج می
 در بحث »چه کسی کافر را از انسانیت خارج کرده است؟« گفتیم: 

که   نوشتار  موضوعه  اصول  اراده  -۱طبق  و  انسان  است    -۲مند 
نپذیرد را  حقیقت  که  کسی  به  کافر  برهانی    ،تعریف  نتیجه  این 

که  می و    -۳شود  انسانیت چشم پوشیده  از  کافر خود خواسته 
کار نیست.   اصلا و ابدا و هرگز اخراجی در 
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کافر  که بزرگترین جنایت در حق  یعنی اخراج از    ،پس روشن شد 
کافر صورت پذیرفته است و نه دیگران. ،انسانیت  توسط خود 

شوم که تمامی مطالب یاد شده از منظر عقل بود و  مؤکدا یادآور می 
یعنی   ی.  این مطالب  مصداق خردورز به  در  را  پای اسلام  ابدا  و  اصلا 

 میان نیاوردیم.
می  برخورد اینک  چگونه  کافری  چنین  با  اسلام  که  ببینیم  خواهیم 

 کرده است.
که خود خواسته از پذیرش حقیقت   کسی است  کافر  که  روشن شد 

 امر قلبی است.   ،استکبار ورزد، بنا بر این حقیقت کفر 
ابراز نشود  گر این امر قلبی پنهان بماند و  در اسلام از آن با تعبیر    ،ا

 شود. ق یاد می انف
منافق واقعی  آخرت   ، احکام  در  خصوص  احکام    ،به  از  بدتر  گر  ا

 حداقل با احکام کافر یکسان است.  ، کافر نباشد
کتر از کافر است.   ،البته از منظر خطر و آسیب  منافق بسیار خطرنا

تقسیم   طبقه  دو  به  مسلمان  گذشت  این  از  پیش  که  همچنان 
 شود: مسلمان مؤمن و مسلمان منافق.می

طبقه این  بر  اسلام بنا  عمومی  احکام  تمامی  شامل   ،بندی  دقیقا 
مؤمن  شود. به سخن دیگر برخورد اسلام در مورد مسلمان  منافق هم می 
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 1منافق کاملا یکسان است.مسلمان و 
از   مثلا  است.  متفاوت  بسیار  منافق  احکام  با  مؤمن  احکام  البته 
یعنی   حکم  این  است.  مؤمنین  سایر  با  ی  برادر مؤمن  احکام  جمله 

ی واقعی میان منافق و مؤمن منتفی است.  برادر
اسلام احکام  آن   ، اما  پیشین  طبقه  در  حتی  انسان  ،و    ،احکام 

 شود. همگی بر منافق بار می 
که   کافر است و    -۱با این  هم  کافر    -۲روح منافق دقیقا همان روح 

مصداق   ل ُِ»واقعا  ض َ
أ َ هُمِْ لِْ َ ن  ِ عام  ن ْ

بلکه   2ِ«كَالْأ َ چهارپایان  )همانند 
) کافر    -۳است و    گمراهتر که خطرات منافق بیشتر از خطرات  با این 

هم حکم انسان را بر منافق بار کرده و    ،اسلام  -۵  ،است، اما با این همه 
 حکم مسلمان را.  -۶هم 

را   آن  تاوان  و  خریده  جان  به  را  منافق  خطرات  اسلام  تنها  نه 
برای منافق منظور داشته   ،پردازد می را  امتیازات مسلمان  بلکه تمامی 

 است.

 
بحث   (1 موضوع  از  خارج  که  دارد  وجود  منافق  برای  نادری  بسیار  احكام  البته 

 .ايستادبر قبر آنان نمی ؟ص؟ماست. مانند این که پیامبر 
 179اعراف/ (2
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برای   اسلام  احکام  شمول  و  منافق  خطرات  از  اسلام  پوشی  چشم 
تصور  کریمانه   ،منافق قابل  مواردی  چنین  در  که  است  برخوردی  ترین 
 است.

یعنی کافری که کفرش    ، منافقمسلمان  این برخورد کریمانه اسلام با  
که  این بستر را فراهم می نیز    ، را آشکار نکرده با ذوب شدن ظاهری  آورد 

مؤمنان با  دست  شاید    ،منافق  خرد  با  جنگ  از  و  شود  اصلاح  منافق 
 بردارد. 

که   شد  صورت  اسلام  روشن  منافقدر  توسط  کفر  نکردن    ،آشکار 
 .را دارد ترین برخورد با کافر ترین و حکیمانه کریمانه 

 ترین تدبیر اسلام در برخورد با کافر خردمندانه 
می تقسیم  آشکار  کافر  و  پنهان  کافر  طبقه  دو  به  کافر  شود. گفتیم 

گیرد و  در طبقه مسلمانان جای می   ،که همان منافق باشدکافر پنهان  
ی می  شود. احکام مسلمانان بر او جار

 کند. اما کافر آشکار حکمش فرق می
پیش از هر چیزی به نکته بسیار مهمی که در بحث »ابراز کفر ورود  

 به جنگ نرم« اشاره کردیم توجه کنید: 
کفر   جستجو   -۱ابراز  و  تحقیق  مرحله  صاحب    -۲و    ، در  حوزه  در 
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زانه   -۳و    ،نظران خردور اندیشه  هدف  بلکه    ، با  و  شایسته  کاملا 
 بایسته و بسیار مقدس است. 

 … جریان عمران صابی است  ، نمونه آشکار این مسئله 
یم عمومی کفر در حر ابراز  نه    ،و بدون رعایت سه شرط یاد شده   ،اما 

آزادی بیان نیست  بلکه مصداق جنگ با حقیقت و   ، تنها مصداق 
 تجاوز به حقوق دیگران است.

کفر   ،گذشتهبا توجه به مطلب   کافر در    ،ابراز  گام رسمی  آشکارترین 
 جنگ نرم است.  

کلید خوردن جنگ، قضیه متفاوت می گردد. در همه جای دنیا با 
که به فاز جنگ وارد شده  مورد مسامحه قرار گیرد.    ، معنا ندارد دشمنی 

 اندیشند. همه جنگها به نابودی یکدیگر می طرفین  بلکه  
تفاوت میان جنگ نرم و جنگ سخت را به    ، نکته سنجان هوشیار 

های جنگ نرم به  و آسیب  ات دانند که خطر کنند و می خوبی درک می 
 تر از جنگ سخت است.تر و گسترده مراتب مخرب 

کافری که کفرش را علنی می  در واقعا نه تنها وارد فاز    ،کنداز این رو 
کترین جنگ را انتخاب کرده است. ،جنگ با اسلام شده   بلکه خطرنا

خود حال  به  کافری  چنین  کردن  خردمندی   ،رها  هیچ  سوی  از 
 پذیرفتنی نیست.
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تواند چنین کافری را  اسلام نمی  ،بنا بر این از منظر خرد هم که باشد
 رها کند. 

 پس باید برخوردی صورت پذیرد، اما چگونه؟ 
قانون   این  از  نیز  اسلام  شد.  روشن  کافر  با  برخورد  عقلانی  ضرورت 

ی کرده است.  عقلی پیرو
 تا اینجای کار هیچ تعبدی در کار نیست.

کافر   حوزه    -۱:  کردبرخورد  لذا شایسته است در دو حوزه متفاوت با 
کنشحوزه کنش  -۲تأثیر پذیری جامعه از کافر و   .  ها و وا  های کافر

ترین برخورد با  اما نکته بسیار جالب این است که اسلام خردمندانه 
 کافر را در دو حوزه یاد شده برگزیده است. 

یم.در ادامه به این مهم می   پرداز

 مدیریت جامعه در برابر کفر 
کفرش ابراز  با  کافر  جنگی   ، گفتیم  فاز  بسیار    ، وارد  نوع  از  هم  آن 

کش   یعنی جنگ نرم شده است.  ،خطرنا
است  بایسته  گونه مواقع  این  در  که  تدبیری  از    ،نخستین  جلوگیری 

 سرایت صدمات کافر به دیگران است. 
پرداخت جامعه  کردن  ایزوله  به  باید  نخست  دیگر  سخن  با    ،به  تا 
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کافر و مسلمانان ی میان  شاهد سرایت و پخش آثار منفی    ، عایق ساز
 کفر در سطح جامعه نباشیم.

 عمده احکامی که برای کافر جعل شده است در این راستاست.
کافر  نجاست  ازدواج   ، بحث  کافر    ، ممنوعیت  ذبیحه  بودن  حرام 

ی جامعه را در برابر کفر ایفاء می  ،…و   کند. همگی نقش ایزوله ساز
ی جامعه هرگز به معنای این نیست که کافر   ،البته بحث ایزوله ساز

کنیم   که نباید فراموش  به خودی خود شایسته این احکام نیست. چرا 
اسلام  نگرش  آن  تبع  به  و  خرد  نگرش  در  لِِْ»مصداق    ،کافر  َ ن  ِ عام  ن ْ

كَالْأ َ
ل ُِ ض َ

(1  ِ«هُمِْأ َ گمراهتر  است.  )همانند چهارپایان بلکه 

ل کفر   مدیریت و کنتر
کافر   خود  به  نوبت   ، کفر به  نسبت  جامعه  ی  ساز ایزوله  از  پس 

 رسد. می
کافر بار موضوع بحث را تکرار می برای چندمین   انسانی    -۱  ، کنیم: 

که   حقیقت در پرتو خرد او    -۳مسلح به سلاح خرد است و    -۲است 
است  شده  استکبار    -۴اما    ،آشکار  حقیقت  پذیرش  از  خواسته  خود 
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کفر   -5  ، ورزدمی و    ، با  را خود خواسته خط زده است  با    -۶انسانیتش 
 ابراز کفر وارد فاز جنگ نرم برای نابودی حقیقت شده است.

شرایطی چنین  در  کافر  کردن  رها  که  نیست  هرگز    ،تردیدی 
 خردمندانه نیست. پس باید علاج کرد. اما چگونه؟ 

جنگیطبیعی  هر  در  علاج  نیز    ،ترین  کافر  است.  دشمن  نابودی 
شد داده  که  توضیحی  حقیقت  ، طبق  دشمن  تنها  نه  واقع  بلکه    ، در 

 دشمن خرد و انسانیت خود است.
کار   حداقل  آییم،  فرود  پله  یک  کافر  نابودی  و  جنگ  موضع  از  گر  ا

کنترل کافر است تا نتواند به جنگ خود ادامه دهد و یا این که    ،بایسته
فرصت خریدن  سخت    ،با  جنگ  وارد  و  کرده  عبور  نرم  جنگ  فاز  از 

 گردد.
 اسیر کردن اوست. ، کنترل فردی  کافر 

کافر  فردی  کنترل  از  تنزل  او می  ، با  کنترل اجتماعی  به  رسد.  نوبت 
 پذیرفتن کافر به عنوان شهروند درجه دوم است. ، کنترل اجتماعی کافر 

شد اشاره  اختصار  به  چه  آن  تمامی  که  این  بر  مؤکد  کید  تأ به    ،با 
نگرش   نیست،  کار  در  تعبدی  ابدا  و  اصلا  و  است  خرد  اقتضای 

 کنیم. عقلانی را خلاصه می 
نابودی کافر   -۱ :عصاره نگرش عقلانی در حل معضله کافر این شد
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از    لیو  ،)کشتن( ترحم  پس  و  او   -۲تنزل  اسارت  و  فردی  با    ،کنترل  و 
.  -۳تنزل دوم    کنترل اجتماعی و شهروندی درجه دومی او

کافر را برگزیده است  مهربانانه   ،اما اسلام  ترین درمان را در برخورد با 
قرار   هم  طول  در  گزینه  سه  برابر  در  را  کافر  نیز  اساس  همین  بر  و 

 دهد.می
می۱پله   کافر  از  شود:  مسلمان  که  اقتضای  خواهد  تسلیم  )یعنی   .

 خرد خود گردد.( 
می۲پله   کافر  از  را  :  دومی  درجه  شهروندی  و  دهد  یه  جز که  خواهد 

یند.  )یعنی مالیات حمایت حکومت از خودش را بپردازد.(  برگز
 خواهد که بجنگد.: از کافر می۳پله 

 بینید. توضیح این گامها را در ادامه می

 اسلام، نخستین پیشنهاد اسلام به کافر 
یشه   ر دارد:  یشه  ر دو  کفر  که  ساخت  روشن  پیشین  مباحث 

یشه روانی و شخصیتی.  شناختی و ر
شناختی یشه  ر با  پذیرش    ،کفر  عقلانیت  که  است  این  معنای  به 

و  دچار    …خداوند  کافر  دیگر  سخن  به  است.  نشده  حل  کافر  برای 
 شبهه علمی است و کفر او از کاستی شناختی ناشی شده است.

یشه روانی و شخصیتی با ر که عقلانیت    ، کفر  به معنای این است 
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و  خداوند  شدن    …پذیریش  حل  قابل  حداقل  )یا  شده  حل  همگی 
 سد راه اسلام آوردن کافر است. ،اما عناد کافر با حقیقت  ،است(

 اسلام سه گام مهم در مقابل کافر برداشته است.
نخست گام  در  برطرف    ،اسلام  و  شناختی  مشکلات  تمامی  حل 

 ساختن تمامی شبهات در شناخت حقیقت را تضمین کرده است.
ی  که اسلام به خردورز گذاشته شده و بهائی    ،اساس اسلام بر خرد 

داده    … شناخت و   ،برهان و دلیل   ،اندیشه، استنباط و تحقیق  ،آموزش
 شده در هیچ دین و آئین و مکتبی داده نشده است.

می  بسنده  مهم  اشاره  یک  به  تنها  اینجا  قرآن  در  تصریح  به  کنم. 
وحی  مسلم  منابع  اساس  بر  و  است  عبودیت  آفرینش  از    ،هدف 

 بالاترین عبودیت تعقل و معرفت است. 
یم و اثبات آن را به مجال میاولیه  از این مسئله به عنوان اصل   گذر

گذار می   نماییم.خودش وا
امنیت مسیر رسیدن به حقیقت را نیز برای کافر    ، اسلام در گام دوم
 تضمین کرده است. 
 است.؟عهم؟قرآن و سیره معصومین  ،شاهد بر این امر 

 کنیم. از قرآن آغاز می 
ِِ ه  َسْمَعَِكَلامَِألل َ زْةُِخَت  َيِي  خ  

ا َ ارَكَِف َ ج  ِأسْئ َ ن َ كي  ز 
ْ ِألْمُس  ن َ جَدٌِم 

ِأ َ ن ْ وَِأ  
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ةُِ مَئ َ
ةُِمَا ْ ع ْ ل  ن ْ

ِأ َ م َ ُ ِِن  عْلَمُون َ َ وْمٌِلأِن  ت  َهُمِْف َ
ا َ كَِن   ل   1ِ.ذ 

کلام خدا   ،از مشرکان از تو پناه خواست یو اگر یک پناهش ده تا 
قوم آنان  که  برسان، چرا  امنش  به مکان  را  او    ی را بشنود؛ سپس 

 نادانند.
در   که پیش از این گیریمبرای توضیح این آیه از دو روایت کمک می 

 : گذشتبخش »کافر در مدار انسانیت« 
صادق هنگامی    ؟ع؟امام  بود  چنین  پیوسته  پیامبر  روش  فرمود: 

خواست و او را فرمود امیر آن لشگر را میکه لشگری را بسیج می
می خود  سپس کنار  خود.  مقابل  در  را  سربازانش  و  نشاند 

روش می بر  و  خدا  راه  در  و  خدا  یاری  به  و  خدا  نام  به  فرمود: 
روش  و  خدا  راه  توضیح  در  )سپس  کنید  حرکت  خدا  پیامبر 

 فرمود: در جنگ( پیامبر خدا می
و  نکنید  مثله  را  کشتگان  و  نزنید  غش  و  نکنید  شکنی  پیمان 

باشید  ناچار  آن  قطع  به  که  این  مگر  نکنید  قطع  را    ، درختی 
کودکی و زنی را نکشید.  سالمندی و 

که به یکی از   هر مردی از نزدیکترین مسلمانها یا از دورترین آنها 
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کرد نگاه  نگاه  ،مشرکین  این  صرف  این   ،به  پناه  در  مشرک  آن 
را  یابد( سخن خدا  آن مشرک )فرصت  که  این  تا  مسلمان است 
گر از شما پیروی نماید   بشنود. پس هنگامی سخن خدا را شنید ا

کرد   خدا بر علیه  از  پس  از برادران دینی شماست و اگر سرپیچی 
بگیرید   کمک  او  او  امن  به محل  را  او   ) از هر چیز )لی پیش  و

 1برسانید. 
انجام می  کعبه  اطراف  در  کارهای شنیعی  از    ، دادندمشرکین  یکی 

که   آنها برهنه چرخیدن اطراف کعبه بود. خداوند چهار ماه فرصت داد 
که  سرزمینی  هر  به  و  بگیرد  را  خود  تصمیم  راحتی  به  کسی  هر 

ک کردن مسجد   ،خواهد برود. حکم الهی پس از پایان این فرصت می پا
 الحرام و اطراف کعبه و قتل مفسدین بود.

  استاستثناء مشرکینی    ، استثناء مهمی داشت و آن  ، اما این حکم
آنها منقضی نشده   یخ پیمان  کرده و تار که با مسلمانان پیمان امضاء 

البته مشروط به این که خیانت نکرده    ،بود. این مشرکین در امان بودند
 و از دشمن مسلمانان پشتیبانی نکرده باشند.

آن مورد نسخ  در یک مورد نسخ شد و  ،در هر صورت حکم یاد شده
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 در آمد. «قانون مادر »به شکل یک شده 
 کند:یا همان قانون مادر را روایت زیر این گونه بیان می  ،مورد نسخ شده

گر   ا و فرمود »و  کرد  را نسخ  کشتن مشرکین  سپس خداوند حکم 
را    ییک خدا  کلام  تا  ده  پناهش  خواست  پناه  تو  از  مشرکان  از 

کسی را به سوی تو فرستا که  ه برای این دبشنود« یعنی مشرکینی 
آن چه را تو می کند و  گویی و  که امانش دهی تا با تو ملاقات 

پس آن مشرک   ،بشنود  ،آن چه را خداوند به سوی تو فرو فرستاده
آن   ،در امان است  او امان ده تا سخن خدا را بشنود و  تو هم به 

ده امان  را  او  پس  است.  قرآن  )خواندن(  به  تو  از   ،سخن  پس 
فرماید  خداوند می  ،او را به محل امانش برسان  ،شنیدن سخن تو 

که به محل امن از سرزمین خودش برسد.  1)در امان است( تا این 
می دعوت  اسلام  به  که  و  کافری  جزیه  با  نپذیرفت  گر  ا و  شود 

راه  همه  که  است  کافری  دارد،  کار  و  سر  و  شمشیر  تحقیق  های 
  ، اما او بدون هیچ منطقی  ،شناخت حقیقت و واقعیت برایش باز شده 

کافری در   کرده است. چنین  گذاشته و به معرفت پشت  پا  یر  را ز خرد 
 گردد.شود و سپس مراحل بعدی طی میبه اسلام دعوت می   ،آغاز 
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که بخواهد سخن حق بشنود و برهان دین را   کافری  به سخن دیگر 
کید می  ،بیابد گشوده  در همه شرایط )تأ او  بر  کنم در همه شرایط( راه 

 است و جانش در امان است. 
اسلام  امنیت    ،پس  هم  و  کرده  تضمین  را  معرفت  و  شناخت  هم 

 تا مردم حقیقت اسلام را با خرد خویش بیابند. ، تحقیق را
کافر به خاطر   گر  که ا گام سوم اسلام بسیار شگفت است و آن این 

شخصیتیانگیزه  و  روانی  نادرست  هم    ،های  واقعی  اسلام  به  حاضر 
کند اسلام ظاهری بسنده  به  تنها  و  را هم    ،نباشد  کافری  اسلام چنین 

کند. توضیح این مطلب در بحث  پذیرد و امنیت او را تضمین میمی
 کفر پنهان گذشت.

کافر  از  اسلام  دیگر  سخن  زبانی    ،به  شهادتین  جمله  دو  صرف  به 
 بسنده کرده است. 

کافر  مقابل  در  اسلام  سوم  رحمانیت    ، گام  مظهر  که  این  بر  علاوه 
است است    ،اسلام  حکیمانه  با  کاملا  معاشرت  با  کافر  که  این  آن  و 

گردد و آمادگی دست بر داشتن    ،مسلمانان شناخت او بیشتر تقویت 
 از عنادش را پیدا کند. 

 پیشنهاد دوم اسلام به کافر  ،جزیه
کافر   شناختی  مشکلات  تمامی  حل  کافر  با  واقعی  اسلام  یا  و  و 
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شهادتین( آوردن  زبان  بر  )صرف  حداقلی  به    ،اسلام  ی  کار فرد  اسلام 
 ندارد.

ی از کفار حل می  ، با این روش  شود. مشکلات بسیار
که حتی حاضر به پذیرش اسلام   کافر به حدی بود  گر تعصب  اما ا
در   کافر  شدید  انحطاط  از  نشان  دیگر  وضعیت  این  نشد،  حداقلی 
هم   باز  انسانیت  نام  استحقاق  از  کافری  چنین  و  دارد  انسانیت  مدار 

 گردد.دور و دورتر می 
هم  کافری  چنین  که  دارد  امید  اسلام  همه  این  معاشرت   ،با  با 

 متحول گردد و از آتش دوزخ رها گردد. ،طولانی مدت با مسلمانان 
ی چنین کافری می   گذارد. از این رو گزینه جزیه را پیش رو

چنان  آن  و  ندارد  شناختی  مشکل  که  کافری  به  اسلام  یعنی 
که حاضر به پذیرش اسلام حداقلی هم نیست، اجازه   متعصب است 

می تعبیر    ،دهدحیات  با  ویژه  احکام  این  از  جزیه.  ویژه  احکام  با  اما 
 کنم. شهروندی درجه دومی یاد می 

یاد شده  با مشخصات  کافر  ویژه  ایزوله    ، احکام  از یک سو موجب 
می  اسلامی  جامعه  در  شدن  کافر  دادن  قرار  با  دیگر  سوی  از  و  گردد 

محدودی می   ، تنگناهای  تَرَک  او  شدید  تعصب  سوی  بر  از  و  اندازد 
 دارد.راه امکان هدایت او را همچنان گشوده نگه می  ،سوم
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می عرض  آخر  نکته  توضیح  به  در  تعصب  شدت  احیانا  که  شود 
به شنیدن حرف حق نمی اندازه  افراد حاضر  که  تا چه ای است  شوند 

 رسد در آن بیندیشند.
در واقع خریدن فرصت برای این    ،پذیرش اسلام حداقلی و یا جزیه

 منظور انسانی است.
 بست کافر گزینه نهایی برای شکست بن  ، جنگ مردانه

سوم پله  شناختی   ، در  مشکل  هرگز  که  است  گرفته  قرار  کافری 
ندارد اسلام  به  رسیده    ، نسبت  ممکن  اوج  به  هم  او  تعصب  شدت 

به    ،است یعنی نه حاضر به پذیرش اسلام حداقلی است و نه حاضر 
 دادن جزیه. 

 پیداست که رها کردن چنین کافری اصلا و ابدا خردورزانه نیست. 
که   گر    ، منطقیاین اندازه عناد و تعصب و بی با  و روشن است  در  ا

به  نهایت   حقیقت  کار  و  حق  با  دیگری    ، کشیدجنگ  دستگاه  باید 
 گشوده شود.

پله  متعصب آخرین  مقابل  در  که  بی ای  و  کافر  منطقترین  ترین 
 گذاشته شده، جنگ است.

 ای است که هر دو لبه آن ضرورت دارد.جنگ چاقوی دو لبه
جان جدی  انداختن  خطر  با  جنگ  سو  یک  است    ، از  ممکن 
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کافر به فاز جزیه یا اسلام ظاهری   گردد و  کور  موجب شکست تعصب 
ی و پیدا کردن انگیزه شناخت باز گردد.  و یا زنده شده خردورز

گزینه تمامی  شدن  منتفی  با  شده اما  یاد  کشته   ،های  و  جنگ  با 
کافری در   کافری جامعه از خطرات بالفعل و بالقوه چنین  شدن چنین 

 ماند. امان می 
کافر در بن  کردن  که رها  بست خود خواسته عصاره سخن این شد 

جزیه( و  اسلام  جامعه  ، )نپذیرفتن  برای  کافر  خطرات  کنار  رها    ،در 
شایسته  باید با اقدامی  بست  این بن خردورزانه نیست و  کردن او هرگز  

 شکسته شود. تنها اقدام باقیمانده چیزی جز جنگ نیست. 
بن  جنگ  بالاخره  به  را  کار  که  است  کافر  ساخته  خود  بست 

 کشاند. می
که جنگ یخ نشان داده است این است  جنگ است و    ،آن چه تار

جز    ، کشتار و نابودی، عملا هم هیچ ضابطه و قانونی ندارد  ،حاصل آن 
انسانی  گذاشتن  پا  زیر  قیمت  به  هر چند  حریف،  آوردن  در  پا  ترین  از 

 مسائل باشد.
کافی    ،اما در این نقطه گردن بالاتر است.  باز هم اسلام چند سر و 

 است که تنها نگاهی گذرا به آداب جنگ در منابع وحی داشته باشید. 
 کنم. در این جا تنها به بخشی از روایتی که پیش از این گذشت اشاره می 
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صادق هنگامی    ؟ع؟امام  بود  چنین  پیوسته  پیامبر  روش  فرمود: 
خواست و او را فرمود امیر آن لشگر را میکه لشگری را بسیج می

می خود  سپس کنار  خود.  مقابل  در  را  سربازانش  و  نشاند 
روش می بر  و  خدا  راه  در  و  خدا  یاری  به  و  خدا  نام  به  فرمود: 

روش  و  خدا  راه  توضیح  در  )سپس  کنید  حرکت  خدا  پیامبر 
 فرمود: در جنگ( پیامبر خدا می

و  نکنید  مثله  را  کشتگان  و  نزنید  غش  و  نکنید  شکنی  پیمان 
باشید  ناچار  آن  قطع  به  که  این  مگر  نکنید  قطع  را    ، درختی 

کودکی و زنی را نکشید.  سالمندی و 
که به یکی از   هر مردی از نزدیکترین مسلمانها یا از دورترین آنها 

کرد نگاه  نگاه  ،مشرکین  این  صرف  این   ،به  پناه  در  مشرک  آن 
را  یابد( سخن خدا  آن مشرک )فرصت  که  این  تا  مسلمان است 
گر از شما پیروی نماید   بشنود. پس هنگامی سخن خدا را شنید ا

کرد   خدا بر علیه  از  پس  از برادران دینی شماست و اگر سرپیچی 
بگیرید   کمک  او  او  امن  به محل  را  او   ) از هر چیز )لی پیش  و

 1برسانید. 
نیز  ی  ضرور جنگ  حالت  در  حتی  ی  جنگ    ، آر کنترل  به  اسلام 

 
  57 روايت (1



 کافر در سه مدار  /  170

 زند.ترین تقابل را رقم می اندیشد و انسانی می
که عملا ارفاق   قوانین جنگی اسلام یکی از فیلترهای مهمی است 

 ویژه به تمامی کفار است.

 آخرین تلاش رحمانی برای نجات کافر 
 أبعاد و اَشکال رحمت خداوند بسیار ناشناخته است.

خداوند رحمت  موارد  از  یک    ،یکی  حتی  که  است  افرادی  نجات 
 شکوفه انسانیت بر بار درخت انسانیتشان باقی مانده است.

یخ  شده  ، تار یاد  سیر  نهایت   در  که  است  کرده  ثبت  را  به    ،کافرانی 
شده  محکوم  می  ،اندقتل  فرود  وحی  لحظه  آخرین  در  که  اما  آید 

 !…نکشیدش! چون
 به چند نمونه توجه کنید: 

توطئه   از  جنایت  )پس  گوساله  خیانتو  جریان  در  سامری  بار 
موسی  گشت(  موسی  امت  بیشتر  انحراف  باعث  که  پرستی 

گرفت سامری  کشتن  به  ای    ،تصمیم  که  فرستاد  وحی  خداوند 
 1.موسی او را نکش او بخشنده است

گرفتی و او از راه رفتن   ؟ع؟امام سجاد که اسیری  فرمود هنگامی 
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کردن او نداشتی  کن و    ،ناتوان شد و تو مرکبی برای سوار  او را رها 
نمی  ،نکش وقتی  زیرا  )شاید  چیست  او  درباره  امام  حکم  دانی 

اسیر  فرمود  نیز  و  کند(  عفو  را  او  رساندی  امام  به  را    ، اسیر 
آورد که اسلام  ( میخونش محفوظ    ،هنگامی  گردد و )داخل در

 1.شودغنائم می
می  ؟ع؟)امیرالمؤمنین  نقل  گونه  این  را  جنگهایش  از  کند(  یکی 

که به صحرا رسیدم این افراد را سوار بر شتر دیدم پس   ،هنگامی 
پسر عموی  طالب  ابی  بن  گفتم علی  کیستی؟  که  زدند  مرا صدا 

نمی پیامبری  خدا  برای  ما  گفتند  هم    ،شناسیمپیامبرم.  فرقی 
که بر تو دست یابیم یا بر محمدنمی این فرد    ،و پس از این  ،کند 

کرد و میان ما ضربات شمشیر رد و بدل  کشته شده بر من حمله 
کردم و سرش را بردیدم و  ضربه  …شد ای به او زدم و او را پرتاب 

که محمد دوستِ  گفتند به ما رسیده است  انداختم. این دو مرد 
کشتن ما شتاب   ،دلسوزِ مهربان است  بر  و  ببر  او  را به سوی  ما 

به علی فرمود یکی از این دو نفر را جلو    ؟ص؟پس پیامبر   …مکن
آورد  ،بیاور  را جلو  او  لا اله    ؟ص؟پیامبر   ،حضرت  او فرمود بگو  به 

که من پیامبر خدا هستم. او پاسخ داد جا به   الا الله و شهادت ده 
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کلمه   که این  کوه ابوقبیس را بیشتر دوست دارم از این  کردن  جا 
را بزن  ،را بگویم گردنش  و  کن  را دور  او   ، حضرت فرمود ای علی 

سپس فرمود دیگری را جلو بیاور و به او فرمود بگو لا اله الا الله و  
که من پیامبر خدا هستم پاسخ داد مرا هم به رفیقم   ،شهادت ده 

گردنش را بزن  ،ملحق نما  کن و   ، حضرت فرمود ای علی او را دور 
بزند  ؟ع؟امیرالمؤمنین را  گردنش  تا  شد  بر   ،بلند  جبرئیل 

که پروردگارت ؟ص؟  پیامبر  گفت ای محمد به راستی  فرمود آمد و 
که او در میان مردمش   ، گوید او را نکشرساند و میسلامت می

پیامبر  است.  بخشنده  اخلاقِ  دست   ؟ص؟خوش  علی  ای  فرمود 
که خبر می  ،دار نگه   دهد این فرستاده پروردگار عزوجل من است 

است. مشرک  بخشنده  اخلاقِ  مردم خوش  میان  در  این شخص 
چنین   که  است  پروردگارت  فرستاده  این  گفت  شمشیر  زیر  در 

گفت سوگند به خدا من   ،دهد؟ پیامبر فرمود آریخبر می مشرک 
که بودم به تنهایی( یک درهم مالک نشدم و )او را در  با برادرم )
من   نکردم  اخم  نیز  جنگ  در  حتی(  و  کردم  شریک  مالم  همه 

می هستی.  گواهی  خدا  فرستاده  تو  و  الله  الا  اله  لا  که  دهم 
خوش   ؟ص؟پیامبر  که  است  کسانی  از  شخص  این  فرمود 
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کشاند.  اخلاقیش و بخشندگیش او را به سوی بهشتِ   1نعمتها 
گروهی از یمن نزد رسول خدا؟ص؟ آمدند و  امام صادق؟ع؟ فرمود: 
؟ص؟ از همه تواناتر  که در مناظره با پیامبر در میان آنها مردی بود 

کرد و مرد یمنی   حق در مقابل  و مسلطتر بود. )مناظره ادامه پیدا 
کرد و  که  سرکشی  آن چنان خشمگین شد  ؟ص؟  از شدت ( پیامبر

رنگ   ،ناراحتی و  شد  متورم  حضرت  چشم  دو  میان  غضب  رگ 
این  در  دوخت.  زمین  به  چشم  و  گردید  تیره  حضرت  صورت 

گفت: پروردگارت سلامت می رساند و  هنگام جبرئیل فرود آمد و 
که به مردم طعام به تو می گوید این فرد، مردی سخاوتمند است 

سخن  می شنیدن  محض  )به  دارد(.  دوست  را  مهمان  )یا  خوراند 
؟ص؟ کرد به آن جبرئیل( خشم پیامبر  فرو نشست و سرش را بلند 

که جبرئیل از جانب خداوند عزوجل به من  گفت اگر نبود  مرد 
مردم می به  و غذا  تو سخاوتمند هستی  که  داد  گر   ،دهی خبر  )ا

کردم و عبرت آیندگان این صفت نیکوی تو نبود( تو را مفتضح می
تو می پروردگار  واقعا  کرد  عرض  حضرت  به  مرد  آن  ساختم. 

من  گفت  مرد  آن  آری.  فرمود:  حضرت  دارد؟  دوست  را  سخاوت 
رسول خدایی. شهادت می تو  و  نیست  الله  که خدایی جز  دهم 
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کسی را از مال خودم محروم نکردم. کنون  که تا   1سوگند به خدا 
 … یادمان نرود

که نه تنها درد شناخت ندارد کافری است  بلکه عامدانه   ، سخن از 
 … کندبر خلاف شناخت حقیقت حرکت می 

حاضر   که  است  تعصب  از  ر  پ  آن چنان  که  است  کافری  از  سخن 
نجات    ،نیست جانش را حتی با پذیرش ظاهری اسلام و یا دادن جزیه

 …دهد
مشکل   اخلاق  و  انسانیت  لیات  او  در  که  است  کافری  از  سخن 

 …دارد
به خاطر یکی دو ویژگی مثبت هم حاضر به    ،اما با این همه اسلام

 قتل او نیست.

 چکیده بحث احکام کافر 
کافر  به  اسلام  نگرش  بیان  از  است    ، پس  آن  ای  چکیده شایسته  از 

 چه ارایه شد داشته باشیم.
شناخت حوزه  در  ساختن   ، اسلام  سیراب  برای  محدودیتی  هیچ 
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کافر  کافر نگذاشته    ، عقلانی  گر مشکل  خردورزانه و    ، است. بنا بر این ا
است  کامل  ،عقلانی  امنیت  با  و  اسلام  توسط  آن  شده    ، حل  تضمین 

 است.
کافر شناختی نباشد گر مشکل  ا و    ،و  ی دشمنی با حق  بلکه از رو

می بجنگد  ل ُِ»مصداق    ،شودحقیقت  ض َ
أ َ هُمِْ لِْ َ ن  ِ عام  ن ْ

)همانند    1ِ«كَالْأ َ
(چهارپایان بلکه   که توضیح آن گذشت. گمراهتر

کافر تا هنگامی که کفرش را آشکار نکرده است تمامی    ،با این همه 
ی می   شود. احکام مسلمانان بر او نیز جار

 شود. می )ولو جنگ نرم( کافر وارد جنگ  ،اما با آشکار کردن کفر 
کافر مرحله  در این   تضمین امنیت او    ،نخستین پیشنهاد اسلام به 

، مشکل   برای تحقیق و بررسی است. پس از تحقیق و اسلام آوردن کافر
 شود. حل می 

با چشم  و  ی شده  این میان تسامح آشکار کریمانهالبته در    ،پوشی 
 شود.به اسلام ظاهری نیز بسنده می

گر عناد با حق آن چنان با تعصب درآمیخته شود که حاضر به   اما ا
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بار می   ،در این صورت  ،اسلام ظاهری هم نشود  کافر  شود.  تازه احکام 
کفر  کافر با اعلام  یرا  کرده و به حریم  از  کفر را    ،ز حریم خصوصی خارج 

 عمومی کشانده است.
کفر خود   هم  ،ابراز  و  دارد  منفی  اثرات  جامعه  سطح  در    ، هم 

 های خود کافر باید مدیریت شود. آسیب
خردورزانه   هرگز  خودش  حال  به  کافر  کردن  رها  که  اینجاست 

 نیست.
همگی در    ، …احکامی همچون نجاست کافر و ممنوعیت ازدواج و 

 حوزه ایزوله ساختن جامعه در قبال اثرات کافر مطرح است.
گزینه همچون  احکامی  مدیریت  اما  حوزه  در  جنگ  و  جزیه  های 

 خطرات کفر قرار دارد.
شهروندی   پذیرفتن  مسلما  است.  دو  درجه  شهروندی  همان  جزیه 

ل ُِ»نسبت به کسی که مصداق    ،درجه دو  ض َ
لِْهُمِْأ َ َ ِن  عام  ن ْ

)همانند   «كَالْأ َ
) گمراهتر  تسامح دوم اسلام با کافر است. چهارپایان بلکه 

نه   کافر  که  باشد  حدی  به  غرور  و  تعصب  شدت  که  صورتی  در 
بست  جامعه به بن   ،اسلام ظاهری را بپذیرد و نه شهروندی درجه دو را 

 شود.دچار می
بر   گذاشتن  پا  و  حقیقت  به  خواسته  خود  کردن  پشت  سو  یک  از 
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ی خرد است که در واقع خروج خود خواسته کافر از انسانیت است،   رو
آن هم با تکبر و تعصب شدیدی که مانع از اسلام ظاهری و جزیه دادن  

 شود. می
کافر است   از سوی دیگر خطرات حوزه جنگ نرم و جنگ سخت 

 کند. که جامعه را دچار مخاطراتی می
 . شکندمی  بستاست که بن ای  تنها گزینهجنگ   ، در این صورت

کافر می  ی  که اسلام پیش رو گذارد محدود به ضوابط  البته جنگی 
 کاملا انسانی است.

نهایت  در  داشته   ،و  وجود  کافر  در  مثبت  ویژگی  یک  گر  ا حتی 
 شود. گیرد و از کشته شدن رها می مورد عفو قرار می  ،باشد

گاه کشته می کافر آن  که  در یک جمله  مستضعف عقلی و    -۱شود 
امنیت   -۳تمامی شبهات شناختی او حل گردد،    -۲  ،شناختی نباشد

گردد،   تضمین  او  نپذیرد،    -۴تحقیق  را  اسلام ظاهری  به    -۵حتی  تن 
ندهد،   گاه    -۶جزیه  آن  شود،  تهی  انسانی  صفات  همه  با    -۷از 

 شود. ترین اصول جنگ، کشته میانسانی 

 حرکتی بدتر از کفر آشکار  ،ارتداد
 است.مرتد   احکام   ،یکی از احکام بسیار پر چالش اسلام 
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اسلام دشمنان  خیال  به  که  است  احکامی  از  حکم  قابل    ،این 
 کوبند. توجیه عقلانی نیست و از همین رو پیوسته بر طبل آن می 

کافر و احکام آن، درک   با درنگ شایسته بر شناخت  حکیمانه  اما 
 بسیار آسان و ساده خواهد بود.مرتد   احکام بودن 

 هر دو وضعیت بسیار مشابه و یکسانی دارند.  ، کافر و مرتد  
و   کافر  میان  تفاوت  دو  و  مرتد   تنها  عقلانیت  اتفاقا  که  دارد  وجود 

 کند. بیشتر آشکار می مرتد   رحمت اسلام را در مورد 
سابقه   دلیل  به  که  است  این  نخست  میان مرتد   تفاوت  در 

 تر از کافر است.درک حقیقت برای او بسیار آسان  ،مسلمانان
بسیار    ،از انسانیتمرتد   خروج خود خواسته    ، بر اساس این تفاوت 

 تر از خروج کافر از انسانیت است. تر و پست غیر منطقی
آن   و  کلی در اجراء حدود دارد  یشه در یک قانون  تفاوت دوم هم ر

استاین   حد  موجب  که  جرمی  هر  که  چنان  می   ، است  آن  بایست 
 ای بر آن ننشیند. کامل و شفاف احراز گردد که اندک شبهه 

 در حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی آمده است: 
 1. به شبهه از )اجرای( حد جلوگیری نمایید…
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 شود: از این قانون کلی با این تعبیر یاد می 
بالشبهات تدرأ  اثبات )  « »الحدود  در  شبهه)ای  )اندک(  سبب  به 

( حدود )الهی و کیفرهای دنیایی( جلوگیری می ، جرم   ( شود.از
 یکی از مسلمات بدیهی فقه اسلام است.   ،این قانون کلی 

مسلم قانون  توجه    ، این  دارد.  روایات  در  نیز  فراوانی  بسیار  شواهد 
 کنم. شما را به چند مورد جلب می 

 این چنین آمده است: ؟ع؟امیرالمؤمنیندر یکی از قضاوتهای 
گرفتند گفت این زن   ،مردی را با زنی )در وضعیت نامناسب(  مرد 

است کرده  ،من  ازدواج  او  مرد(  با  سخن  درستی  )درباره  زن  از  ام. 
کرد. بعضی  ،پرسیده شده کردند   از مردم  زن سکوت  اشاره  او  به 

آری و بعضی   که بگو نه. زن از مردم  که بگو  کردند  او اشاره  به 
کرده ازدواج  او  )با  آری  امیرالمؤمنین  ،ام(گفت  اجرای از    ؟ع؟پس 

کرد تا  کرد. اما آن زن را از آن مرد جدا  حد زنا بر آن زن جلوگیری 
که این زن همسر اوست.  که دو شاهد عادل بیاورد   1این 

 فرماید:مرحوم صدوق در مقنع می بر اساس همین قانون هم 
کرده بود و زن ادعا  که با آن زن زنا  اگر زنی با مردی دستگیر شد 
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کرده است. حد از آن زن دفع می که آن مرد او را اکراه  شود.  نمود 
که اکراه شده( شبهه ای )در جرم(  زیرا )به صرف ادعای زن به این 

امیرالمؤمنین  و  است.  افتاده  با می  ؟ع؟اتفاق  را  حدود  فرماید 
کنید )و از اجراء آن جلوگیری نمایید.(   1شبهات دفع 

در سرتاسر احکام    ، قانون کلی جلوگیری از اجراء حد به اندک شبهه 
 شود. الهی دیده می 

قوانین( سایر  )و  قانون  این  جای    2روح  تا  که  است  این  واقع  در 
 ممکن از اثبات جرم جلوگیری شود.

ی می مرتد   این قانون در مورد   گر اندک تردیدی  نیز جار شود. یعنی ا
کفر   که منشأ  آید  به    ،مرتد    پیش  بلکه  نبوده است  با حقیقت  دشمنی 

شبهه  دچار  ی  شکلی  جار حکم  صورت  این  در  است  شده  ای 
 شود. نمی 

ای در آن راه  شود که هیچ شبههاجرا می مرتد   بنا بر این آن گاه حکم  
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کالمیل فی المكحلة  (2 که حد زنا مشروط به رؤيت  که مانند این    باشد و مانند این 
که تا جای ممكن از   بايد چهار نفر بر چنین رؤيتی شهادت دهند و مانند این 

 . …شود و اقرار خود خواسته جلوگیری می
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 پیدا نکند.
کافر مرتد   یاد شده  دو ویژگی   مرتد   از سویی پستی بیشتر    ،نسبت به 

می  اثبات  را  کافر  حکم  از  جایی  در  تنها  دیگر  سوی  از  و  مرتد   کند 
ی می   شود که هیچ راهی برای توجیه آن وجود نداشته باشد. جار

بنا بر این با درک شایسته احکام کافر و در نظر گرفتن دو ویژگی یاد  
مرتد   درباره  چالش   ، شده  شده  مطرح  بنیان  مرتد   های  و  یشه  ر از 

می  نمی خشکیده  باقی  اعتراضی  جای  تنها  نه  و  بلکه    ،ماندشود 
 شود. عقلانیت و رحمت اسلام بیشتر از پیش آشکار می 

 اما بشرطها و شروطها ، کفر کافر 
بر خرد  با چشم پوشی  کافر  که  از آن  ، روشن شد  پا    ، و حتی بدتر  با 

ی خرد خود کرده است و از مدار    ، گذاشتن بر رو کاملا با انسانیت قهر 
 انسانیت بسیار دور شده است.

کید  تأ آن  شروط  و  شرط  بر  بار  چندمین  برای  است  بایسته  اما 
 نماییم.

 بر اساس دو اصل موضوعی است:  ،حکم یاد شده برای کافر 
ان  ،تعریف انسان  ،نخستاولیه  اصل   دار  به موجودی است که سک 

(اراده   اش خردش باشد. )انسان خردمحور
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 کاملا عقلانی و فرادینی است.  ،بحث درباره تعریف انسان 
کسی تعریف دیگری از انسان داشته باشدمسل   گر  باید نخست    ،م ا

 آن را اثبات کند و یا حداقل تعریف انسان خردمحور را ابطال نماید.
 1« ببینید. الفبای انسانیتتفصیل این بحث را در »

و اولیه  اصل   بزرگترین  به  خواسته  خود  کافر  که  است  این  دوم 
 آشکارترین حقیقت پشت کرده است.

در   کلامی  و  اعتقادی  مباحث  به  مربوط  امر  این  صغروی  اثبات 
 اثبات خداوند متعال است.

کاملا فرادینی و    ، این بحث هر چند مرتبط با دین است اما باز هم 
 عقلانی است و هرگز تعبد در آن راه ندارد.

تنها پس از اثبات برهانی دو اصل موضوعی یاد    ،کافر و احکام آن
 قابل تعریف است.  ،شده

قرار   توجه  مورد  دقت  به  نیز  کافر  انقسامات  که  است  بایسته  اما 
 گیرد.

 
گم  (1 توانید این  شده« است. می»الفبای انسانیت« حلقه نخست از »پروژه خود 

 مباحث را در لینک زیر ببینید:
aashtee.org/page/Section.aspx?n= 20-17  

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=17-1455-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%DB%B1%20%C2%AB%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%DA%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%C2%BB:%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%B1%D8%AF
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کافر مستضعف شناختی موضوع بحث   و  کافر مستضعف عقلی 
 ما نیست.

ما بحث  برایش    ، موضوع  حقیقت  که  است  آشکار  کافری  کاملا 
به    ،است یکی  تار با  و  کرده  کور  را  خردش  چشم  خواسته  خود  او  اما 

 ستیز روشنایی برخواسته است.
طبقه  به  این  آن  تعبدی در  و  است  کاملا خردورزانه  نیز  کافر  بندی 

 کار نرفته است.
شده یاد  خردورزانه  اصل  سه  بر  شما  ی  رو پیش  نوشتار    ، مباحث 

انسان،    -۱یعنی   و    -۲تعریف  حقیقت  برترین  مقص    -۳انکار    ، ر کافر 
 استوار است. 

شده  یاد  اصل  سه  در  تحقیق  از  پس  نوشتار   ،مسلما  نقد  به  نوبت 
از یک طرفه ساختن اصول یاد شدهحاضر می  اما پیش  نتیجه    ،رسد. 

 خردورزانه نیست. ، گیری نهایی
می اشاره  آن  به  سنجان  نکته  برای  تنها  که  دیگری  مهم  شود نکته 

که   است  اتقان  این  و  ندگی  آن  بر  جامعیت  صورت  در  قانون  تأثیر  و 
 است.

از ضمانت اجرایی آن    ،های فراوانی گردد هر قانونی که دچار تبصره 
 کاسته خواهد شد. 
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اساس  همین  واقعی    ،بر  کات  ملا اساس  بر  قانون  و  حکم  چند  هر 
کات واقعی تبدیل    ،گرددتقنین می اما به دلیل حفظ جامعیت آن، ملا

می  حکم  حکمت  توضیح  به  فقهی  مثال  یک  با  را  مطلب  این  گردند. 
 دهیم.می

علت »حکم عده« نگه داشتن زن پس از طلاق، پرهیز از آشفتگی  
آشفتگی  نسل  به عدم  یقین  که  این همه در مواردی هم  با  اما  هاست. 
تماس  نسل  همسرش  با  ماه  چند  مرد  که  موردی  )مانند  دارد  وجود  ها 

باز هم نگه داشتن عده لازم است. بر همین اساس هم    ،نداشته است(
ها حکمت حکم است و نه علت  شود پرهیز از آشفتگی نسل گفته می

 آن.
قوانین همه  همانند  نیز  کافر  شده   ،احکام  قانون  جامعیت  شامل 

 است. از این رو قابل نقض به برخی از موارد نیست.

 آور برای کفر ننگین تقدس آفرینی شرم 
 برداشت نهایی مباحث پیشین این شد که با دو اصل موضوعی:

 اساس انسانیت است. ، خرد  -۱
یر پا گذاشته است. ، کافر با حرکت بر خلاف حقیقت -۲  خردش را ز

 :گردد کهبدیهی می 
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 کافر خود خواسته بر انسانیتش خط بطلان کشیده است. -۳
در   البته  صد  و  شود  اثبات  شده  یاد  موضوعی  اصل  دو  باید  البته 

 جای خودش اثبات هم شده است.
که به دست خودش انسانیتش  در نتیجه مسلما پذیرفتن موجودی 

است کشیده  دار  بر  و    ،را  نیست  خردورزانه  تمامی  هرگز  طی  از  پس 
کافر راه  ی این است    ،های نجات  این عضو فاسد  که  اقتضای خردورز

 .قطع شوداز جامعه انسانیت  
نخست درجه  در  اسلام  سختی    ، اما  ی    کندمی   تلاشبه  خردورز

 دهد.کافر را احیاء کند و در این راه همه گونه تضمین را هم ارایه می
کریمانه تسامحی  با  سوم  و  دوم  درجه  و    ، در  ظاهری  اسلام  حتی 

 پذیرد.شهروندی درجه دوئی کافر را نیز می 
در درجه چهارم جنگی مردانه و با ضوابط کاملا انسانی را پیشنهاد  

 کند. می
از   اثری  کوچکترین  گر  ا پنجم  درجه  در  باقی  و  کافر  در  انسانیت 

 کند. از کشتن او چشم پوشی می   ،مانده باشد
انسانیت خارج شده از  که  کافری  با  گواه    ، برخورد اسلام  از یک سو 

العاده   فوق  عقلانیت  سو  دیگر  و  است  اسلام  کرامت  و  رحمت  اوج 
 گذارد. اسلام را به نمایش می 
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شدت  به  بشری  حقوق  و  روشنفکرانه  هیاهوهای  که  اینجاست 
 شود. مشکوک می 

 قبح زدایی است. ، م جنگ نرمتوضیح این که یکی از اصول مسل  
می واقع  مفعول  که  افرادی  بدترین    ،شوندمثلا  با  عرفی  ادبیات  در 

شد. با شرمندگی در فارسی از آنها با تعبیر »ک و  تعبیرات از آنها یاد می 
 شود. ن ی« یاد می 

یزی شده  تبدیل به »بیمار    ،تعبیر »ک و ن ی« در یک فرایند برنامه ر
  ، گردید  تعبیر بیمار جنسی تبدیل به تعبیر »همجنسگرا«  ،جنسی« شد

همجنسگرا تبدیل شد به تعبیر »دگرباش«. سپس برای همجنسگرایی  
منحرفین   این  که  رفتند  پیش  جا  آن  تا  و  شد  تعریف  حقوقی  و  حق 

 …. اند و ننگین از جامعه انسانی طلبکار شده 
دقیقا   است،  کرده  طی  عمل  حوزه  در  ی«  ن  و  »ک  که  فرآیندی 

 همین فرآیند برای کافر در حوزه نظر اجراء شده است. 
کافر با تعبیر ملحد و »زندیق« یاد می  ،پیش از این شد. به از طبقه 

عنوان   سپس  و  کرد  خوش  جا   » »روشنفکر طبقه  در  کافر  یج  تدر
آزادی   و  فکری  نبوغ  »سمبل  نهایت  در  و  کشید  یدک  را  »دگراندیش« 

نهایت   در  و  گردید  مصادره  اندیشه«  در  انسانیت    ،انسانیت با  را 
 انحصار خود قرار داد. 
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شده یاد  فرآیند  سکه  ی  رو کاباره    ،یک  در  که  هستند  روشنفکرانی 
و پس از کلی فسق و   کنندشان را میرقص ،خورندعرق می ،نشینندمی

می  می فجور  حرف  اسلام  از  و  قضاوت  نشینند  آن  درباره  و  زنند 
 کنند. می

سکه دوم  ی  رو آن    ، اما  به  گانه  جدا باید  که  است  نرم  جنگ  همان 
 ورود پیدا کرد.

می  روشن  انسان  تعریف  با  که  حالی  مصداق  در  کافر  که  شود 
ل ُِ» ض َ

لِْهُمِْأ َ َ ِن  عام  ن ْ
( 1ِ«كَالْأ َ گمراهتر  است. )همانند چهارپایان بلکه 

کشیده که انسانیتش را به دست خود بر دار تعصبش  اصلا    ،کسی 
 بشر نیست که نوبت به حقوق بشر و آزادی او برسد.

او  پلیدی  کردن  ک  پا و  کافر  از  آفرینی  ،دفاع  برای    ،تقدس 
 ترین حرکت ممکن در حوزه انسانیت است. ننگین

انسانیت   حریم  که  است  نرسیده  فرا  آن  و  را  آیا هنگام  یم  بدار پاس 
 هر موجود ننگینی را داخل در انسانیت نشمریم؟! 

نرم جنگ  در  که  است  نرسیده  فرا  آن  هنگام  و    ،آیا  یم  نخور ی  باز

 
 179اعراف/ (1
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ی نکنند؟!  دیگران برای ما هویت ساز
که مهندسی ساختمان اندیشه خود   آیا هنگام آن فرا نرسیده است 

 را از بیگانگان پس بگیریم؟! 
بیاییم هویت مقدس انسانی را بشناسیم تا مرز حقیقی انسانیت را  

 پیدا کنیم!
که می نما تفکیک  توان انسان را از انسان با شناخت این مرز است 

 نماییم! 
بازشناخته   انسی  شیاطین  از  انسان  که  است  مرز  این  شناخت  با 

 گردد!می
یم!   بیاییم انسان و انسانیت را پاس بدار



 

 کافر در سه مدار روایی مستندات 
 مطالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است.  

عربی   متن  و  است  مفصل  روایات  این  از  برخی  که  جایی  آن  از 
به   کتاب  زبانان نیست، در متن اصلی  فارسی  نیاز عموم  روایات مورد 

 ترجمه بخش مورد استشهاد آن روایات بسنده شد.
که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی   اما به دلیل این 

 گردد.از محققین باشد، متن کامل روایات در این بخش ارایه می 
 (  1روایت 

قال  نصر  أبي  بن  محمد  بن  الرضا؟ع؟  أحمد  الحسن  أبو  قال    قال 
الله يا ابن آدم بمشیئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء و بقوتي  
أديت فرائضي و بنعمتي قويت علی معصیتي جعلتك سمیعا بصیرا قويا  

الله  فمن  حسنة  من  أصابك  نفسك   ما  فمن  سیئة  من  أصابك  ما  و    و 
أنت  أولی بحسناتك منك و  أني  لا    بسیئاتك   أولی  ذاك  أنني  مني و ذاك 
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ِ أسأل عما أفعل  لُون َ ُسْئ َ  2. 1وَِهُمِْي 
 (  2روایت  

أبي الحسن الرضا قال: سألته    ؟ع؟عن الحسن بن علي الوشاء عن 
أعز من ذلك قلت فجبرهم   العباد قال الله  إلی  الأمر  فقلت الله فوض 
علی المعاصي قال الله أعدل و أحكم من ذلك قال ثم قال قال الله يا  
عملت   مني  بسیئاتك  أولی  أنت  و  منك  بحسناتك  أولی  أنا  آدم  ابن 

 3.المعاصي بقوتي التي جعلتها فیك
 (  3 روایت

  ؟ع؟ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا
بر و بعضهم يقول  بالاستطاعة قال فقال    إن بعض أصحابنا يقول بالحج

لي اكتب بسم الله الرحمن الرحیم قال علي بن الحسین قال الله عز  
إلي  أديت  بقوتي  و  تشاء  الذي  أنت  كنت  بمشیئتي  آدم  ابن  يا  جل  و 
فرائضي و بنعمتي قويت علی معصیتي جعلتك سمیعا بصیرا ما أصابك  
من حسنة فمن الله و ما أصابك من سیئة فمن نفسك و ذلك أني أولی  

 
 23انبیاء/ (1

 152ص  1ج یکاف (2
 157ص  1ج یکاف (3
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بحسناتك منك و أنت أولی بسیئاتك مني و ذلك أني لا أسأل عما أفعل  
ِ لُون َ ُسْئ َ  1.ء تريدقد نظمت لك كل شي  وَِهُمِْي 

 (  4  روایت
اف الفوت، و إنما يتاج إلی الظلم الضعیف   2. …إنما يعجل من ين

 (  5 روایت
قال: فأخبرنی عن ربك هل يفعل الظلم؟ قال: لا، قال: و لم؟ قال:  

 3. …لعلمه بقبحه و استغنائه عنه 

 (  6 روایت
 4.…بأكمل التعلیل و لك الشكر علی قضائك المعلل 

 (  7 روایت
أرأفك، و حكیم ما  رءوف  و  ألطفك،  ما  من لطیف  ما    سبحانك! 

 5. …أعرفك!

 
 159ص  1ج یکاف (1

 روز جمعه یدعا هيسجاد فهیصح (2
 398صدوق  دیتوح پاورقی –صدوق  دیاز نسخ توح یبعض (3
 115ص  99بحارالانوار ج  (4
 روز عرفه یدعا هيسجاد فهیصح (5
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 (  8 روایت
ِِ  عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله؟ع؟ عن قول الله  وَِمَن ْ

زأًِ ب  زأًِكَئ   ئ ْ ِخ َ َ وت  ي 
أ ُ ذِْ ف َ ف َ ِ كْمَة َ ألْح  ِ ب َ و ْ ُ إن الحكمة المعرفة و التفقه    1ن  فقال 

حكیم فهو  منكم  فقه  فمن  الدین  المؤمنین    في  من  يموت  أحد  ما  و 
 2أحب إلی إبلیس من فقیه. 

 (  9 روایت
هٰاقال: قال الله عز و جل في لیلة القدر    ؟ع؟عن أبي جعفر  ئ  ِ ف   زَق ُ ف ْ ُ  ن 

مْزٍِ كُل ُِ
مٍِ أ َ ئ  المحكم  3خَك  و  حكیم  أمر  كل  فیها  ينزل   لیس  يقول 

ء واحد فمن حكم بما لیس فیه اختلاف فحكمه  إنما هو شي   بشیئین 
أنه   فرأى  اختلاف  فیه  بأمر  حكم  من  و  جل  و  عز  الله  حكم  من 
إلی ولي  لیلة القدر  إنه لینزل في  مصیب فقد حكم بحكم الطاغوت 
الأمر تفسیر الأمور سنة سنة یؤمر فیها في أمر نفسه بكذا و كذا و في  
إنه لیحدث لولي الأمر سوى ذلك كل یوم   أمر الناس بكذا و كذا و 
اص و المكنون العجیب المخزون مثل ما ينزل في   علم الله عز و جل الحن

 
 269بقره/ (1

 215ص 1بحارالانوار ج  (2
 4دخان/ (3
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ِ لَوِْ وَِتلك اللیلة من الأمر ثم قرأ   ن  َ
ِ مٰا أ َ ي  ِ ف   رْض  

ِ أَلْأ َ ن ْ زَة ٍِ م  َ ح  َ لاٰمٌِ س  ف ْ
حْزُِ وَِ أ َ  أَلْئ َ

ةُِ مُذ ُ َ ِ ن  ن ْ ة ِ م  عْذ  َ عَة ُِ ن  حُزٍِ سَئ ْ ْ ت 
ِ مٰا أ َ ذَب ْ ف   ِ ن َ مٰاب ُ ِ كَل  ه  ِ أَللّٰ ن  َ هَِ أ   ز ٌِ أَللّٰ ن  مٌِ عَز   ئ   1.2خَك 

 (  10 روایت
لهٌِوَِ ِأ   رْض  

ِألْأ َ ي  لهٌِوَِف   ِأ   ماء 
ِألس َ ي  ِف   ی  ذ  

مُِوَِهُوَِأل َ ئ  مُِِِهُوَِألْحَك  ئ  أتقن ما    3ألْعَل 
إلیه و لا لغوب دخل علیه في   أراد خلقه من الأشیاء كلها بلا مثال سبق 
ما   علی  إنشاءه  أراد  ما  أنشأ  و  ابتداءه  أراد  ما  ابتدأ  لديه  خلق  ما  خلق 
فیهم   تمكن  و  ربوبیته  بذلك  لتعرف  الإنس  و  ن  الحج الثقلین  من  أراده 

 4.…طواعیته
 (  11 روایت

الحكیم تدبیر  من  أنه  علی  لة  و دلا فكر  عبرة لمن  في    و في ذلك 
فیه ما  و  العالم  تدبیر    … مصلحة  من  الریح  هبوب  أن  بیان  هذا  ففي 

لق  الحكیم   5. …في صلاح الحن

 
 27لقمان/ (1

 248ص  1ج یکاف (2
 84زخرف/ (3
 266ص  4بحارالانوار ج (4
 119ص 3بحارالانوار ج  (5
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 (  12 روایت
حكیم جل  و  عز  الله  الحكیم   أن  يكون  لا  یوصف    و  لا  و 

إلا الذي يظر الفساد و يأمر بالصلاح و   يزجر عن الظلم و  بالحكمة 
 1. …ينهی عن الفواحش 

 (  13 روایت
الإهلیلجة حكیم و  الأشیاء  أن خالق  تعلم  لست  و  أ  بما    قلت  عالم 

 2.…عاينت من قوة تدبیره 
 (  14 روایت

الحكیم  العزيز  هو  فنقول  نصفه  قد  لیس  و  أ  قالوا  واد    فإن  الحج
إحاطة فإنا   و لیست صفات  إقرار  الكريم قیل لهم كل هذه صفات 

و لا نعلم بكنه ذلك منه و كذلك قدير و جواد و سائر   نعلم أنه حكیم 
لا   و  البحر  نرى  و  جوهرها  ما  ندري  لا  و  السماء  نرى  قد  كما  صفاته 
كلها   الأمثال  لأن  له  نهاية  لا  بما  المثال  هذا  فوق  بل  منتهاه  أین  ندري 

 3. …تقصر عنه و لكنها تقود العقل إلی معرفته 

 
 10ص 3بحارالانوار ج  (1

 158ص 3بحارالانوار ج  (2
 147ص 3بحارالانوار ج  (3
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 (  15 روایت
كیف قال   و  الله  رسول  ابن  يا  له  فقلت  لُِِِجابر  ُسْئ َ ي  عَلُِِِلأِ ف ْ َ ن  اِ   1عَم َ

 397توحید صدوق   …قال لأنه لا يفعل إلا ما كان حكمة و صوابا 
 (  16 روایت

لُِ لأن الله هو الحكیم في أفعاله ُسْئ َ ِِلأِي  لُون َ ُسْئ َ عَلُِوَِهُمِْي  ف ْ َ اِن   2. عَم َ
 (  17 روایت

الحكمة   و  بالصواب  أولی  أنه  يعلم  ما  الفريقین  في  لُِيفعل  ُسْئ َ ي  ِلأِ
عَلُِ ف ْ َ اِن  اذُةُِِعَم َ ئ َ ِِوَِع  لُون َ ُسْئ َ  3.ي 

 (  18 روایت
الباقر   لأبي جعفر محمد بن علي  اللیثي قال: قلت  إسحاق  أبي  عن 

عن أخبرني  الله  رسول  ابن  يا  الله    …ع  إن  الله  أمر  من  عجب  لا  فقال 
ِِِو   تعالی يفعل ما يشاء لُون َ ُسْئ َ ي  عَلُِوَِهُمِْ ف ْ َ اِن  لُِعَم َ ُسْئ َ ي  فمم عجبت يا    لأِ

يتعلمه   لا  العلم  هذا  فإن  تستحي  لا  و  تستنكف  لا  و  سل  إبراهیم 
مستحي قلت  لا  و  في صدرك    …مستكبر  تلج  إبراهیم هل ين يا  فقال 

 
 23انبیاء/ (1

 66ص 12بحارالانوار ج  (2
 296ص  45بحارالانوار ج (3
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فمم    … ء غیر هذا قلت نعم يا ابن رسول الله أخرى أعظم من ذلكشي
ذاك و لم ذاك فسره لي يا ابن رسول الله و برهنه و بینه فقد و الله كثر  

الباقر  فتبسم  قال  ذرعي  ضاق  و  لیلي  أسهر  و  يا    ؟ع؟فكري  قال  ثم 
إبراهیم خذ إلیك بیانا شافیا فیما سألت و علما مكنونا من خزائن علم  

 1.…الله و سره
 (  19 روایت

الثقلین   أراده من  ما  علی  إنشاءه  أراد  ما  أنشأ  و  ابتداءه  أراد  ما  ابتدأ 
ن و الإنس لتعرف بذلك ربوبیته   2. …الحج

 (  20 روایت
واد إن منع لأنه إن أعطاك أعطاك ما   واد إن أعطی و هو الحج فهو الحج

 3.لیس لك و إن منعك منعك ما لیس لك 
 (  21  روایت

 4. ء…كل شي رحمته  يا من وسعت 

 
 606ص 2ج عیعلل الشرا (1

 266ص  4بحارالانوار ج (2
 39ص  4ج یکاف (3
 396ص  91بحارالانوار ج  (4
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 (  23  روایت
 1. … ء رحمة و علماشي  كل وسعت  أنت الذي 

 (  24 روایت
أمره، و أشرق  و انبسطت يداه، و وسعت كل شي ء رحمته، و ظهر 

 2. …نوره، و فاضت بركته، و استضاءت حكمته 
 (  25  روایت

 3. …ء رحمته شي كل يا جبار أنت الذي وسعت 
 (  26  روایت

شي  رحمته   وسعت  هو  كل  و  أرحم  ء  هو  و  ود  يج باطنه  و  ظاهره 
 4. الراحمین 

 (  27  روایت
 5. …ءوسعت كل شي التي  و برحمتك 

 
 16 یدعا هيسجاد فهیصح (1

 395ص  2ج یکاف (2
 58ص 87بحارالانوار ج (3
 189ص 94بحارالانوار ج  (4
 و… 72ص  4ج یکاف (5
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 (  28 روایت
 1. …ءوسعت كل شي  التي  اللهم إني أسألك برحمتك 

 (  22  روایت
 2. …مننت بها علی جمیع خلقك  التي  و برحمتك 

 (  29 روایت
برحمتك  شي   التي   ارحمني  كل  في  وسعت  يا  ء  الآخرة،  و  الدنیا 

 3. …أرحم الراحمین 
 (  30 روایت

و   قلبي  بقساوة  بل  عبراتي  بیسیر  سیئاتي  كثرة  سیدي  يا  فامح 
ء فلتسعني  ء و أنا شيوسعت كل شي   التي  جمود عیني لا بل برحمتك 

 4. … رحمتك يا رحمان يا رحیم يا أرحم الراحمین 
 (  31 روایت

تهني بكرامة   لا  بهوان من شئت من خلقك و  أن تكرمني  أسألك 

 
 و… لیکم یدعا (1

 سمات  یدعا (2
 150ص 94بحارالانوار ج  (3
 277ِص 92بحارالانوار ج  (4
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 1.…أحد من أولیائك 
 (  32 روایت

أشد  ايقنت   و  الرحمة  و  العفو  موضع  في  الراحمین  أرحم  أنك 
موضع   في  المتجبرین  أعظم  و  النقمة  و  النكال  موضع  في  المعاقبین 

 2. …الكبرياء و العظمة 
 (  33 روایت

الذي يضع الشي  ؟ع؟فقال  العاقل  لنا   صف   له  قیل  و  ء مواضعه  هو 
اهل فقال قد فعلت  3. فقیل فصف لنا الحج

 (  34 روایت
ود علی من لو شئت منعته، و    من   تستر علی لو شئت فضحته، و تج

علی   أفعالك  بنیت  أنك  غیر  المنع  و  للفضیحة  منك  أهل  كلاهما 
التفضل، و أجريت قدرتك علی التجاوز. و تلقیت من عصاك بالحلم،  
و   الإنابة،  إلی  بأناتك  تستنظرهم  بالظلم،  لنفسه  قصد  من  أمهلت  و 
يشقی   لا  و  هالكهم،  علیك  یهلك  لكیلا  التوبة  إلی  معاجلتهم  تترك 

 
 75ص  4ج یکاف (1

 افتتاح  یدعا (2
 235ح510البلاغةصنهج  (3
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علیه،   الحجة  ترادف  بعد  و  إلیه،  الإعذار  طول  عن  إلا  شقیهم  بنعمتك 
 1. … كرما من عفوك يا كريم، و عائدة من عطفك يا حلیم

 (  35 روایت
لا   إمساكك غفلة، و  لا  إمهالك وهنا، و  لا  أناتك عجزا، و  لم تكن 
و   أكمل،  كرمك  و  أبلغ،  حجتك  لتكون  بل  مداراة،  انتظارك 
إحسانك أوفی، و نعمتك أتم، كل ذلك كان و لم تزل، و هو كائن و  

 2. …لا تزال 
 (  36 روایت

 3. …دعامة الإنسان العقل  ؟ع؟ قال أبو عبد الله
 (  37 روایت

علی جمیع    جل له خلقتك خلقا عظیما و أكرمتك فقال الله عز و  
 4. …خلقي 
 (  38  روایت

 
 وداع ماه مبارک رمضان یدعا هيسجاد فهیصح (1

 فطر و جمعه  دیع یدعا هيسجاد فهیصح (2
 25ص  1ج یکاف (3
 196ص 1محاسن ج (4
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أكرم  هو  خلقا  خلقت  ما  و جلالي  عزتي  و  تعالی  منك    فقال  علي 
 1بك أثیب و بك أعاقب و بك آخذ و بك أعطي. 

 (  39 روایت
أكرمه  من  هشام  مئونة    يا  يكفیه  عقل  له  لطف  فقد  بثلاث  الله 

افة الفقر   2…. هواه و علم يكفیه مئونة جهله و غنی يكفیه محن
 (  40 روایت

الله   عن  لیعقلوا  إلا  عباده  إلی  رسله  و  أنبیاءه  الله  بعث  ما  هشام  يا 
عقلا و    فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة و أعلمهم بأمر الله أحسنهم 

علی   لله  إن  هشام  يا  الآخرة  و  الدنیا  في  درجة  أرفعهم  عقلا  أكملهم 
و   فالرسل  الظاهرة  فأما  باطنة  حجة  و  ظاهرة  حجة  حجتین  الناس 

 3. … الأنبیاء و الأئمة؟ع؟ و أما الباطنة فالعقول
 (  41  روایت

، و حسن   4جمال باطن.  العقل  قال؟ع؟: حسن الصورة جمال ظاهر

 
 97ص 1بحارالانوار ج  (1

 157ص 1بحارالانوار ج  (2
 16ص  1ج یکاف (3
 95ص 1بحارالانوار ج  (4
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 (  42  روایت
و مروءته   إن حسب الرجل دينه فقال رسول الله؟ص؟ يا معشر قريش  

 1. …خلقه و أصله عقله 
 (  43  روایت

 2. … و أكبر الفقر الحمق إن أغنی الغنی العقل 
 (  44  روایت

عقله  يكن  لم  ما    من  أيسر  من  هلاكه  كان  فیه  ما  أكمل  من 
 3. … فیه

 (  45  روایت
إذا رأيتم الرجل كثیر    عن أبي عبد الله؟ع؟ قال قال رسول الله؟ص؟ 

 4.عقله  الصلاة كثیر الصیام فلا تباهوا به حتی تنظروا كیف 
 (  46 روایت

یر   الحن خصال  جمیع  ذكروا  حتی  رجل  علی  بحضرته  قوم  أثنی  و 

 
 181ص  8کافی ج (1

 475نهج البلاغه  (2
 156ص 71بحارالانوار ج (3
 26ص  1کافی ج (4
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برك عنه   ؟ص؟فقال رسول الله كیف عقل الرجل فقالوا يا رسول الله نن
إن   فقال؟ص؟  عقله  عن  تسألنا  یر  الحن أصناف  و  العبادة  في  باجتهاده 

إنما يرتفع العباد غدا    بحمقه   يصیب   الأحمق  أعظم من فجور الفاجر و 
 1في الدرجات و ينالون الزلفی من ربهم علی قدر عقولهم. 

 (  47  روایت
عن   عمار  بن  إسحاق  جعلت  عن  له  قلت  قال:  الله؟ع؟  عبد  أبي 

فداك إن لي جارا كثیر الصلاة كثیر الصدقة كثیر الحج لا بأس به  
كیف  إسحاق  يا  فقال  له    عقله   قال  لیس  فداك  جعلت  له  قلت  قال 

 2عقل قال فقال لا يرتفع بذلك منه. 
 (  48  روایت

الله   عبد  لأبي  قلت  قال:  أبیه  عن  سلیمان  بن  محمد  عن 
عبادته و دينه و فضله كذا و كذا قال فقال   الصادق؟ع؟ فلان من 

فقلت لا أدري فقال إن الثواب علی قدر العقل إن رجلا من   عقله  كیف 
البحر   جزائر  من  جزيرة  في  جل  و  عز  الله  يعبد  كان  إسرائیل  بني 
إن ملكا من الملائكة مر   خضراء نضرة كثیرة الشجر طاهرة الماء و 
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به فقال يا رب أرني ثواب عبدك هذا فأراه الله عز و جل ذلك فاستقله  
إلیه أن اصحبه فأتاه الملك في صورة إنسي   الملك فأوحی الله عز و جل 
بهذا   عبادتك  و  مكانك  بلغنا  عابد  رجل  أنا  قال  أنت  من  له  فقال 
له   قال  أصبح  فلما  ذلك  یومه  معه  فكان  معك  لأعبد  فجئت  المكان 
حمار   لربنا  كان  فلو  بهیمة  لربنا  لیت  قال  لنزهة  مكانك  إن  الملك 
ما   و  الملك  له  فقال  يضیع  الحشیش  هذا  فإن  الموضع  هذا  في  لرعیناه 
لربك حمار فقال لو كان له حمار ما كان يضیع مثل هذا الحشیش  

 1فأوحی الله عز و جل إلی الملك إنما أثیبه علی قدر عقله. 
 (  49 روایت

كثیر الذنوب قال ما    العقل  قیل يا رسول الله الرجل يكون حسن 
العقل و   له ذنوب و خطايا يقترفها فمن كانت سجیته  و  إلا  آدمي  من 
لأنه   قال  الله  رسول  يا  ذاك  كیف  قیل  ذنوبه  تضره  لم  الیقین  غريزته 
ندامة علی ما كان منه   و  بتوبة  يتدارك ذلك  أن  يلبث  لم  أخطأ  كلما 

 2.فیمحو ذنوبه أي يغفر ذنوبه 
 (  50 روایت
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 1. به یوما ما  قال؟ع؟: ما استودع الله امرأ عقلا إلا استنقذه 
 (  51 روایت

محمد   بن  جعفر  الله  عبد  أبا  سألت  قال  سنان  بن  الله  عبد  عن 
آدم فقال قال أمیر المؤمنین   الصادق؟ع؟ فقلت الملائكة أفضل أم بنو 
و   شهوة  بلا  عقلا  الملائكة  في  ركب  الله  إن  طالب؟ع؟  أبي  بن  علي 
فمن   كلتیهما  آدم  بني  في  ركب  و  عقل  بلا  شهوة  البهائم  في  ركب 
فهو   عقله  شهوته  غلب  من  و  الملائكة  من  خیر  فهو  شهوته  عقله  غلب 

 2شر من البهائم. 
 (  52 روایت

  لم   و   بكم  يأتم  فلم  وقف   قد  من  رأيت  أ  المؤمنین   أمیر   يا   فقلت  قال
  من   يتبرأ   لم   و   يتولكم  لم  و [  يتعصب   لم   و ]  لكم   ينصب  لم   و   يعادكم 
  و   الثلاث  من  أولئك  لیس  قال  صادق  هو   و   أدري  لا  قال  و   عدوكم
  الباغین   فرقة  السبعین   و   بالثلاث   الله؟ص؟   رسول   عنی  إنما   فرقة   السبعین 

  منها   واحدة   ففرقة   دينهم   إلی  دعوا  و   أنفسهم  شهروا  قد  الذین  الناصبین 
  تتولی   و   الشیطان  بدین  تدین  سبعون  و   اثنتان   و   الرحمن   بدین  تدین
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  الله؟ص؟   برسول  آمن  و   الله  وحد  من  فأما  خالفها  ممن   تتبرأ  و   قبولها  علی
  لم  و   يل  لم  و   شیئا  ينصب   لم   و   عدونا   ضلالة   لا   و   ولايتنا   يعرف   لم   و 

میع   أخذ  و   يرم    أن   في   خلاف   فیه   الأمة   من   المختلفین   بین   لیس   ما   بحج
  خلاف[  فیه ]   الأمة   من   المختلفین   بین   عما  كف   و   به   أمر   جل  و   عز   الله 
  يرم   لم   و   يلل لم و [  شیئا  ينصب   فلم ]  عنه نهی[ أو   به   أمر ]  الله  أن   في

  بین   الطبقة  هذه   و   ناج   فهذا   الله   إلی  علیه  أشكل   ما   علم   رد  و   يعلم  لا  و 
  أصحاب   هم  و   أجلهم  و   الناس   أعظم  هم  المشركین   بین   و   المؤمنین 

 1. الأعراف… و  الموازین و  الحساب
 (  53 روایت

داموا فی الطلب و هؤلاء الذین ينتظرونهم فی عذر  هم فی عذر ما  
 2.حتی يرجع إلیهم أصحابهم

 (  54  روایت
أما   فقال  بعده  الذى  يعرفوا  ألا  العالم  مات  إذا  الناس  فیسع  أ  قلت 
فبقدر   البلدان  من  غیرها  أما  و  المدينة  يعنی  فلا  البلدة  هذه  أهل 

قلت أ رأيت من مات فی ذلک فقال هو بمنزلة من خرج من    … مسیرهم
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ِبیته  ه  زُةُِعَلَيِألل َ ْ خ 
عَِأ َ ذِْوَف َ ف َ ِف َ كةُِألْمَوْب ُ ذْر  ِن  م َ

ِن ُ ه  ِوَِرَسُول  ه  لَيِألل َ زأًِأ    2.…1مُهَاخ  
 (  55 روایت

و جل   عز  الله  إن  قال فقال  الطریق  فمات بعضهم فی  نفرنا  قلت 
ذِِْيقول   ف َ ف َ ِ ألْمَوْب ُ كةُِ ذْر  ن  ِ م َ

ن ُ ِ ه  رَسُول  وَِ ِ ه  ألل َ لَيِ أ   زأًِ ِمُهاخ   ة  ب   ي  َ ن  ِ ن ْ ِم  ْ زُح  ح ْ ت  ِ مَن ْ وَِ
ِ ه  زُةُِعَلَيِألل َ ْ خ 

عَِأ َ 3ِِ.4ِوَف َ
 (  56 روایت

إن الله جل و عز   فنفر قوم فهلک بعضهم قبل أن يصل فیعلم قال 
ذِِْ  يقول  ف َ ف َ ِ ألْمَوْب ُ كةُِ ذْر  ن  ِ م َ

ن ُ ِ ه  رَسُول  وَِ ِ ه  ألل َ لَيِ أ   زأًِ ِمُهاخ   ة  ب   ي  َ ن  ِ ن ْ ِم  ْ زُح  ح ْ ت  ِ مَن ْ وَِ
ِ ه  زُةُِعَلَيِألل َ ْ خ 

عَِأ َ  5.  1وَف َ
 (  57 روایت

إذا بعث سرية بعث   عن أبي عبد الله؟ع؟ قال: كان رسول الله؟ص؟ 
أمیرها فأجلسه إلی جنبه و أجلس أصحابه بین يديه ثم قال سیروا بسم  
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الله و بالله و في سبیل الله و علی ملة رسول الله؟ص؟ لا تغدروا و لا تغلوا و  
لا تمثلوا و لا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إلیها و لا تقتلوا شیخا فانیا و لا  
صبیا و لا امرأة و أيما رجل من أدنی المسلمین أو أقصاهم نظر إلی أحد  

حتی  جار  فهو  المشركین  الله    الله   كلام   يسمع   من  كلام  سمع  فإذا 
و   علیه  بالله  فاستعینوا  أبی  إن  و  دينكم  في  فأخوكم  تبعكم  فإن 

 1. أبلغوه إلی مأمنه 
 (  58 روایت

ِ فقال ثم استثنی فنسخ منهم  ن ْ ِِوَِأ   ن َ جَدٌِم 
ِِأ َ ن َ ي  ك  ز 

ْ ارَكَِِألْمُس  ج  زْةُِِأسْئ َ خ  
ا َ ِف َ

َسْمَعَِِِخَت  َيِ ِِِكَلامَِِِي  ه  يسألك    2ألل َ الشرك  أهل  من  إلیك  بعث  من  قال 
آمن   فهو  إلیك  أنزل  ما  يسمع  و  تقول  ما  فیسمع  يلقاك  حتی  لتؤمنه 

َسْمَعَِِِخَت  يَِ  فأجره  ِِِكَلامَِِِي  ه  فآمنه  ألل َ بالقرآن  كلامك  هو  مَِ  و  ُ ةُِِِن  ع ْ ل  ن ْ
ِِأ َ

ةُِ مَئ َ
 3. …يقول حتی یبلغ مأمنه من بلاده مَا ْ

 (  59 روایت
عن أحمد بن محسن المیثمي قال: كنت عند أبي منصور المتطبب  

 
 25ص 97بحارالانوار ج  (1

 6توبه/ (2
 302ص 35بحارالانوار ج  (3



 209/   کافر در سه مدار  ییمستندات روا

فقال أخبرني رجل من أصحابي قال كنت أنا و ابن أبي العوجاء و عبد  
المقفع   ابن  فقال  الحرام  المسجد  في  المقفع  بن  و  الله  لق  الحن هذا  ترون 

إلا   الإنسانیة  له اسم  أوجب  أحد  ما منهم  الطواف  إلی موضع  بیده  أومأ 
الس يعني أبا عبد الله جعفر بن محمد فأما الباقون    ؟ع؟ذلك الشیخ الحج

فرعاع و بهائم فقال له ابن أبي العوجاء و كیف أوجبت هذا الاسم لهذا  
ابن   له  فقال  عندهم  أره  لم  ما  عنده  رأيت  لأني  قال  هؤلاء  دون  الشیخ 
لا   أبي العوجاء لا بد من اختبار ما قلت فیه منه قال فقال له ابن المقفع 
و   رأيك  ذا  لیس  فقال  يدك  في  ما  علیك  يفسد  أن  أخاف  فإني  تفعل 

يضعف  أن  اف  تن الذي    لكن  المحل  إياه  إحلالك  في  عندي  رأيك 
إلیه و تفظ   إذا توهمت علي هذا فقم  ما  وصفت فقال ابن المقفع أما 

استطعت من الزلل و لا تثني عنانك إلی استرسال فیسلمك إلی عقال و  
سمه ما لك أو علیك قال فقام ابن أبي العوجاء و بقیت أنا و ابن المقفع  
إلینا ابن أبي العوجاء قال ويلك يا ابن المقفع ما هذا   جالسین فلما رجع 
إذا   يتروح  إذا شاء ظاهرا و  روحاني يتجسد  الدنیا  إن كان في  ببشر و 
إلیه فلما لم یبق   شاء باطنا فهو هذا فقال له و كیف ذلك قال جلست 
إن يكن الأمر علی ما يقول هؤلاء و هو علی   عنده غیري ابتدأني فقال 
ما يقولون يعني أهل الطواف فقد سلموا و عطبتم و إن يكن الأمر علی  
  ما تقولون و لیس كما تقولون فقد استويتم و هم فقلت له يرحمك الله 
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أي شي  أي شي و  و  نقول  و  ء  واحد فقال  إلا  قولهم  و  قولي  ما  يقولون  ء 
إن لهم معادا و ثوابا و   كیف يكون قولك و قولهم واحدا و هم يقولون 
أن   تزعمون  أنتم  و  عمران  أنها  و  إلها  السماء  في  بأن  يدينون  و  عقابا 
إن   منعه  ما  له  فقلت  منه  فاغتنمتها  قال  أحد  فیها  لیس  خراب  السماء 
إلی عبادته حتی لا   لقه و يدعوهم  كان الأمر كما يقولون أن يظهر لحن
تلف منهم اثنان و لم احتجب عنهم و أرسل إلیهم الرسل و لو باشرهم   ين
احتجب   كیف  و  ويلك  لي  فقال  به  الإيمان  إلی  أقرب  كان  بنفسه 
بعد   كبرك  و  تكن  لم  و  نشوءك  نفسك  في  قدرته  أراك  من  عنك 

ك بعد قوتك و سقمك بعد صحتك  صغرك و قوتك بعد ضعفك و ضعف
و   رضاك  بعد  غضبك  و  غضبك  بعد  رضاك  و  سقمك  بعد  صحتك  و 

و بغضك    حزنك  بغضك  بعد  و حبك  بعد حزنك  و فرحك  بعد فرحك 
 « أناتك  و  أناتك  بعد  عزمك  و  حبك  بعد  1بعد  شهوتك  و  عزمك  بعد   »

بعد   رهبتك  و  رهبتك  بعد  رغبتك  و  شهوتك  بعد  كراهتك  و  كراهتك 
لم   بما  خاطرك  و  رجائك  بعد  يأسك  و  يأسك  بعد  رجاءك  و  رغبتك 
يكن في وهمك و عزوب ما أنت معتقده عن ذهنك و ما زال يعدد علي  
فیما   سیظهر  أنه  ظننت  حتی  أدفعها  لا  التي  نفسي  في  هي  التي  قدرته 
أبي   ابن  حديث  في  زاد  و  رفعه  أصحابنا  بعض  عن  عنه  بینه  و  بیني 

أبو عبد الله الیوم  قا  ؟ع؟العوجاء حین سأله  أبي العوجاء في  ل عاد ابن 
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الله عبد  أبي  لس  محج إلی  ينطق    ؟ع؟ الثاني  لا  ساكت  هو  و  فجلس 
كأنك جئت تعید بعض ما كنا فیه فقال أردت    ؟ع؟فقال أبو عبد الله

ما أعجب هذا تنكر الله   ؟ع؟ ذلك يا ابن رسول الله فقال له أبو عبد الله
له   فقال  ذلك  علی  تملني  العادة  فقال  الله  رسول  ابن  أني  تشهد  و 

ينطلق    ؟ع؟العالم ما  مهابة  و  لك  إجلالا  قال  الكلام  من  يمنعك  فما 
فما   المتكلمین  ناظرت  و  العلماء  شاهدت  فإني  يديك  بین  لساني 
تداخلني هیبة قط مثل ما تداخلني من هیبتك قال يكون ذلك و لكن  
مصنوع   غیر  أو  أنت  مصنوع  أ  له  فقال  علیه  أقبل  و  بسؤال  علیك  أفتح 

بل العوجاء  أبي  بن  الكريم  عبد  له    فقال  فقال  مصنوع  غیر  أنا 
فبقي    ؟ع؟العالم تكون  كنت  كیف  مصنوعا  كنت  لو  لي  فصف 

هو   و  يديه  بین  كانت  شبة  بحن ولع  و  جوابا  يیر  لا  ملیا  الكريم  عبد 
صفة   ذلك  كل  ساكن  متحرك  قصیر  عمیق  عريض  طویل  يقول 

العالم له  فقال  غیرها    ؟ع؟خلقه  الصنعة  صفة  تعلم  لم  كنت  فإن 
د في نفسك مما يدث من هذه الأمور   فاجعل نفسك مصنوعا لما تج

عبد الكريم سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك و لا    فقال له 
هبك علمت أنك لم    ؟ع؟ يسألني أحد بعدك عن مثلها فقال أبو عبد الله

عبد   يا  أنك  علی  بعد  فیما  تسأل  لا  أنك  علمك  فما  مضی  فیما  تسأل 
الأ أن  تزعم  لأنك  قولك  فكیف  الكريم نقضت  الأول سواء  من  شیاء 
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أ رأيت لو كان   قدمت و أخرت ثم قال يا عبد الكريم أزيدك وضوحا 
معك كیس فیه جواهر فقال لك قائل هل في الكیس دينار فنفیت  
كون الدينار في الكیس فقال لك صف لي الدينار و كنت غیر عالم  
بصفته هل كان لك أن تنفي كون الدينار عن الكیس و أنت لا تعلم  

الله  عبد  أبو  فقال  لا  من    ؟ع؟قال  أعرض  و  أطول  و  أكبر  فالعالم 
الكیس فلعل في العالم صنعة من حیث لا تعلم صفة الصنعة من غیر  
و   أصحابه  بعض  الإسلام  إلی  أجاب  و  الكريم  عبد  فانقطع  الصنعة 
أبو   له  فقال  السؤال  أقلب  فقال  الثالث  الیوم  في  فعاد  بعض  معه  بقي 

الأجسام فقال    سل عما شئت فقال ما الدلیل علی حدث  ؟ع؟عبد الله
إلیه مثله صار أكبر   إذا ضم  إلا و  إني ما وجدت شیئا صغیرا و لا كبیرا 
لا   و في ذلك زوال و انتقال عن الحالة الأولی و لو كان قديما ما زال و 
بوجوده   فیكون  یبطل  و  أن یوجد  وز  يزول و يول يج الذي  لأن  حال 
و   العدم  بعد عدمه دخول في الحدث و في كونه في الأزل دخوله في 

تمع صفة الأزل و العدم و الحدوث و القدم في شي  ء واحد فقال  لن تج
عبد الكريم هبك علمت في جري الحالتین و الزمانین علی ما ذكرت  
أین   من  علی صغرها  الأشیاء  بقیت  فلو  علی حدوثها  بذلك  استدللت  و 

العالم حدوثهن فقال  علی  تستدل  أن  لك  علی    ؟ع؟كان  نتكلم  إنما 
العالم شي  هذا  لا  كان  آخر  عالما  وضعنا  و  رفعناه  فلو  أدل  الموضوع  ء 
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حیث   من  أجیبك  لكن  و  غیره  وضعنا  و  إياه  رفعنا  من  الحدث  علی 
في   لكان  صغرها  علی  دامت  لو  الأشیاء  إن  فنقول  تلزمنا  أن  قدرت 

أنه متی ضم شي  إلی مثله كان أكبر و في جواز التغیير علیه  الوهم  ء 
خروجه من القدم كما أن في تغیيره دخوله في الحدث لیس لك وراءه  

ء يا عبد الكريم فانقطع و خزي فلما كان من العام القابل التقی  شي
معه في الحرم فقال له بعض شیعته إن ابن أبي العوجاء قد أسلم فقال  

بالعالم  ؟ع؟العالم فلما بصر  لا يسلم  من ذلك  أعمی  و    هو  قال سیدي 
العالم له  فقال  عادة    ؟ع؟مولاي  فقال  الموضع  هذا  إلی  بك  جاء  ما 

ما لننظر  و  البلد  سنة  و  سد  رمي    الحج و  الحلق  و  نون  الحج من  فیه  الناس 
عبد   يا  ضلالك  و  عتوك  علی  بعد  أنت  ع  العالم  له  فقال  الحجارة 

لا جدال في الحج و نفض رداءه    ؟ع؟الكريم فذهب يتكلم فقال له
و   ونا  نج تقول  كما  لیس  و  تقول  كما  الأمر  يكن  إن  قال  و  يده  من 
هلكت   و  ونا  نج نقول  كما  هو  و  نقول  كما  الأمر  يكن  إن  و  وت  نج
فأقبل عبد الكريم علی من معه فقال وجدت في قلبي حزازة فردوني  

 1.فردوه فمات لا رحمه الله

 
 75ص  1ج یکاف (1
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 (  60 روایت
ی کردیم. به دلیل طولانی بودن روایت از آوردن آن   خوددار

روا  ج در    ت یآغاز  مناظره  است.    299ص  10بحارالانوار  بخش  اما 
  .شودیآغاز م  310از صفحه   یعمران صاب

 (  61 روایت
لا تقتله  إلیه  يا موسی فإنه    ثم هم موسی بقتل السامري فأوحی الله 

 1. …سخي
 (  62 روایت

إذا أخذت أسیرا فعجز عن المشي و   ؟ص؟ قال:  عن علي بن الحسین
لا تقتله  فإنك لا تدري ما حكم الإمام فیه    لیس معك محمل فأرسله و 

 2قال و قال الأسیر إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فیئا. 
 (  63 روایت

من   فنادوني  الأباعر  علی  ركبانا  هؤلاء  رأيت  الوادي  في  صرت  لما 
أنت فقلت أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله؟ص؟ فقالوا ما نعرف  
هذا   علي  شد  و  محمد  علی  أو  علیك  وقعنا  علینا  سواء  رسول  من  لله 

 
 210ص 13بحارالانوار ج  (1

 35ص  5ج یکاف (2
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فضربته و وكزته و قطعت رأسه و    …المقتول و دار بیني و بینه ضربات
رحیم   شفیق  رفیق  محمدا  أن  بلغنا  الرجلان  هذان  لي  قال  و  به  رمیت 

إلیه و لا تعجل علینا  إلي أحد الرجلین فقدمه فقال قل    …فاحملنا  قدم 
لا إله إلا الله و اشهد أني رسول الله فقال لنقل جبل أبي قبیس أحب إلي  
من أن أقول هذه الكلمة قال يا علي أخره و اضرب عنقه ثم قال قدم  
ألحقني   قال  الله  رسول  أني  اشهد  و  الله  إلا  إله  لا  قل  فقال  الآخر 
أمیر   قام  و  فأخره  عنقه  اضرب  و  أخره  علي  يا  قال  بصاحبي 
يا   فقال  ص  النبي  علی  جبرئیل؟ع؟  فهبط  عنقه  لیضرب  ؟ع؟  المؤمنین

إن ربك يقرئك السلام   تقتله محمد  لا  لق سخي    و يقول  فإنه حسن الحن
أمسك فإن هذا رسول ربي عز و جل   في قومه فقال النبي؟ص؟ يا علي 
السیف   تت  المشرك  فقال  قومه  في  سخي  لق  الحن حسن  أنه  برني  ين
برك قال نعم قال و الله ما ملكت درهما مع أخ لي   هذا رسول ربك ين
أنك   و  الله  إلا  إله  لا  أن  أشهد  أنا  و  الحرب  في  وجهي  قطبت  لا  و  قط 
سخاؤه   و  خلقه  حسن  جره  ممن  هذا  الله؟ص؟  رسول  فقال  الله  رسول 

 1إلی جنات النعیم. 
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 (  64 روایت
وفد من الیمن و فیهم    ؟ص؟ قال: أتی رسول الله  ؟ع؟عن أبي عبد الله

  ؟ص؟رجل كان أعظمهم كلاما و أشدهم استقصاء في محاجة النبي
و   وجهه  تربد  و  عینیه  بین  الغضب  عرق  التوى  حتی  ص  النبي  فغضب 

الأرض  إلی  لك    أطرق  يقول  و  السلام  يقرئك  ربك  فقال  جبرئیل  فأتاه 
النبي عن  فسكن  الطعام  يطعم  سخي  رجل  رفع    ؟ص؟هذا  و  الغضب 

سخي   أنك  جل  و  عز  الله  عن  أخبرني  جبرئیل  أن  لا  لو  له  قال  و  رأسه 
تطعم الطعام لشردت بك و جعلتك حديثا لمن خلفك فقال له الرجل و  
إن ربك لیحب السخاء فقال نعم فقال إني أشهد أن لا إله إلا الله و أنك  

 1. مالي أحدا رسول الله و الذي بعثك بالحق لا رددت من 
قال: أتی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم   ؟ع؟عن أبي عبد الله

وفد من الیمن و فیهم رجل كان أعظمهم كلاما و أشدهم استقصاء  
النبي صلی الله   اله و سلم، فغضب  و  النبي صلی الله علیه  في محاجة 
و   وجهه  تربد  و  عینیه  بین  الغضب  عرق  التوى  حتی  سلم  و  اله  و  علیه 

فقال: ربك يقرئك السلام و يقول لك:    أطرق الی الأرض فأتاه جبرئیل
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هذا رجل سخي يطعم الطعام، فسكن عن النبي صلی الله علیه و اله  
عن الله   أخبرني  لا ان جبرئیل  لو  له:  رأسه و قال  و رفع  الغضب  و سلم 
)عز و جل( انك سخي تطعم الطعام لشددت بك و جعلتك حديثا لمن  
قال:   نعم،  فقال:  السخاء؟  لیحب  ربك  ان  و  الرجل:  له  فقال  خلفك، 
لا   بالحق  بعثك  الذي  و  الله،  رسول  انك  و  الله  الا  اله  لا  أن  أشهد  اني 

 1. رددت عن مالي أحدا
 (  65 روایت

 2.…أنه قال: ادرءوا الحدود بالشبهات  ؟ص؟عن رسول الله 
 (  66 روایت

  مع   أصابوه   أن علیا؟ع؟ قضی في رجل  عن جده علي بن الحسین 
هي   فقال  إلیها  امرأة  فأومی  فسكتت  المرأة  فسئلت  تزوجتها  امرأتي 

فقالت   لا  قولي  أن  القوم  بعض  إلیها  أومی  و  نعم  قولي  أن  القوم  بعض 
ي  أمیر المؤمنین الحد و عزل عنه امرأته حتی يج بالبینة  نعم فدرأ عنها  ء 

 3أنها امرأته. 
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 (  67 روایت
استکرهني فإنه  فقالت المرأة    و إن أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها 

شبهة. وقعت  قد  لأنها  الحد  عنها  المؤمنین و    یدرأ  أمیر  ادرءوا    ؟ع؟قال 
 1. الحدود بالشبهات

 

 
 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین  

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین 

 
 436المقنع  (1
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